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دیباچه 
پاس خوش بوی طهارت. حضرت معصومه علیهاالسلام است 
مظهر زهد و شرافت. حضرت معصومه علیها السلام است 


حضرت معصومه علیهاالسلام. شجره طیبه ای است که برکت وجودش, 
آنشخور دل های شیفته موّمنانی است که در برهوت هستی در بی. آب 
حیاتی می گردند. او عطیه ای الهی است که درک زرفای اقیانوس 
فضایلش در توان ما نیست. در ساحل بی کران کرامات او, جز دستی 
نتوان تر کرد و جز جرعه نشاید که نوشید. جایگاه رفیع او خیره کننده 
دیدگان هر صاحب بصیرتی است, چنان که دل و جان را می آکند و توان هر 
بناتع کلامی را از اسان می تا نم ور انم یواست نم تشر 
عملی و شیوه رفتاری اوست که ما را با ژرفای کمالات و فضیلت های وی 
آشتا. فی. سازد. در. واقع: زندکی تاهه.زیباه بر عکته. و آموزتدم اهر ایننه. ای 
۱ 
روشن می سازد. 


این مجموعه به دنبال بازشناسی جلوه هایی از شخصیت این بانوی ۵ 
ِ آن به مشتاقان «الگو طلب» و «نمونه خواه» است. شایسته است 

که زندگی سراسر نورانیت این اسوه همه اعصار و قرون را به دقت 
بنگریم و آموزه های آن را در زندگی به کار بندیم. این مجموعه با استفاده 
از آثار حضرت آیت الله 
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سیدجعفر 
میرعظیمی, مرحوم استاد محمد محمدی اشتهاردی,. سیدحسین اسحاقی و 


پژوهش خواهران و نویسندگان ارجمند ماه نامه ادبی اشارات به بار 
نشسته است. امید که مورد استفاده اصحاب رسانه ملی قرار گیرد. 


ائه ولی التوفیق 
اداره کل پژوهش 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
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در میان شهرهای ایران؛ شهر مقدس قم موقعیت ممتاز و برجسته ای 
دارد؛ زیرا از یک یه بار گاه ملکوتی و حرم مطهر حضرت معصومه 
علیهاالسلام. دختر گرامی امام موسی بن جعفر علیه السلام و از سوی 
دیکره خوزه غلفيه قمر یایگان تشر آنديشه .ها اسلامی و غلوم و.معارف 
اهل بیت علیهم السلام و بزرگ ترین مرکز علمی و فرهنگی جهان تشیع در 
این شهر فرار کرفتهة اسنت: 


وجود اين دو امتیاز بزرگ. شهر قم را به صورت شهر زیارتی مهمی 
دراورده که همه سأله, با شکوه معنوی و علمی خود, میلیون ها نفر از 
شیعیان و عاشقان اهل بیت و دوستداران مکتب امام صادق علیه السلام را 
به سوی خود می کشاند. 


هدف مسافر و زایری که وارد قم می شود زیارت حرم مطهر حضرت 
فعخنومه. غلیهاا اسلا حضور در زیر قبه و رواق ها و بیوتات متبرکه آستانه 
مقدسه, کسب فیض و معنویت از خانه اهل بیت علیهم السلام و آشیانه آل 
هعفد ضلی له یه و الم ه تجنیو سای سا خاان عصفت و مار 


عاه لام است: 


هنگامی که که زایر به درون حرم قدم می گذارد. شکوه خیره کننده حرم 
مطهر چنان او را مجذوب خود می سازد که گوبا در دنیایی غیر از دنیای 
پرغوغای بیرون» ند نمی کنت. او صدای فرشتگان را می شنود و در 
هوای 
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مات نمی کفتد. ان اتف ات که رد سس نان مستتاهاه 
معشوق پیوسته است و خود را عضوی از جمعیتی می یابد که گرداگرد 
ضریح مقدس به دعا و زیارت و راز و نیاز عاشقانه پرداخته اند و بر ان 
صندوق نقره ای که نشانی از دوست و يار محبوب دارد. بوسه می زنند. 
خاطره این دیدار و معنویت این حضور و شکوه این منظره نیز همواره در 
و او را برای حضوری دوباره و زیارتی دیگر فرا می 
9 


اساسا برای شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. زارت حرم 
مطهر حضرت معصومه عليهاالسلام. مانند زیارت قبر پیامبراعظم صلی 
الله علیه و آله و حضرت زهرا علیها السلام و ائمه معصومین علیهم السلام 
یک آرزو است و هرگاه فرصتی دست دهد و امکاناتی فراهم شود. خود را 
موظف می دانند به زیارت قبر دختر موسی بن جعفر علیه السلام و کریمه 


اس ی ها ی رتیت اد 


امام صادق علیه السلام فرمود: 
سَبْوقَنْ فیها امتأهْ من آولادی جُسَقّی فاطقة قمن رازها وجتت لذ الجل1(.2) 


به زودی در آنجا (قم) زنی از اولاد من دفن می شود که نام او فاطمه 
است. پس هر کس او را زیارت کند. بهشت بر او واجب می شود. 


«همچنین امام رضا علیه السلام به سعد قمی فرمود: ای سعد! ما را قبری 
پیش شما است. سعد می گوید: عرض کردم فدایت شوم. منظورتان قبر 
فاطمه 
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دختر موسی است ؟ فر مود: آری, هر کس او را زیارت کتد: در حالی که 
عارف به حق او باشد, وارد بهشت می شود».(1) 


9 ۵ 1 شویم. ازاین روه 19 
نگاهی گذرا به شخصیت حضرت معصو مه علیها السلام, بررسی فضابل 
ایشان, منزلت و کرامات حضرت معصومه علیهاالسلام از منظر علما و 
آداب زیارت حضرت معصومه علیهاالسلامگامی ناچیز برداشته, چه اینکه از 
شخصیت و معنویت ایشان تنها می توان گلبرگی را چید و تقدیم داشت و 
هیچ کس را یارای آگاهی از عمق فضایل و معنویت ایشان نیست. شیر ازه 
نگاشته را با برگزیده ای از ادب پارسی در پاسداشت مقام ایشان از قلم 
عاشقان و دل سوختگان به هم آورده ایم و امید می بریم که شفاعت این 
بانوی بزرگوار نصیب نگارندگان و بهره برداران گردد. 


ان شاء الله 
ص: 7 


[- ۰ همان 0 102 ص‌ 65 2. 


شش اول؛تگاهی ۳:3 به شخصیت حضرت معصومه علیهاالسلام 
فصل اول: با جاری کوثر 
تولد نور 


اغاز ماه ذی قعده برای حضرت کاظم و حضرت رضا علیهماالسلام و 
دودمان نبوت, پیام اور شادی و پایان یک انتظار طولانی بود؛ زیرا حضرت 
نجمه علیهاالسلام, فرزندی جز حضرت رضا علیه السلام نداشت و مدت ها 
پس از ایشان نیز صاحب فرزندی نشد. حضرت رضا علیه السلام در سال 
8 ه, . ق و حضرت معصومه علیهاالسلام در سال 173, یعنی با 25 سال 
فاصله متولد شدند. امام صادق علیه السلام نیز به ولادت چنین بانویی 
بشارت داده بود. روزی که حضرت معصومه علهاالسلام دیده به جهان 
گشود, برای حضرت نجمه علیهاالسلام و حضرت رضا علیه السلام و پدر 
بزرگوارشان, روز شادی و سرور وصف ناپذیری بود؛ زیرا دختری از آسمان 
ولایت و امامت. طلوع کرده بود که قلب ها را جلا می داد. چشم ها را 
روشن می کرد و سبب گرمی کانون مقدس اهل بیت علیهم السلام می 


لنند. 
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ولادت 


حضرت معصو مه 9 در روز اول ماه ذی قعده سال 3 م- ۰ 8؛ 
در مدینه چشم به جهان ؟ 


محدث گران قدر مرحوم آیت الله شیخ علی نمازی (وفات یافته در دوم 
ذی حجه سال 1405 ه- . ق که مرقدش در یکی از حجره های صحن 
رضوی در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام قرار دارد) در کتاب 
پربار مستدرک سفینه الیجان (49 ده جلد است) در جلد آهشتم چنین می 
نویسد: «فاطمَةهٌ اه ده المَولودة فی عّه ذی ان سَتَه 173 فاطمه 
معصومه علیهاالسلام در آغاز ماه ذی قعده سال 173 دیده به جهان 
گشود».(1) 


مرحوم فیض در کتاب انجم فروزان و گنجینه آثار قم از کتاب لواقح الانوار 
فی طبقات الأخیار (تألیف عبدالوهاب شعرانی شافعی وفات يافته در سال 
7 )و کناب ترهه یزار فی‌خشست: اولاه الاکت الاظمار (تألیف سید 


موسی برزنجی شافعی مدنی) چنین نقل می کند: 


حضرت فاطمه (معصومه) دختر امام کاظم علیه السلام در مد بنه منوره» در 
آغاز ماه ذی قعده سال 183 ۰- . ق دیده به جهان گشود و در دهم ماه ربیع 
الثانی سال 201 در قم وفات یافت.(2) 
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. علی نمازی؛ مستدرک سفینه البحار ج 8. ص 2537. 

2-. فیض کاشانی: انجم فروزان ص‌ 59 7 «فکرر آثار قم, ۳ 1 ص‌ 390 
فیض در کتاب گنجینه آثار قم مدعی است که حجت الاسلام شیخ جواد 
مجتهد. در سفر حح, در کتاب خانه مدینه طیبه, دو کتاب مذکور لواقح و 
نزهه را با زحمت یافته و اين مطالب را از آن دو کتاب دیده است. مدارک 
دیگری نیز در مورد روز ولادت آن ت (در آغاز ذی قعده) در دست رس 
است, مانند: - عوالم العلوم, تألیف علامه بحرانی, ۳ 21 ص‌‌ 29 - حیاه 
الست, تألیف شیح مهدی منصوری. ص 10 فاطمه بنت الامام موسی 
الکاظم علیه السلام. أٍِِ محمد هادی امینی (فرزند علامه امینی صاحب 
الغدیر) صص 5 و 21 ِ زتدکانن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, 
تالیفن عماد زاده, ج 2 ص 375. 


امام کاظم علیه السلام در 25 رجب سال 183 0-. ق در زندان هارون در 
بغداد به شهادت رسید و کمترین مدت زندانش, چهار سال بود و در این 
مدت از خانواده اش که در مدینه ساکن بودند, دور بود. بنابراین. 
نیست ولادت حضرت معصومه علیهاالسلام در سال 183 رخ داده باشد. 


«حضرت معصومه علیهاالسلام در مدینه در ماه ذی قعده سال 173 متولد 
شد و در ربیع الثانی سال 201 (در قم) دیده از جهان فرو بست».(1) 


نام گزاری 


نام گذاری در شریعت اسلام اهمیت ویژه ای دارد. در روایات فراوانی, 
انتخاب نام نیکو از وظایف والدین شمرده شده است. رسول کراهت اسلام 
ائمه علیهم السلام به دلیل مقام و منزلت بسیار رفیعی که برای حضرت 
صدیقه طاهره علیهاالسلام قائل بودند, نام مقدس «فاطمه» را بسیار 
امس اد سم وه اه هن اس او اه شا مار 
شدند که یکی از اصحابشان به نام «سکونی» اسم دخترش را «فاطمه» 
نهاده است, فرمود: 
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1- . عمادزاده, زند کاتن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, ج ۳ ص‌ 


375 
ی ی 0 39 


«آه, آه, آه» حالا که او را فاطمه نام نهادی, به او ناسز| نگو و او را کتک 
نزن.(1) 


نگاهی گذرا به اسامی فرزندان ائمه علیهم السلام نشان می دهد که همه 
امامان یک يا چند دخترشان را «فاطمه» نامیده اند. حضرت علی علیه 
السلام که نام مادر و همسرش فاطمه بود ۳۹9 از دخترانش را نیز 
«فاطمه» نامیده اند.(2) برخی از امامان بیش از یک دختر را «فاطمه» 
نام نهاده اند. از ان جمله, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حداقل نام 
دو تن از دخترانشان را «فاطمه» نهاد.(3) 


ابن جوزی, دانشمند معروف اهل تسنن در قرن هفتم, به هنگام شمارش 
فرزندان حضرت کاظم علیه السلام از چهار دختر ان حضرت به نام 
«فاطمه» باد کرده است: فاطمه کبری؛ فاطمه 3سطی ؛ فاطمه صغفری و 


علامه مجلسی نیز از «فواطم اربعه» یاد کرده است.(5) حضرت معصومه 
علیهاالسلام همان فاطمه کبری است که چون نگینی شهر قم را آراستة 
است. فاطمه صفغری مشهور به «بی بی هیبت» در آذربایجان شوروی در 
جنوب «بادکوبه» مدفون است.(6) گفته می شود که «فاطمه وسطی» در 
اصفهان مدفون است و برخی تصور کرده اند که «زینبیه» موجود در 
اصفهان مربوط به ایشان است.(7) هر چند در مورد اینکه حضرت موسی 
بن جعفر علیه السلام دختری به نام 
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1- . فروغ کافی, ج 6, ص 48. 
2 . ارشاد مفید, ج 1, ص 5دد. 
3 . همان, ج 2 ص 244. 

4- . تذکره الخواص, ص‌ 5د. 
5- . بحارالانوار. ج 48, ص 317. 
6- . همان. 

7-. ارشاد, ج 2 ص 244. 


زینب داشته باشد, جای تردید است. فاطمه اخری ملقب به «فاطمه 


طاهره» در رشت مدفون است و در این شهر به خواهر امام مشهور 
است.(1) 


القاب 
معصو مه 


لقب «معصومه» را امام هشتم به خواهر گرامی شان اعطا فرمود, آنجا که 
می فرماید: 


0 س 
مَنْ زار المَعضَومة بقمّ عم زارنی.(2) 


لقب «معصو مه»؟ را از رویای صادقه ای نیز که علامه نوری نقل کرده 
است. می توان به دست اورد. مطابق این نقل. خود حضرت معصومه 
مالسا مقر مد 


آتا الَْعَضُومَه آأَجْثْ الدٌضا علیه السلام.(3) 


من» معصو مه, خواهر امام رضاأ علیه السلام هستم. 
کریمه اهل بیت علیهاالسلام 


به دست آورد. برای این مقصود, ختم مجربی انتخاب کرد و چهل شب 
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1 بحارالاتهارم ج 26ص 1317 


2 . ناسخ التواریخ. 
3- ِ دارالسلام, 0 2 ض 170 


پی درپی آن را انجام داد. وی شب چهلم بعد از انجام ختم و توسل فراوان 
استراحت کرد. وقتی در عالم رقیا به محضر مقدس حضرت باقر علیه 
السلام(یا حضرت صادق علیه السلام) مشرف شد(1) امام به ایشان 
فرمود: ای یه اما اف بر تو باد توسل به کریمه اهل بیت.» 
ایشان به تصور اینکه مساو امام علیه السلام از «کریمه اهل بیت >> 
حضرت زهرا علیهاالسلاماست, گفت: «بلی, قربانت گردم. من نیز این ختم 
را برای همین گرفتم که محل قبر شریف آن حضرت را به صورت دقیق تر 
بدانم و به زیارتش مشرف شوم.» امام علیه السلام فرمود: «منظور من 
قبر شریف حضرت معصومه علیهاالسلام در قم است».(2) 


القاب دیگری برای آن بزرگوار نقل شده است که عبارتند از: 


طاهره؛ حمیده: بزه: رشیده: تقیه ؛ نقیه ؛ رضیه مرضیه سیده و اخت الزضا 
ی ات ی وم ای 


۰ 1 


آلسّلام علیک آتنها الطاهرخ الحميدَة الْبَتَْ الشيدة الق البْضت المَرَضتَد. 
4) 


سلام بر تو ای پاک سرشت و پاک روش, ای ستوده, ای نیکوکار, ای بانوی 
رشدیافته و پاک و پاکیزه. ای بانوی شایسته و پسندیده. 


بنیاد پاک 


حضرت فاطمه معصو مه علیهاالسلام در محیطی پرورش پافت که پدر و 
مادر و 


ص: 13 


1- . تردید از طرف آیت الله مرعشی رحمه الله؛ به هنگام نقل است. 

یا ات اه ری ای تا نابحاص 
علی اکبر مهدی پور با ایشان از پدر بزرگوارشان نقل کرده, به نقل از: 
کریمه اهل بیت. صص 43 - 45. ۱ 

3- . غیر از زیارت نامه معروفی است که علامه مجلسی ان را از حضرت 
وضاعاه الما نل گرم است: 


تقواء راست گویی و بردباری؛ استقامت در برابر ناملایمات. بخشندگی و 
پاک دامنی و یاد خداء از صفات تبار پیامبر بود. پدران اين خاندان همه 
برگزیدگان و پیشوایان هدایت بودند و هر یک در انتخاب همسر و تربیت 
ری ای ای رل ا کر صای الا عاه و لسع که 
را به همسری کر ۳ فرزندانی نیکو تربیت کند. او نخستین ایمان 
آورندگان به اسلام شد و شخصیت ملکوتی همچون حضرت فاطمه زهر| 
علیهاالسلام را پرورش داد. ائمه طاهرین علیهم السلامبه پیروی از سول 
اکرم صلی الله علبه. و آله.فر اشخاب همسر مایت دقت زا به. عمل آوروند 
ری که ار باه ات فصو ماس اک ی سا 
مقولد شید هام کاطام علیم الما مقر ازر ان اصل, مسا مه 


پدر 


پدر حضرت فاطمه معصو مه علیها السلام, امام هفتم شیعیان حضرت 
از القات:متمفر ان-حضرت. کاظم ناب ااهدایم هت ضالح انست. 


آن بزرگوار روز یک شنبه هفتم ماه صفر سال 128 ه . ق در روستای ابواء 
که میان مکه و مدینه قرار دارد. دیده به جهان گشود. 


آن:خضرت بزنشن از ذیکر آضامان غلیفم السلام: فرزند داشت که بعضی سی 
و برخی شصت فرزند برای او نام برده اند. به باور عالم بر ک: , شیخ مفید 
رحمهم الله (وفات یافته سال 413 ۰- . ق), آن بزرگوار سی و هفت فرزند 
از همسران 


ص: 14 


متعدد داشت که نام های آنها به اين ترتیب بود: 
پسران: 
1 حضرت علی بن موسی الرضا 
. ابراهیم 
عباس 


1 
ن تا. ح ما لب 


مه ها 


ص: 15 


0 خدیجه 
1 علیه 
2. آمنه 
3 حسنه 
4. بربهه 
5 عايشه 


ص: 16 


1- . از آنجا که مطابق نقل سبط بن جوزی در تذکره. حضرت امام کاظم 
علیه السلام دارای چهار فرزند دختر به نام های: فاطمه کبری, فاطمه 
وسطی, فاطمه صعغری و فاطمه اخری بود. بحارالانوار, ۳ 9 ص317 
بعضی در اینکه حضرت معصومه کدام یک از اینهاست., تردید کرده اند, ولی 
از قراین عظمت مقام حضرت معصومه علیهاالسلام نسبت به دیگران 
استفاده می شود که او همان فاطمه کبری علیهاالسلامبوده است. 


وراه 


8. ام کلنوم. 


آن بزرگوار در سال 148 ۰-. ق, زمان خلافت منصور به امامت رسید و در 
زمان خلافت مهدی عباسی و هادی عباسی نیز امام بود. وقتی که هارون 
الرشید به خلافت رسید. پس از پانزده سال, در زندان بغداد شهید شد. 


تاریخ نویسان بر اين باورند که آن بزرگوار در روز 25 رجب سال 183 -. 
ق از دنیا رفت.(1) 


هارون الرشید آن بزرگوار را در سال 9 -. ق در مدینه دستگیر کرد و 
به گرا اف رد شاد آنتوفت ۲ آخر مرن دا بسن مین بر 


مادر 


آن گونه که از شواهد و قراین و بعضی از روایات(2) استفاده می شود, 
مادر حضرت معصومه علیهاالسلام همان مادر امام رضا علیه السلاماست. 
برای مادر حضرت رضا علیه السلام, نام های گوناگونی آورده اند, مانند؛ 
خیزران؛ ام البنین, نجمه و... . چنین روایت کرده اند که پس از آنگة 
حضرت رضا علیه السلام از او متولد شد, به او «طاهره» گفتند.(3) 


ص: 17 
عبر متتفی الا مال:.: 2ص :121 ۵ 109 


2 . طبری, دلائل الامامه, چاپ دیص 149 
3 . آبن نهر آشتوب: مناقب آل ابی طالب. ۳۰ 4 ص‌ 97 


خمیده, مادر بزرگوار امام کاظم علیه السلامبانویی آگاه و محدثه بود و 
احادیثی را که از امام صادق علیه السلام و دیگران شنیده بود. همچون یک 
راوی مورد اعتماد برای مردم نقل می کرد. در واقع؛ ایشان که از 
استادان مجامع علمی بانوان در عصر امام صادق علیه السلاممحسوب می 


لنند. 


وی در حوزه آموزشی خویش با دختری از اهالی مغفرب به نام «نجمه» 
اشنا شد. نجمه آموزش های دینی را از همسر امام صادق علیه السلام فرا 
می گرفت و نشانه های عقل و هشیاری و ایمان به خدا از رفتار و سیره 
عملی وی مشهود بود. 


خمیده می گوید: «روزی که نجمه به خانه ما راه یافت, پیامبر را در عالم 
خواب دیدم که به من فرمود: «ای خمیده, نجمه را به پسرت موسی علٍ 
السلامببخش و همسر او کن. همانا به زودی, بهترین فرد روی زمین از او 
متولد می شود.» من به اين دستور عمل کردم و نجمه را همسر فرزندم, 
کاظم یه پتسا با ها ی ای اه ی ۱ 
مد».(1) 


تشن از کت سا کانمن دی تام یمه خایما لام رل ده 
نجمه از شادی در پوست خود نمی گنجید؛ زیرا او, پس از افتخار مادری 
یدبع تا شا اه ات ۲ ات اه فد 
علیهاالسلام, افتخار و شرافتی افزون یافت. او هم مثل بسیاری از مردم 
مدینه, این بشارت امام صادق علیه السلام را شنیده بود که در خانه 
پسرش (موسی بن جعفر علیه السلام) دختری به نام فاطمه متولد خواهد 
شد که شیعیان با شفاعتش, به بهشت می روند. 


ص: 19 


لب اغلام الورسضن 202 


شش ساله بود که پدر بزرگوارش به دستور هارون الرشید, دستگیر و به 
عراق تبعید و زندانی شد. پس از اين حادثه به خانه برادر گرامی اش, امام 
رضا علیه السلام رفت تا غم دوری پدر را 


کمتر احساس کند. در سال 183 ه . ق که ده ساله بود, خبر شهادت پدر را 


ث ۰ ۲ 


او و دیگر فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام به خاطر سخت گیری های 
شدید عباسیان نسبت به فرزندان ی 


2 شهادت بدر و پیشوای خویش؛ , مجلس سوگواری ثز کز ار کنند و آشکار | 
بگریند. 

نها شام فاظمه: معضومه عایها الساامی در خضافی شال .قانی که بنر را اد 
دست داده بود, برادر مهربانش, امام رضا علیه السلام بود. با به حکومت 
رسیدن طاهور (198ه ۰ ق), زد کف برای خانواده موسی بن جعفر علیه 
السلام دشوارتر شد. تا جایی که سرانجام امام رضا علیه السلام با اکراه, 
به خواست مامون تن داد و جانشینی ظاهری او را پذیرفت. 


وقتی امام هشتم علیه السلام را در شعبان 200 ه . ق از مدینه به 
خراسان می بردند, خانواده خویش را جمع کرد و به آنها فرمود: «اين 
آخرین دیدار فاست؛ من دیکر حرم جدم را تخواهم. دید و بدین منان: دیکر. 
بار فاطمه معصومه علیهاالسلام به رنج دوری عزیزترین کس خویش مبتلا 


شد». 
تام حضوت ما ات اس رای خر این 


علی بن موسی الرضا علیه السلام هنگامی که در خراسان به سر می برد, 
نامه ای 


ص: 19 


خطاب به خواهر گرامی اش, حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلامنوشت و 
یکن از غلاهاتش آن.رابة مذینه برد آمامر به لام دستور داد که.ذر هنج 
منزلی توقف نکند تا در اندک زمان ممکن آن نامه را به مدینه برساند. آن 
گاه نشانی خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را برای او بیان 
فرمود تا از کسی نشانی نپرسد. 


غلام خود را به مدینه رسانید و نامه امام را به حضرت معصومه 


دریافت نامه برادرش, اماده سفر شد.(1) 


همراهان حضرت معصو مه علیهاالسلام 


در این سفر پنج تن از برادران حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام به نام 
های: فضل, جعفر, هادی, قاسم و زید و تعدادی از برادرزادگان و تنی چند 
او علامانه کب ان: اه را ففراهن صی کروند. وا 

بیماری در سفر 

هنگامی که که مرکب حضرت معصومه علیها السلام و همراهانش به ساوه 
رسید» عده ای از دشمنان اهل پیت عصمت و طهارت علیهم السلام با 
اشاره مامون عباسی راه را ند آنان ند وسور.بی در دیزی نابرابر همه 
برادران و تقریبا بیشتر مردان کاروان را , به شهادت رساندند. 


حضرت معصومه علیهاالسلام بر اثر این حادثه از شدت ناراحتی و بنا به 
قولی, 


ص: 20 


1- . من لا بپحضره الخطیب, ج 4, ص 461. 
لت 


به دلیل مسمومیت(1) به سختی بیمار شد و ادامه سفر برایشان ناممکن 
؟ ۳ ۲ 


ورود به قم 


روز 23 ربیع الاول 21 0 .۰ ق؛ کجاوه حضرت فاطمه معصو مه 
علیهاالسلام در میان استقبال پرشور مردم شریف قم به اين سرزمین وارد 
شد. موسی بن خزر.؛ ژر گ اشعریان, قم زمام ناقه را به دوش می 
کشید و عده فراوانی پیاده و سواره گرداگرد کجاوه در حرکت بودند. ناقه 
ان حضرت در محلی که امروز «میدان میر» نامیده می شود, زانو زد و این 
افتخار نصیب موسی بن خزرج شد که هفده روز میزبان دختر امام, خواهر 
امام. عمه امام و شفیعه روز جزاء حضرت فاطمه معصومه 
غلنها انشا مبا شید 


خانه موسی بن خزرج به احترام اقامت هفده رورم آن بانوی بر کی اسلام 
به صورت مدرسه دراد و به «مدرسه سنیه»(2) موسوم شد و محراب 
عبادتش به نام «بیت النور» (محراب عبادت حضرت معصومه علهاالسلام) 
زیارت گاه خاص و عام است. 


رحلت 


رنجور به عبادت پرداخت. سرانجام روز دهم ربیع الثانی 201 ۰- . ق پیش 


ص: 21 


آسر یتفر مرنضی, غاملی, الخیاه السانیه للانام اترضا غانه السلای: 
ص 428. 
2 . ستی در لغت به نام خانم و بانو است. این مدرسه را ازاین رو که به 


گویند. . 


از آنکه دیدگان مبارکش به دیدار_ برادر روشن شود در دیار غربت و در 
میان اندوم ِِ جان به جان آفزین سای کرد و شیعیان را در ماتم 


مردم قم با تجلیل فراوان, پیکر پاکش را تشییع کردند و به محل حرم فعلی 
بردند که آن روز در بیرون شهر بود و به موسی بن خزرج تعلق داشت. 


ترک مدینه و ورود به قم به روایت ت های دیگر 


درباره علت ترک مدینه و ورود ان حضرت به قم روایت های دیگری نیز 
وجود دارد. تاریخ قدیم قم بهترین و اصیل ترین مدرک است که در قرن 
چهارم نگاشته شده و علامه مجلسی و محدث قمی و علما به ان اعتماد 
مین کف ححشی ار ار ممحوه سس شمه ۱ ال 
از حسن بن محمد, نویسنده تاریخ ام ی ری رضاأ 
علیه السلام به دعوت مامون در سال 200 0 .۰ ق از مدینه به خراسان 
آمد. حضرت معصومه علیهاالسلام در سال 201 برای دیدار برادر, از مدینه 
ره سیار خراسان شد. (ناگفته پیداست که د‌ ر این سفر دوره کروهن از 
برادران و خدمت کاران همراه حضرت معصو مه علیهاالسلام بوده اند). 
وقتی به ساوه رسیدند, حضرت معصومه علیهاالسلام بیمار شد. پرسید: از 
این مکان تا قم چه قدر راه است؟ گفتند: ده فرسخ. به خدمتکار دستور داد 
که به جانب قم ره سپار شوند. به این ترتیب به قم آمد و به منزل 


ص: 22 


موسی بن خزرج بن سعد اشعری که از اصحاب امام رضا علیه السلامبود, 
وارد شد. 


روایت یت صحیح !۱ تر این است که چون خبر ورود حضرت فاطمه معضو مه 
ی به اتفاق به استقبال او رفتند تا او را 
به قم دعوت کنند. در میان آنهاء موسی بن خزرع به کاروان حضرت 
معصومه علیهاالسلامرسید. زمام شتر آن حضرت را گرفت و به طرف قم 
آمد و در منزل خود با کمال افتخار از آن بانو پذیرایی کرد. آن بانوی 
ارجمند, پس از 16 پا 17 روز با دنیایی از غم و اندوه با این جهان وداع 


حضرت معصومه علیهاالسلام در روزهای اقامت در قم. از فراق برادر می 
گریست و محزون و غمگین بود. موسی بن خزرج در سرای خود عبادت 
گاهی داشت که هم اکنون آن مکان شریف با بنایی مجلل و جالب. 
اه سح نا وهی ناکم اند اننک ایحا بناج 
مدرسه ستیه در محله میدان میر قم, معروف است(1) 


در روایتی دیگری, گفته اند حضرت معصو مه علیهاالسلام هنگامی که باه 
برادر و پناهگاهش از روی اکراه به خراسان رفت؛ , یک سال در مدینه ماند, 
ولی کاسه صبرش لبریز شد. پس تصمیم گرفت برای دیدار برادر, سفر 
دون و دراز بین مدینه و خراسان را بپیماید. سرانجام همراه کاروانی از 
بستگانش, 


ص: 23 


۰ همان. با توجه به سال روز وفات حضرت معصو مه علیهاالسلام دهم پا 
۳ ربیع الثانی سال 1 . ق‌ و 16 روز در قم زیست, ننیجه می 
گیریم که ورود حضرت معصومه علیهاالسلام به قم تقریبا در روز 23 ربیع 
الاول سال 1 . ق‌ بوده است. 


مه را مه فص کر سا ری کر ید شاه سا ی 


در روایت دیگری امده است که هارون بن موسی بن جعفر علیه السلام 
همراه 23 نفر از بستگانش که یکی از انها خواهرش حضرت معصومه 
علیهاالسلام بود, در کاروانی وارد ساوه شدند. دشمنان اهل بیت علیهم 
السلام به هارون که در حال غذا خوردن بود. حمله کردند و او را , به شهادت 
رساندند و افراد دیگر کاروان را مجروح و پراکنده ساختند. در غذای 
حضرت معضومه: علیها السلام. تیز. زهر. ربختتد.ل1) بدین ترتیب: آن بانوی 
گرامی, مسموم گشت و بستری شد و طولی نکشید که در قم به شهادت 
زسید: بر آشاسن نقل, دبحری: ز تی. در اوه آن خضرت را مسجوم کرد. ۱2 


به خاک سیاری 


ذفیتن که استانة حضرت معصومه علیهاالسلام در آن واقع است.؛ بابلان نام 
داشت. این زمین پیش از آنکه مرقد مطهر آن حضرت شود تتافی نداشت 
و ملکی از ملک های موسی بن خزر( بود. این زمین را موسی بن خزرج 
برای مدفن آن حضرت معین کرد. 


سعد در این سرزمین سردابی حفر کردند تا آن را مقبره حضرت 
بزرگوار را غسل دادند و کفن کردند, میان آل سعد گفت وگو شد که چه 
کسی داخل قبر شود 


ص: 24 
1 . خففر مرتضی غامای: الخباهالساسه للامام ,رضا علية. النملای , 


8 قیام سادات علوی, صص 168-161. 


و جنازه را در سرداب به خای بسیارد. سرانجام اتفاق کردند که شخصی به 
نام قادر که سید پرهیزکاری بود, داخل قبر شود و آن گوهر پاک را دفن 
کند. چون به سراغ آن پیرمرد رفتند, , ناگاه از جانب صحرا| دو سوار نقاب 
دار پیدا شدند. همین که نزدیک جنازه رسیدند, از مرکب پیاده شدند و بر 
جنازه حضرت معصومه علیها السلامنماز گزاردند. سپس داخل سرداب 
شدند و جنازه را دفن کردند. آن: گان بیرون آمده و وفتند و کستی تفهفند 
آنها چه کسانی بودند. 


کرد.(1) 


تروانگان ریش معضوهة: علیواا نام 


پس از وفات حضرت معصو مه علیها السلام, سه نن از دختران موسی 
مبر قع, پسر امام جواد علیه السلام, به نام های ام محمد, میمونه و بریهیه 


محدت قمی, به جز این بانوان؛ از بانوان دیگری نیز نام برده است که در 
کنار مرقد مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام مدفون هستند, مانند: : ژینب» 
دختر امام جواد علیه السلام؛ ام اسحاق, کنیز محمد بن موسی مبرقع و ام 
حبیب, کنیز محمد بن احمد بن موسی مبرقع.(2) 


ص: 25 


1- . بحارالانوار. ج ۸60 ص 219؛ بعضی احتمال داده اند که آن دو نقاب 
داز حشرت رصا و انام خهداد. عامما لام وه اند 

2 . منتهی الأامال, ج 2. ص 162. و در کتاب تاریخ قدیم قم, صفحه 218 
آمده؛ «أم اسحاق و ام حبیب, در بقعه چسبیده به مرقد مطهر حضرت 
معصومه علیهاالسلام دفن شده اند». محدذث قمی در جای دیگر گوید: «از 
تاریخ قم, استفاده می شود که زینب و ام محجمد و میمونه, دختران امام 
جواد علیه السلام بوده اند». منتهی الامال, ج 2 ص 235. 


بنابراین. در مجموع. شش تن از امام زادگان و نواده گان امام جواد علیه 
السلام در کنار مرقد مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام دفن شده اند.(1) 
ازاین رو شایسته است انان که مرقد شریف حضرت معصومه 
اش مرا بتارت مت کته ار آا ف اد کنو رجا استخماه تاه 


باشد: 
آلسّلام عَلیْکٌ يا بنات سول الله, اسلا عَلَیکنَ و رَجْمَة الله و بَکائة 


سلام بر شما ای دختران رسول خداء سلام و رحمت و برکات خدا به شما 
باد. 


پیکرهای تر و تازه پس از هزار و چند سال 


از رویدادهای عجیب و معجزه آسا که در عصر ناصرالدین شاه (وفات 
او ان ات اس ما اه ان ااسوسس سس 0 
کرده است: هنگام فرش کردن حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام با 
سنگ های مر مره در قسمت پایین پای حضرت. روزنه ای به سرداب باز 

شد. ضروری به نظر رسید که افرادی انتخاب شوند و داخل سرداب بروند 
و وضع آنجا را بررسی کنند که اگر نیاز به تعمیر داشت, تعمیر کنند. دو نفر 
بانوی صالحه انتخاب شدند. آنان چراغی برداشتند و داخل سرداب شدند و 
دیدند قبر مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام در آن سرداب نیست. بلکه 
آن سر داب در بایتن قبر مطهر آن خضرت است.ذر اتجا سه بیکر مطمر تز 
و تازه را دیدند که گویی همان روز, 


ص: 26 


ها و وم ار ی را 


رو) از بدنشان جدا شده بود. آنان یک تن بانو و دو تن کنیز و سیاه چهره 
بودند.(1) 


از بررسی کتاب ها درمی یابیم که آن بانوی ارجمند, میمونه, دختر موسی 
مبرقع بن امام جواد علیه السلام و ان دو کنیز, ام اسحاق و ام حبیب بوده 
اند. پس از گذشت يازده قرن از وفاتشان. بدن مبارکشان. هیچ تغیی 


نکرده بود و مصداق این سخن پیامبر شدند که فرمود: 

ام ال حتّم لو قنا علی الرّض قلا بطم ملها سَیّنا(2) 

خداوند بدن ما [اهل بیت ] را بر [جانوران درون ] زمین حرام کرده است. 
ازاین رو, چیزی از بدن های ما خورده نمی شود و از بین نمی رود. 

ازدواج نکردن حضرت معصومه علیهاالسلام 

سنت ازدواج از مستحبات موکد اسلامی است. تا آنجا که رسول اکرم 
صلی الله علیه و الهفر مود: 

ما نیت فی الاسْلام بناء آحتٌ ای الله عَرّوجَلَ, و آعَرّ من التزویج.(3) 

در اسلام در پیش گاه خدا بنایی بر پا نشده است که محبوب تر و عزیزتر 
از بنای ازدواج باشد. 

نیز فرمود: 

آلنکاخ سْتی, قَمَن رغب عَن یی قَلِیْس منی.(4) 


در عصر امام باقر علیه السلام, بانویی به خاطر ریاضت و کسب فضیلت. 
ازدواج نمی کرد. امام باقر علیه السلام به او فرمود: «اگر در ترک ازدواج. 


به 


ص: 27 


1- . میرز | موسی فراهانی, اقامه البرهان در اصول دین, 1302 ۵- . ق, 
ص 479. 

هه و تالا یاوه وروی 50 

د تال اه ۱ 

4 . همان صص 7 و 8 . 


تقرنت ی آنکد حضرت فاطمه علیهاالسلام سزاوارتر از تو بود که به خاطر 
کسب فضابل اخلاقی. ازدواج نکند, زیرا| هی بانویی در کسب کمالات؛ از 
فاطحه علیهاالسلام ی بر فتة است»۰۷ ۱1 


با وجود اين شم تأکیدی که پیشوایان معصوم علیهم السلام بز آمتز آزدهاج 
علیها السلام در دوران حیات خویش ازدواج کرد در پاسخ به این پرسش 
دو مطلب کته شده است که هر کدام می تواند توجیه مناسبی برای 
ازدواج نکردن حضرت معصومه علیهاالسلام باشد: 


1 دختران امام کاظم علیه السلام به ویژه حضرت معصو مه علیهاالسلام در 
سطحی از کمالات بودند که برای خود کفو و همسر مناسبی نیافتند تا با او 
ازدواج کنند. امام کاظم علیه السلام نیز به آنها سفارش کرده بود که با 
رای و مشورت برادرشان تا رت کنند.(2) این 
باشد. فد ان توجیه آن است که امام ضاوق عانب السلام در مورد حضرت 
زهرا علیهاالسلام فرمود: «اگر خداوند متعال, علی علیه السلامرا برای 
فاطفتة علیها السلامتمی اقزیده در بر اسر مین از حضرت. آدم گر فته تا هر 
انسانی بعد از اوء همسر و همتای مناسبی برای فاطمه علیهاالسلامپید| 


ص: 29 
با ان صص 1 هو 


2- ۱ اصول کافف 0 1 ض‌ 7 و 
1 


جرئت نمی کرد با دختران امام کاظم علیه السلام ازدواج کند و داماد ان 
حضرت شود؛ زیرا عواقب خطرناکی برای وی داشت. به این ترتیب» 
حضرت معصو مه علیهاالسلام و بعضی از خواهرانش, از ازدواج صرف نظر 


کردند. 


در ضمن نباید این مطلب را از نظر دور داشت که امام کاظم علیه السلام 
در زندان به سر می برد و اطلاع امام رضاأ علیه السلاماز اینده (در مورد 
شهادت پدر و هجرت اجباری او به خراسان) شاید دلیل دیگری برای ترک 
ازدواج حضرت معصومه علیها السلامباشد. این نیز از کج مداری های 
روزگار با خاندان نبوت است که ستمگران کینه توز, با ایجاد شرایط 
نامساعند, انها را از مواهب زندکی محروم ساختند. 


نان ترس مه یا ات 


1 دختر معنوی و جسمانی پیامبر 


در تبارت نامه ای که در شان حضرت عضوعه علیهاا لسلام از خضرت را 
علیه السلامنقل شده, حضرت معصومه علیها السلامبه عنوان: دختر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله؛ دختر فاطمه و خدیجه علیهاالسلام. دختر 
امیرقوسان علن. علبه. السلام» دختر عسن. و -حسین. غلیهماالسلام ۲ دختر 
ولیخ خدا (امام کاظم علیه السلام)؛ خواهر ولین خدا (امام رضا علیه 
التتاام) و عمه ولت خدا (امام جماد علیه السنلاه) خوانده.شده اشت: 


این تعبیرات, تنها نشانه شرافت خانواد کی نیست, بلکه بیان کر آن است 
که حضرت معصومه علیهاالسلاماز نظر معنوی و مقامات عالی ملکوتی, 
فرعتت‌معتای و مسفانی پامیر اعطم ضلی: الله علیه و اله » حصرت:ر هرا 
و خدیجه کبری علیهاالسلام و امامان معصوم علیهم السلام است. 


ص: 20 


2 برخورداری از مقام عصمت 
من زار الَمَعَضَومهة بقمْ کمن زازنی.(1) 


زیارت کرده است. 


گرچه شواهد و قراین در مورد مقام عصمت حضرت معصومه 
علیماالساامبستار. است: ولین سک خضرت. رضا علیم الشیلام ضر ات دا رد 
که حضرت معصومه علیها السلام دارای مقام عصمت بوده است. ضمنا این 
سکن بیان گر آن است که این لغب را حضرت: رضا علنه الشلام به حظرت 
فعضوفه: کلنها سا دافم و.تام حضرت. مصصوفه عایهاا امن قاطمة 
کبری است. از سوی دیگر. به فرموده حضرت رضا علیه السلام. پاداش 
ژیارت:حضرت: معقضومه. علیها الشاا معما نند بادانشن وبارت یشان است,: 


در اینجا این پرسش مطرح ۰ 0ص آبا: غیر. آز پیامبران و چهارده 
معصوم, , معصوم دیگری نیز داریم؟ 


در پاسخ باید گفت عصمت مراتبی دارد؛ ؛ عصمت از خطا و عصمت از گناه. 
پیامبران و امامان علیهم السلام دارای هر دو مرتبه عصمت هستند؛ یعنی 
نه خطایی مرتکب می شوند و نه گناهی از آنان صادر می شود. ولی 
بسیاری از اولیای الهی و امام زادگان ممکن است به مقام عصمت از گناه 
پرسنده مانتد انچه دربارم خضرت: ابوالفضل. الغبانتن و زیتب کبزی. گفته می 
شود, هر چند 


ص: لاد 


لد ناسمه قارع ررض 9م6* بان الفرنه ح گر ص 35 


مقام عصمت از گناه برای شخصیتی که از سوی امام هشتم, امام ششم و 
امام نهم علیهم السلامستوده شده است, امری غریب نخواهد بود. شاید به 
جهت همین مقام باشد که در زیارت نامه ان حضرت از وجود ایشان در روز 


حضرت رضاأ علیه السلام به ما یاد داده است که در زیارت او چنین 
بخوانیم: 


یا فاطِمَةٌ اشْمعی لی فی الْجَتّه, ان تي عثاللم شأنا من السَأن.(1) 


ای فاطمه معصومه ! در مورد رفتن به بهشت؛ مرا شفاعت کن؛ چرا که تو 
در پیش گاه خداوند. مقام و منزلتی بس ارجمند داری. 


ک یر غس نات صانق عالوت وسااه ان شرت ومع ایا سل از ماش 


امام صادق علیه السلام قبل از ولادت پدر حضرت معصومه علیهاالسلام, از 
او باد کرده است. این موضوع نشان می دهد که این بانوی جلیل القدر, از 
امتیازها و ویژگی های ارجمندی بهره مند است. در اینجا به دو روایت در 
این زمینه اشاره می کنیم: 


یکی از شیعیان به محضر امام صادق علیه السلام آفد. دید ان حضرت در 
کنار گهواره کودکی, با آن کودک گفت وگو می کند. تعجب کرد و گفت: «آیا 
با کودک نوزاد سخن می گویی؟» امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر تو 
هم مایل هستی, نزد این کودک بیا و با او گفت وگو کن». مرد می گوید: 
«کنار گهواره آن کودک نوزاد رفتم. سلام کردم. جواب سلام مرا داد. به من 
فرمود: تاضفت 


ص: 31 


1- . بحارالانوار ج 102, ص 266. 


که برای دختر تازه متولد شده ات برگزیده ای, عوض کن؛ زیرا خداوند آن 
نام را دشمن دارد. (وی چند روز قبل صاحب دختر شده بود و نامش را 
حمیرا گذاشته بود). سخن گفتن نوزاد و اطلاع او از اخبار پنهان و نهی از 
منکر او, مرا شگفت زده کرد و بهت زده شد. امام صادق علیه السلام به 
من فر مود: تعجب نکن این کودک فرزندم موسی است. خداوند از او 
دختری به من عنایت کند که نامش فاطمه است. او در سرزمین قم به 
خاک سپرده می شود و هر کس (مرقد) او را در قم زیارت کند. , بهشت بر 
او واجب است».(1) 


همچنین امام صادق علیه السلام قبل از ولادت حضرت معصو مه 
علیهاالسلام در گفتاری در شأن او فرمود: 
و سَثْدقَن فیها امرَأه من آولادی ی فاطِمَة, قَمَن زازها وجبّت له الجتَة. 


و به زودی, بانویی از فرزندان من به نام فاطمه در قم دفن شود. پس 
هرکس او را زیارت کند. بهشت برای او واجب می شود. 


ذیل این روایت آمده امام صادق علیه السلام این سخنن را قبل از ولادت 
امام کاظم ۷ السلام فرمود.(2) 


امام صادق علیه السلام در سخن دیگری فرمود: «بانویی از فرزندانم در 
قم رحلت می کند که به شفاعت او همه شیعیانم وارد بهشت می شوند». 
(3) 


امام صادق علیه السلام در کلامی دیگر می فرماید: 


حرم خداوند, مکه؛ حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله, مدینه؛ حرم 


ص: 22 
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2- . بحارالانوار, ج 60 , ص 117. 
3- ۰ همان ضص 228 


علیه السلام, کوفه و حرم ما اهل بیت, قم است. به زودی بانویی به نام 
فاطمه از فرزندان من در انجا مدفون خواهد شد که هر کس او را زیارت 


یکی از فضایل حضرت زهرا علیهاالسلام این است که پیامبر در موارد 
متعدد, در شأن او فرمود: «قداها آوها؛ پدرش به فدایش باد.»(2) 


اين تعبیر, بیان گر اوج مقام ارجمند حضرت زهرا علیهاالسلام است که 
ساصد ام صای ال له ال در ان اد که است. 


ها منت 


اک الم حفیطظ از کاب کشف الالی تشه صالبین عرندرد دا شمه 
قرن نهم ه- . ق چنین نقل می کند: 


در زمان امام کاظم علیه السلام روزی جمعی از شیعیان برای دریافت 
پاسخ پرسش های خود, به مدینه وارد شدند تا به محضر ایشان برسند. ان 
حضرت در مسافرت بود. با توجه به اینکه انها ناگزیر بودند زود باز گردند, 
پرسش های خود را نوشتند و به افراد خانواده امام کاظم علیه السلام 
تحویل دادند تا در سفر بعد, پاسخ خود را دریافت کنند. مدتی بعد., آهنگام 
خداحافظی دیدند حضرت معصومه علیهاالسلام پاسخ پزنستن ها انها را 
نوشته و اماده کرده است. انها شادمان شدند و ان پاسخ ها را دریافت 
کردند و ره سیار وطن 1 در من راد به امام کاظم علیه السلام 
آن توشته را ار آهاء لد و مطالعه کرد. ۱ 92 ۳0 
تانید کر سم بان مرهود: «قداها آبوها؛ 
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1-. همان, ج 102, ص 267. 
2 . نی: همان ۳ 3 صص 96 و 88. 


پدرش به فدایش باد».(1) 


معا شتا ی سر انی آمابتان ای اه 


از ویژگی های حضرت وتو ۳ علیهاالسلام این بود که به علوم اسلام و 
ا ای اه اضرا اش ام وا اسان کر 
این مطلب است. ازاین رو, امام کاظم علیه السلام فرمود: «پدرش به 
فدایش باد.» همچنین وجود شریفش حجت و امین پدرش امام کاظم علیه 
السلام بود, چنان که در فرازی از زیارت نامه غیر معروفه او آمده است: 


آلسَّلامْ عَلَيِك با فاطِمَه بت موسی بن جَعقر و خَجْته و آمینه.(2) 

سلام بر تو ای فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه السلام, و حجت و امین 
موسی بن جعفر. 

بتایر این یت تصنمه علماا ای خعت و آماست دار بدرتی ماع 


کاظم علیه السلام بود که در این صورت., حجت و امین خدا و حجت و 
نشانه اسلام و حافظ امانت الهی است. 


گرچه تمام روایات آن حضرت به دست ما نرسیده, ولی بی شک جزو 
راویان و محدثان به شمار می رود. در اینجا , اه 
نقل شده, اشاره می کنیم: 


1 در کتاب ارزشمند الغدیر, به نقل از کتب متعدد اهل تسنن؛ حدیث عدیر 
و حدیث «مَنزلت» از ان بانوی بزرگوار نقل شده است. به این ترتیب : 


. حَدَئتنا فاطِمَة و رَیْتبٌ و ام کلثوم بناث موسی بن جغقر. قلن حَدْتتتا 
مق رو 0 ی ِ 
#9 بت جععر 


ص: 34 


- . اقتباس از: علی اکبر مهدی پور کریمه اهل بیت؛ صص 63 و 64 . 


بن مُحَمَّد الضادق, حَدّتْیی فاطمَهة بت مَحَمَّد بن علی. حَدّتلبی فاطمَة بت 
عَلیَ ؛ ب. الیی .ع تس قاط عه و سَکیة تا سین" بن قرش هآ 
0 پْتِ الم. عن فاطقة یت رشول ال و رضی علها 
قالث: اتسییشخ قول زشول ال صلی الله علیه و آله یَوْم عدبرخمْ «مَنّ کلثكٌ 

مَوّلاخ قَعلیٌ مَوّلا» و قَوّلَهُ صلی الله علیه و آله: «آثت مثی بمئزله هاژون 
من موسی علیه السلام»؛ دختران امام کاظم علیه السلام فاطمه 
(معصومه) و زینب و ام کلثوم گفتند: روایت کرد ما را فاطمه دختر امام 
صادق علیه السلام. او گفت: روایت ت کرد مرا فاطمه دختر امام باقر علیه 
السلام و او گفت: روایت ت کرد مرا فاطمه دختر امام سجاد و او گفت: 
روایت ۳9 ۳ 
گفتند: روایت کرد ما را کلنوم. دختر فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر 
پیامبر و او از مادرش فاطمه زهرا علیهاالسلام دختر گرامی پیامبر روایت 
کرد که آن حضرت فرمود: ایا فراموش کردید سخن رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در روز عید غدیرخم را که فرمود: «هرکس که من مولا و رهبر 
او هستم, پس علی علیه السلام مولا و رهبر اوست؟» و نیز به علی علیه 
السلام فرمود: «نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسی علیه 
السلام است».(1) 


2 حضرت معصومه علیهاالسلام به همان سند روایت بالا, از حضرت زهرا 
علیهاالسلامنقل می کند که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که فرمود: هنگامی که به معراج رفتم. وارد بهشت شدم, در آنجا 
قصری از در سفید میان خالی دیدم, که در آن قصر, به در و پاقوت آراسته 
شده بود و بر آن در, پرده ای آویخته بود. سرم را بع سوی آن بلند کردم. 
دیدم روی آن در چنین نوشته شده است: «ا الة الا الله", مُحتّذ رسول اللّه 
0 ولو القَوّم ؛ خدایی جز خدای یکتا نیست. محمد 099 خداست. علی 
رهبر قوم است». 


ص: 35 


1- ۰ الغدیر, 0 ۷۱ ضص 197 


به: آنْ پرده نگاه کردم. دیدم در آن چنین نوشته شده است: «بخ بخ ۰ ی 
شفه علی ۶ وم 2 ! چه کسی 1 ۱ 
مقامات عالی) است ؟» 


وارد آن قصر _شدم. در میان ان. قصری از عقیق سرخ میان خالی دیدم. 
دری از نقره, اراسته به زبرجد سبز است و بر ان در پرده ای اویخته بود. 


ء - نن ی 


سرم را ,بلند کر 8 ددص روی ان در چنین نوشته شده است: «محمد 
1 ال لین و و الخصافن ۶ محجمد؛ رسول خدا| است. تکام ,. وصی 
مصطفی است». 


سیس در آن پرده دیدم چنین نوشته بود: 


«یشر شیعع عَلی بطیب الْمَوْلد؛ شیعه علی علیه السلام را مژده بده که 
پاک زاد است». 


به داخل آن قصر رفتم. دیدم قصر دیگری از زمرد سبز میان خالی است که 
زیباتر از ان ندیده بودم. دری از یاقوت سرخ, اراسته به در داشت. پرده ای 
بر آن اويخته بود. سرم را بلند کردم و دیدم روی آن پرده چنین نوشته شده 
است: «شیعة علی هم الفایُژون ؛ شیعیان غلی علیه السلام کسانی هستند 
که رستگارند». 


به جبرئیل گفتم: «حبیبم جبرئیل, این قصر از آن کیست؟» گفت: «اين 
قصر از آن پسر عمو و وصی تو علی بن ابی طالب علیه السلام است. 
همه مردم در روز قیامت پابرهنه و عریان محشور می شوند جز شیعیان 
علی علیه السلام. » در ان روز مردم به نام های مادرانشان خوانده شوند, 
جز شیعه علی علیه السلام که به نام های پدرانشان خوانده می شوند, 
گفتم: ای حبیبم جبرئیل ! منظور از این سخن چیست؟ گفت: «لانهْم آحبوا 
عَلیا قطاب مَولدَهم؛ زیرا شیعیان. علی علیه السلام را دوست ۳ 
ازاین رو, پاک زاد شدند».(1) 


ص: 3206 


ار الا جوم ص۳6 77۵ 


۴« عا کل 


3 حضرت معصومه علیهاالسلام با چند واسطه از صفیه, عمه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نقل می کند. وقتی که امام حسین علیه السلام چشم 
به مان کشعور رسول خدا صلی الله علبه ه آله من موه دای مه 
فرزندم را نزد من بیاور,» گفتم: «هنوز او را پاکیزه نکرده ام.» فرمود: 
دای قفه! ایا تو می خواهی, اه زاباکی کتی؟ .ها واه ند معال. اه را 
پاک و پاکیزه کرده است».(1) 


4 وقتی حضرت معصومه علیهاالسلام در ساوه بیمار شد, فرمود: «مرا به 
قم ببرید؛ زیرا از پدرم شنیدم که فرمود: قم مرکز شیعیان ما است».(2) 


۴« عا کل 


کر کات اللفله فی. انار المععته العوه زور ال 0 مدق ور 
مصر چاپ شده) چنین روایت شده است: 

۰ فاطِمَة بلّتِ موسّی بن جَعَفَرٍ, عَنْ فاطمة با زا 
فحشّد. عن فاطمع یئت الباقر مُحَمَد بن عل عن فاعم بت السّجاد عَلیٌ 
تن این زین عان بو عن ماد بت اس الا الب رب 
بت آمیرالغفهنتن, عن فاطقة بت رشول الم ضلی الله غلیه م ال قالت 
قال سول اللّم: آلا من مات علی خت آل مُحَقّد مات شهیدا (3) 


فاطمه (معصومه) دختر امام کاظم و او از فاطمه دختر امام صادق و او از 
فاطمه دختر امام باقر و او از فاطمه دختر امام سجاد و او از فاطمه دختر 
امام حسین و او از زینب دختر 


ص: 327 


- . الامالی. ص 82 , به نقل از: محمد هادی امینی, فاطمه بنت الامام 
الکاظم. ص 1 . 

2 . به نقل از: سقازاده, دریای سخن. 

3- . اللْوْلة الثمینه. ص 217 به نقل از: شیخ محمد رازی, گنجینه 
دانشمندان, 0 ۷ صص 60و17 انا الحجه, 0 1 ص‌ 9 . 


و آو آد قاطعه زهرا فختر وسول خدا ضلی الله غلیه .و آلفزوایت کرد که 
ی اس ای ها | 


رفت؛: شهید از دنیا رفته است». 
6 . حرم حضرت معصومه علیهاالسلام ؛ تجلی گاه مرقد حضرت زهرا علیهاالسلام 


آیت الله مرعشی نجفی رحمهم الله فرمود: «پدرم مرحوم آیت الله علامه 
سید محمود مرعشی رحمهم الله که در نجف اشرف می زیست. بسیار 
علاقه مند بود که به طریقی, محل قبر شریف جده اش, حضرت زهر| 
علیهاالسلامر| بیابد. برای این مقصود, ختم مجربی (یعنی دعایی که 
استجابت ان به تجربه رسیده) انتخاب نمود. چهل شب به ان مداومت کرد, 
۴ اند از ,ظرتی آز صعل مرند ری خرس هرا تفا الساام ناه 
شود. شب چهلم, بعد از انجام ختم و توسل فراوان, به بستر خواب رفت. 
در عالم خواب به محضر امام باقر علیه السلام(پا امام صادق علیه السلام) 
رسید. امام به او فرمود: «عَلَیِکَ یگریه أَمْل الَّت؛ به دامن کریمه اهل 
بیت علیهاالسلام چنگ بزن.» ایشان تصور کرد منظور امام از اين جمله, 
حضرت زهرا علیهاالسلام است, عرض کرد: «آری قربانت گردم, من نیز 
ختم را برای همین گرفتم که محل شریف قبر آن حضرت را دقیق تر بدانم 
و زیارتش کنم.» امام علیه السلام فرمود: «منظور من, قبر شریف حضرت 
معصو مه علیهاالسلام در قم است. »> سپس افزود: «به خاطر مصالحی, 
خداوند اراده فرموده که قبر حضرت زهرا علیهاالسلامبرای هميشه برای 
همگان مخفی باشد. ازاین رو قبر حضرت معصومه علیهاالسلام را تجلی 
کاج"قیر شریف خرت رهرا علیوالشلام فرار داده است. اکر گرار بوة قیر 
حضرت اشکار باشد. همان شکوه مرقد 


ص: 39 


حضرت زهرا علیهاالسلام را خداوند برای قبر حضرت معصومه علیهاالسلام 


قرار داده است». 


به فصد زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام به قم مهاجرت کند. او بی 
درنگ با همه اعضای خانواده اش از نجف اشرف. عازم قم شد و مرقد 
مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام را زیارت کرد.(1) آن مرحوم, سرانجام 
به نجف بازگشت و در سال 1338 م- . ق در آنجا درگذشت. 


7 زیارت نامه مخصوص 


یکی از شواهد عظمت حضرت معصومه علیها السلام, زیارت نامه ای است 
ی رجا یه لت ۵ در شأن آن حضرت صادر فرموده است؛ ؛ زیر| 
نقل شده, زیارت 


ص: 39 


. اقتباس از: کریمه اهل بیت علیهاالسلام. صص 43 - 45. این ماجرا را 
یت الله العظهی شید تما الدین مرعشی به طور مکرر برای افراد 
مختلف نقل کرده است. یکی از شاگردان آیت الله نجفی می گفت: 
«ایشان در درس خود می فرمود: علت آمدن من به قم. همین مطلب بود, 
پدرم, چهل شب در حرم حضرت علی علیه السلام بیتوته نمود. شبی علی 
علیه السلام در حال مکاشفه به پدرم فرمود: «سید محمود چه می 
خواهی؟» پدرم عرض می کند: قبر حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلامکجا 
است تا زیارت کنم. حضرت علی علیه السلام می فرماید: «من که نمی 
توانم برخلاف وصیت آن حضرت., قبر او را معلوم کنم». پدرم عرض کرد: 
پس من در هنگام زیارت او چه کنم؟ حضرت علی علیه السلام فرمود: 
«خداوند مقام و شکوه حضرت فاطمه علیهاالسلام را در این مورد به 
حضرت معصومه علیهاالسلام داده است. هر کس می خواهد زیارت 
حضرت فاطمه علیهاالسلام را درک کند, به زیارت حضرت فاطمه معصومه 
ی آیت الله مرعشی می فرمود: «پدرم به من سفارش 
می کرد که به زیارت حضرت معصو مه علیها السلامبروم. من از نجف 
اشرف به اين قصد و قصد زیارت امام رضا علیه السلامآمدم, سپس در قم 

به اصرار موّسس حوزه علميه, آیت الله حائری رحمه الله ماندگار شدم, 


شصت سال است که هر روز من از نخستین زایران حضرت معصومه 
علیهاالسلامهستم». 


مقام و منزلت و دیگر بانوان ارجمند از خاندان عصمت و طهارت زیارت 
مخصوص - نقل شده - از معصوم ندارد. 


علامه مجلسی از بعضی از ز کتب زیارات, از علی بن ابراهیم و او از پدرش 
و او از سعد اشعری قمی نقل می کند که گفت: در محضر امام رضا علیه 
السلامبودم. ایشان به من فرمود: «ای سعد ! از برای ما در نزد شما (در 
قم) قبری وجود دارد. سعد عرض کرد: قربانت گردم آیا مقصود شما قبر 
فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه السلام است؟ امام رضا علیه السلام 
فرمود: : «تَعَمْ مَنْ زازها عارفا بحتها له الْجَتَهْ؛ آری کسی که با معرفت به 
شانش, او را زیارت کند, بهشت برای اوست». 


سپس حضرت رضا علیه السلام سیره زیارت مرقد مطهر حضرت معصومه 
علیهاالسلامرا برای سعد چنین بیان کرد. وقتي کنار قبرش رفتی, بالای سر 
آن حضرت رو بع قبله بایست و 34 مرتبه اللْه" اکبرٌ و 33 بار شتْحان الم 
و 33 با الحتولله کم ان تام بکوخ«اللام علی ارم صنوم اللت» ا اج 
زیارت.(1) 


از ف کف های این زیارت این است که مطابق دستور حضرت رضا علیه 
السلامدر آغاز آن 34 بار تکبیر و 33 بار تسبیح و 33 بار حمد گفته می 


شود. چنین دستوری در مورد زیارت های دیگر دیده نشده است. 


این سرآغاز توحیدی برای آن است که زا؛ بر هنگام زیارت آن خاتون ارجمند 
دو سرا؛ با توجه و حضور قلب و توحید و تنزیه و شکر خدا وارد شود و با 
این حالت ملکوتی با حضرت معصومه علیهاالسلام ارتباط برقرار کند. 


ص: 40 


کب با الاتمارد 102ص 260 


ار ها 
نتیجه خوب بگیرد. 


8 . شفاعت وسیع حضرت معصومه علیهاالسلام 


کل سای ان ایام هاو یه تسام راز اه رمع وه 
علیها السلامو وفات او در قم نقل شده, چنین امده است: 


3 اتتها فاسقه بت عوسی: تخل پشفاغنها شیعا الکه باخضفيخ (۱1 


نام او فاطمه دختر موسی علیه السلام است که با شفاعت او, همه 
شیعیان ما وارد بهشت می شود. 


این روایت. از عظمت مقام فوق اللعاده حضرت معصومه 
علمهااتساامخکایت سین کند که ساعت او شامل. همه تیان خواهد .ند 
این مطلب نیز شاهد گویایی بر فضایل و کمالات حضرت معصومه 
علهاالشلام آست. 


حضرت آیت الله حاح شیخ محمد ناصری دولت آبادی, از علمای دولت آباد 
اصفهان, از پدرش, ایت الله شیخ محمد باقر ناصری (وفات يافته به سال 
7 .۰ . ق) نقل می کند: 


در سال 1295 ۰- . ق, در اطراف قم, قحطی و خشک سالی شد, مردم به 
ستوه آمدند. در میان انها چهل نفر از افراد متدین, انتخاب شده و به قم 
آمدند و در حرم حضرت معصومه علیهاالسلام به بست نشستند تا شاید با 
عنایات و دعای آن بزرگوار, خداوند باران بفرستد. پس از سه شبانه روز, 
در شب سوم یکی از آنان, مرحوم آیت الله العظمی میرزای قمی (وفات 
یافته سال 1231 ۰- . ق)(2) 


را در خواب می بیند. میرزا می پرسد: شما چرا در اینجا به بست نشسته 
اید؟ 
ید ؛ او 


ص: 1 


[- همان 0 00 ص‌ 2298 


عم 


افرین بوده است. 


می گوید: مدتی است در منطقه ما بر اثر نیامدن باران. خشک سالی و 
قحطی به وجود آسقه است. برای رفع خطر, به اینجا پناه آورده ایم. 
میرزای قمی می گوید: «برای همين, در اینجا جمع شده اید؟ اینکه چیزی 
نیست. اين مقدار از دست ما نیز ساخته است. در چنین نیازهایی به ما 
مراجعه کنید, ولی اگر شفاعت همه جهان را خواستید, دست توسل به 
طرف این شفیعه روز جزا (حضرت معصومه علیهاالسلام) دراز کنید». 


در مورد پاداش زیارت مرقد حضرت معصومه علیهاالسلام روایات متعددی 
از امامان معصوم علیهم السلام نقل شده است که به برخی از انها اشاره 


می 
تام صاوی اه اس مور کی کارت رم 

.من زازها وجتت له الْجتّه.(1) 

کسی که او را زیارت کند. بهشت بر او واجب می شود. 
نیز فرمود: 

اِنّ زیارتها تدل الجلّ.(2) 

همانا زیارت او برابر کسب بهشت است. 


سعد بن سعد اشعری می گوید: «در مورد پاداش زیارت قبر حضرت 
معصو مه علیهاالسلام از امام رضا علیه السلامیرسیدم», فر مود: 


من زارها قلَْ الجتَة.(3) 
کسی که او را زیارت کند, پاداش او بهشت است. 
ص: 2 


تا رالاتمار هر 317 


2- . در بعضی از روایات به جای تعدل: تعادل امذخ است بحارالانوار, 0 
219 


در مورد دیگر فرمود: 


من زارها عارفا یه قَلَذْ الَْتَ.(1) 


کسی که او را از روی معرفت به شأن و مقامش, زیارت کند, پاداش او 
شنت آفت: 


نیز فرمود: 
و .۰ 9 را 0۵7 م- ء أ-. 
من زار الَمعضَومة بقم کمن زارنی. 


زیارت کرده است.(2) 


یکی از شیعیان به زیارت مرقد منور حضرت رضا علیه السلام رفت و پس 
حضرت رضا علیه السلام را دید. ان حضرت به او فرمود: «چه می شد که 
اگر از قم می گذشتی و قبر خواهرم را زیارت می کردی؟»(3) 


مولی حیدر خوانساری می نویسد: روایت شده که امام رضا علیه السلام 
فرمود: «هرکس نتواند به زیارت من بیاید, برادرم را در ری (یعنی امام 
زاهصمته را کنر کان موی حضرت تفای یماسا م ترا کرفته 
است) با خواهرم (حضرت معصومه علیهاالسلام) را در قم زیارت کند, به 
همان واب زیارت من می رسد».(4) 


ص: 43 


که بحار الاتوار 08 ص 7 11 

2 . ناسخ التواریخ, ج 3 ص 68 ریاحین الشریعه, ج 5, ص 35. 
3- . انوار المشعشعین, ج 1 ص 212. 

گت زجده الشایی: ج 6 ض 199 


فصل دوم منزلت و کرامات حضرت معصومه علیهاالسلام در کلام زر کات دین 
اس الله ااعطمی: فطل نکر اتف رمع اد 


حضرت معصو مه علیهاالسلام هر چند امام تیلست ؛ ولی از امام زاده هایی 
است که بی نظیر یا کم نظیر است. روایات بسیاری در فضیلت و ثواب 

زیارت آن حضرت وارد شده است ماه انکه ستدینن در مین کود: 
از امام رضاأ علیه السلام درباره زیارت فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه 


السلام پر سیدم, فرمود: «هر که او را زیارت کند, بهشت سزاوار اوست». 


بنابراین, لازم است مردم شریف ما از زیارت این بانوی بزرگ غفلت 


نورزند 9 آنها که در مناطق ۹ این کشور زندگی می کنند, 


ی و اف ال رف فصو فبا رت رن ارت نر 
عزم سفر نمایند. 


حضرت معصومه علیها السلام همانند برادر بژزگوارشان: میهمان 
ایرانیانند؛ ازاین رو, زیارت ایشان عنوان مهمان نوازی نیز دارد. خصوصا 
مردم شریف قم که توفیق هم جواری آن حضرت را دارند و روحانیون عزیز 
که از برکات وجودی این کریمه بهره مندند. باید بیش از دیگران به زیارت 
حضرت معصومه علیهاالسلام توجه نمایند.(1) 


ص: 4 


1- . ماه نامه کوثر. ش 3. ص 6 . 


حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام از طرف ماد عمه حقیر است و 
برای من محرم هستند و ازاین رو من خطاب به ایشان عمه جان می گویم. 
روزی تشرف پید | کردم به حرم مطهر حضرت فاطمه معصو مه 
سس ی راک ات وا او یت وا ور رن 
کردم که من امروز آمده ام و هیچ حاجتی مثل پول و منزل و امثال ذلک 
ندارم. فقط یک حاجت دارم و ان این است که در فهم ایه تطهیر مورد 
عنایت شما واقع شوم. آیه تطهیر را درست پفهمم و بنویسم و حل مشکل 
بکنم. بعد امدیم و شروع کردیم به نوشتن ایه تطهیر. یک مسائلی و یک 
مطالبی به برکت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام برای ما روشن شد 
که شاید اگر پنجاه سال دیکر درس می خواندم. ان مطالب برای ما روشن 
ایات مربوط به زن های پیامبر بوده, لکن حرف خداوند متعال این بوده که 
با شرا یی احلست یم السام را جرا کم وه خی را براه 
اهل بیت علبهم السلام ثابت کند و بقرماید که اين فضیلت به زن های 
ی و ات ات 


حضرت آیت الله سید عزالدین زنجانی 


1 روزی که قم, مدفن این مخدره شد, محل برکات و جایگاه پرورش 

پان خاص شده است. فقیهان و راویان بنام, همواره در جوار این 
۳ تربیت شده و رشد یافته اند و امروز که حوزه قم, درخشنده ترین 
3 


ص: 45 


پرآوازه تبرین حوزه علمی شیعه است.؛ از برکت این بانوی بزرگ است.(1) 


ملاصدرا رحمه الله 


ملاصدرا (صدرالمتالهین شیرازی), فیلسوف بز رگ اسلام, از شیراز به کهک 
رفت و در انجا مقیم شد. ان گاه کتاب اسفار اربعه را که از نظر فلسفی 
یک شاهکار به حساب می آید, در کهک نگاشت. ایشان می فرمود: «وقتی 
شبهه ای برای من پیش می امد کنار قبر حضرت معصومه علیهاالسلام در 
قم می امدم و از آن حضرت استمداد می کردم و شبهه فلسفی من حل 
می شد».(2) 


حاج شیخ عباس قمی 


افضل دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. سیده جلیله معظمه 
فاطمه بنت امام موسی علیه السلام معروفه به حضرت معصومه 
علیهاالسلاماست که مزار شریفش در بلده طیبه قم است و دارای قبه 
عالیه و ضریح و صحن های متعدد و خدمه بسیار و موقوفات است و 
روشنی چشم اهل قم و ملاذ و معاذ عامه خلق است و در هر سال,؛ 
جماعات بسیار از بلاد بعیده شد رحال کنند و تعب سفر کشند به جهت 
درگ فنوضات از ارت ان مقلمم. مالسلا 3 


ی اند ااتطعت اقا سید اشفا آمن صت رخیه | لاد 
ص: 416 
1- . همان ش <, صص 9 و 10. 


2- . حسین مظاهری, جهاد با نفس, ج 4, ص 185. 
3- . منتهی الامال. ص 844. 


در زمان مرحوم آیت الله العظمی سید صدرالدین صدر رحمه الله کتاب 
ابواء الحمد را که اخبار نبوی از طرق شیعه وارد شده بود تألیف می 


کردند و من برایش می نوشتم. گاهی می فرمود برای رفع خستگی بنشین 
با من صحبت 


یکی از روزها فرمود که بعد از مرحوم آیت الله العظمی حاثری رحمه الله 
من مدتی زمام امور حوزه را به دست گرفتم و شهریه طلاب را عهده دار 
بودم. گویا می فرمودند ماهی سه تومان به هر طلبه ای شهریه می دادیم 
تا اینکه یک ماه وجهی نرسید. قرض کردیم و شهریه را دادیم. ماه دوم هم 
نرسید. باز هم قرض کردیم و شهریه را دادیم. ماه سوم هم نرسید. دیگر 
جرئت: تکردیم. قرض. کنيم.. طلبه. ها امدند در خانه فا اختفهاع کردند بزاق 
مطالبه شهربه. من هم اظهار کردم که ندارم و بسیار مقروض شده ام. یک 
مرتبه صدای گریه طلاب در خانه ما بلند شد. گفتند چه کنیم نه در مدرسه 
تأمین داریم و نه راهی به اوطان خود داریم و اینجا هم خرجی نداریم. به 
طوری صحبت کردند که من هم گریان شدم. گفتم: آقانان تشر یف ببرید ان 
ار 


رفتند ولی تا شام در فکر بودم چه کنم؟ راه به جایی نرسید و شب هم در 
فکر بودم. خوابم نمی گرفت, تا سحر شد. برخاستم تجدید وضو کردم به 
حرم مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام مشرف شدم, نماز خواندم. حرم 
بسیار خلوت بود. کسی امد و شد نداشت. بعد از ادای نماز صبح و مقداری 
تعفیت ا حالت ارات کهارن مره نون که در نظ رم علی و کرو 


ص: 7 


معصو مه علیهاالسلامگفتم: عمه جان, این رسم نیست که عده ای از طلاب 
غریبه همسایه شما از گرسنگی جان بدهند. درست نیست. اگر عرضه 
نداری, به برادر بزرگوارت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام یا به 
جدذت حضرت امیرالمومنین علیه السلاممتوسل شو و اگر عرضه داری, 
بده. خداحافظ. 


اين را گفتم و به حالت قهر و عصبانیت رفتم. وارد همین اتاق شدم 
(اطاقی بود بین بیرونی و اندرونی) نشستم و با حالت 9 منقلب: 
منظره روز گذشته جلو چشمم می آمد. برخاستم قرآن را برداشتم 
خواندم, بلکه مقداری ناراحتی قلبم آرام گیرد. به قدری ناراحت بودم که 
نتوانستم بخوانم, ناگهان دیدم در اتاق را می ز نند. گفتم بفرمایید. در باز 
شد. کربلا محمد (پیرمرد پیش خدمتشان بود) وارد شد. گفت: آقا یک نفر 
با کلاه شاپو و چمدانی در دست می گوید همین الأن می خواهم خدمت آقا 
مشرف شوم. وقت ندارم که موقع دیگر بیایم (و هوا هم تاریک و روشن 
بود). هر ترنتتیدمه. کفتم "نمی دآنم. ]5 اجره آهده: با نه, حالا چه می 
فرمایید؟ 


گفتم: بگو بياید اگر چه ناراحتم. کربلا محمد برگشت. طولی نکشید مردی 
موقر و متشخص کلاه شاپو بر سرش و چمدانی در دست وارد شد. چمدان 
را گذاشت گوشه اتاق و شاپو را هم از سرش برداشته, انداخت کنار و 
سلام کرد. جواب دادم, آمد دستم را بوسید. سپس عذرخواهی کرد و گفت: 
ببخشید بی موقع خدمت شما شرف یاب شدم؛ چون که وقت نداشتم و 
همین ساعت که بالای گردنه سلام, ماشین ما رسید, نگاهم به گنبد حضرت 
معصو مه علیهاالسلام افتاد. ناگهان به فکرم رسید که من با آتنتر: و باد 
مسافرت می کنم و هر ساعتی احتمال خطر است. اک پیش مدق ننتون و 


ص: 48 


بمیرم مالم تلف شده و دین خدا| و امام علیه ایب مدز گردنم بماند. جچه 
الله آن سخنان را در حرم فرموده بود, این فکر در نظر این مومن رسیده) 
و گفت: موقعی که به قم رسیدیم, مهلت گرفتم از راننده که مقداری 
معطل شود. مسافرین هم به زیارت بروند. من هم خدمت شما رسیدم. 


سیس حساب کرد اموالش و وجوهات؛ زیاد بدهکار شد و در چمدان را باز 
و به اندازه ای وجوه پرداخت که علاوه بر ادای قرض ها و پرداخت شهریه 
آن ماه (ظاهر | فرمود) ۳ یک سال من از وجوه همین شخص, شهربه را 
دادم و بعد از این موضوع رفتم به زیارت حضرت معصو مه علیهاالسلام و 


نس 


اظهار تشکر نموده و گفتم: عمه جان بحمدالله خوب عرضه داری.(1) 
آیت الله العظمی بروجردی رحمه الله 


العظمی اقای بروجردی هدایایی فرستاد. ایشان جز قران ها و مقداری از 
پرده کعبه, بقیه را رد کرد و در ضمن درخواست ملاقات با ایشان را کرده 
بود. آقا نیذیرفت. درباره علت این امر می فرمود: این شخص اگر بیاید قم 
و به زیارت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلامنرود, توهین به آن حضرت 
خواهد شد و من تحمل ان را ندارم به هیچ وجه.(2) 


ص: 49 
1- . به نقل از: آیت الله شیخ ابراهیم رمضانی و با تشکر از حجت الاسلام 


و المسلمین غلام علی عباسی. ۳ 
مر له عوز میقم در بقل ارت ات االت شبه غلیتصافی: 


حضرت امام خمینی رحمه الله 


بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. رهبر کبیر انقلاب. حضرت آیت الله 
العظمی امام خمینی رحمه الله در سال های پیش از تبعید, هر روز غروب 
بعد از درس تا هنگام نماز به حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام 
شب ساعت نه به حرم مطهر و منور مولای متقیان امیرمومنان علی علیه 


ان الا اتمی اراک مه 1 


دستم باد می کرد و بواننت: آن: تزک. بزهی داشت. به طوری. که تمی 
توانستم وضو بگیرم. ناچار بودم برای نماز تیمم کنم. معالجات هم بی اثر 
بود تا اینکه به حضرت معصومه علیهاالسلام متوسل شدم. به من الهام شد 
که دستکش به دست کنم, همین کار را کردم و خوب شدم. 


در عصر رضاخان و کشف حجاب, روزی رئیس شهربانی که مردی گستاخ و 

ند زبان بود, به حجرم مطهر حضرت معصو مه علیهاالسلام وارد می شود و 

در همان جا به زنان با حجاب حمله می کند, تا چادر را از سرشان بگیرد. آ 
و ناله زنان بلند می شود. در همین وقت؛: , غیرت آیت الله مرعشی نجفی 
رحمه اللهکه در انجا حضور داشت, به جوش می اید و به ان قسمت رفته 
و برای جلوگیری از عمل زشت ان رئیس. سیلی محکمی به صورت رئیس 
تما می دص ان ار انش سای ی ی سم نی ات. | 
مرعشی 


ص: 50 


را تهدید به قتل می کند. ولی روز بعد همین رئیس گستاخ وارد بازار قم 
می شود. از قضا قسمتی از سقف ساختمان بازار بر سر او خراب شده و 
او در همان دم به هلاکت می رسد.(1) 


آیت الله مرعشی می فرمود: «روزگاری که جوان تر بودم. روزی در اثر 
مشکلات فراوانی که داشتم, از جمله می خواستم دخترم را ِِ دهم 
ولی مالی و ثروتی نداشتم که برای دخترم جهیزیه تهیه کنم, با ناراحتی به 
حرم فاطمه معصومه علیهاالسلام رفتم و با عتاب و خطاب در حالی که 
اشک هایم سرازیر بود گفتم: ای و مولای من؛ چرا نسبت به امر 
زندگی من اهمیتی نمی دهی؟ من چگونه با این بی مالی و بی چیزی, 
دخترم را شوهر دهم؟ 


سپس با دلی شکسته به منزل بازگشتم. در این حال؛ حالت غشوه ای مرا 
فراگرفت و در همان حال شنیدم کسی در می زند. رفتم و در را باز کردم. 
شخصی را دیدم که پشت در ایستاده, وقتی مرا دید, گفت: سیده تو را می 
طلبد. با عجله به حرم رفتم و چون به صحن شریف ان حضرت رسیدم, 
چند کنیز را دیدم که مشغول تمیز کردن ایوان طلا هستند. از یت آن 
پر سیدم. هد هم اکنون تفت مین 9 پس از اند کی خصیر ۳ فاطمه 
معصومه علیهاالسلام آمد, در حالی که بسیار نحیف و لاغر و رنگ پریده و 
در شکل و شمایلی چون مادرم فاطمه زهرا علیهاالسلام بود (چون جده ام 
اطخ هرا فاصهاا لس را بارس ار آنتر کات دوه بردم صعف 
شناختم). به نزد عمه ام رفتم 
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1- . بر ستیغ نو شرح حال آیت الله مرعشی نجفی رحمه الله, ص 79. 


و دست وی را بوسیدم. آن گاه آن حضرت به من فرمود: «ای شهاب. کی 
ما به فکر تو نبوده ایم که ما را مورد عتاب قرار داده و از دست ما شاکی 
هستی؟ تو از زمانی که به قم وارد شدی, زیرنظر و مورد عنایت ما بوده 
ای ». 


در این حالت. از خواب بیدار شدم و چون دانستم که نسبت به حضرت 
معصو مه علیهاالسلام اسائه ادب کرده ام , فور| برای عذرخواهی به حرم 
شریف رفتم. تن از ان حاجتم بر آورنه: شند و در کازم حشایشتی صورت 
گرفت.(1) 


آیت الله العظمی گلپایگانی رحمه الله 


در روز شهادت حضرت فاطمه زهر| علیهاالسلام قرار شد از بیت آیت الله 
اتکی کلانتاتی رخهه الله هی از طلات برای. عوض سلت یب ماه 
والای دختر موسی بن جعفر علیه السلام. به حرم ار و 
علیهاالسلام مشرف شوند وقتی طلاب وارد صحن مطهر شدند. دیدند ایت 
الله العظمی گلپایگانی. وسط. اضحن, حضزت. محضومه علبهاالسلامزوی 
ین تسه آنج هرچهحوآزشند فرش برای آفا سام رنه اقا ول زگ دید 
و فرمود: روی زمین نشستم جهت عرض ادب و اخلاص به بی بی حضرت 
تعضومه قلیوا للم و ای سمش رانا سسمال مایم کوو. 


ایشان می فرمود: طلاب عزیز بر شماست که قصد را خالص کنید و 
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1- . بر ستیغ نور, گوشه هایی از زندگی و وصیت نامه الهی و اخلاقی 
حضرت ایت الله العظمی مرعشی نجفی. ص 80 . 


وا ماه وا امه طبار یم لام متصوعا سوت ساحت 
کریم و ادعیه صالحه و عرض اخلاص و ادب به دخت حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام داشته باشید و اینها همه رمز موفقیت و توفیق در راه 
ادامه تحصیل ما است.(1) 


ات الله القخظمن داماد 
(2) 


چیزی را که من به چشم خود دیدم, این است که روزی در مدرسه فیضیه 
در جلو پله هایی که از آنجا به صحن مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام 
وارد می شوند, یک نفر را دیدم که از پا ناتوان است و می خواهد به 
زیارت مشرف شود., ولی نمی تواند از پله ها بالا رود. 


یکی از رفقا - به نام آقا شیخ جواد - را که آنجا حاضر بود, صدا کردم و 

: این بنده خدا می خواهد به زیارت برود و نمی تواند از پله ها بالا 
برود, بیا تا او را کمک کنیم. آمد زیر بغل هایش را گرفتیم و از پله ها بالا 
بردیم و او را به صحن مطهر رساندیم. آن گاه او را به حال خود گذاشتیم و 
رفتیم. فردا دیدم نقاره خانه ۱ ۱۳ 
داده است. دیدم همان بنده خداست که صحیح و سالم روی پاهای خود 
ایستاده 
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ِ . متن وصیت نامه آیت الله العظمی گلیایگانی, ص 2. 
. آیت الله العظمی حاج سید محمد محقق یزدی به جهت اینکه داماد 


یت الله حاج شیخ عبدالکريم یزدی - موّسس حوزه علمیه - بود, به آیت 
الله داماد شهرت داشت. 


است. خدام حرم به او اصرار می کردند که او را به نزد متولی باشی 
ببرند. ولی او نمی پذیرفت و می گفت: من از اطراف قزوینم, آمدم شفا 
کرمره الحمدااه شمان را نا ترا باشی چه کار دارم؟ بالاخره 
هر چه اصرار کردند, او نیذیرفت و به نزد تولیت آستانه مقدسه نرفت.(1) 


آیت الله العظمی مکارم شیرازی 


بعد از فروپاشی شوروی سابق و ازاد شدن جمهوری های مسلمان نشین 
(و از ان جمله جمهوری نخجوان) مردم شیعه نخجوان تقاضا کردند که عده 
ای از جوانان خود را به حوزه علمیه قم بفرستد تا برای تبلیغ در ان منطقه 
تربیت شوند. 


مقدمات کار فراهم شد و استقبال عجیبی از اين امر به عمل آمد. از میان 
(سیصد نفر داوطلب) پنجاه نفری که معدل بالایی داشتند و جامع ترین انها 
بودند برای اعزام به حوزه علمیه قم انتخاب شدند. در این میان, جوانی - 
که با داشتن معدل بالا. به سبب اشکالی که در یکی از چشمانش وجود 
داشت, انتخاب نشده بود - با اصرار فراوان پبدر ایشان, پذیرفته شد؛ ولی 
هنگام فیلم برداری از مراسم بدرقه از اين کاروان علمی, فیلم بردار 
دوربین را روی چشم معیوب این جوان متمرکز کرده و تصویر برجسته ای 
از آن را به نمایش گذاشت. جوان با دیدن اين منظره بسیار ناراحت و دل 
شکسته می شود. وقتی کاروان به قم رسید و در مدرسه مربوطه ساکن 
شدند, این 
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- . کریمه اهل بیت ص 5 ند کاتن حضرت معصومه علیها السلام, ص‌ 


جوان به حرم مشرف شده و با اخلاص تمام متوسل به حضرت می شود و 
در همان حال خوابش می برد. در خواب عوالمی را مشاهده می کند و بعد 
از بیداری می بیند چشمش سالم و بی عیب است. او بعد از شفا یافتن به 
مدرسه تفه تردن دوستان او با مشاهده اين کرامت و امر معجزه اسا,؛ 
دسته جمعی به حرم حضرت معصومه علیهاالسلاممشرف شده و ساعت ها 
مقتقول وعا و سل هی شرزند: 


وقتی این خبر به نخجوان می رسد آنها مصرانه خواهان اين می شوند که 
این جوان بعد از شفا یافتن و سلامتی چشمش, به آنجا برگردد که باعث 
بیداری و هدایت دیگران شود.(1) 


:۱ اتقطجی عون کر این 


شخصیت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در حدی است که قلم 
قدرت بر تحریر و زبان توان بر تقریر آن را ندارد و اگر چیزی هم نوشته 
شود فقط از باب ذکر تموبه و چیدن خوشه ای از خرمن پرفیض ان 
حضرت می باشد : زیرا چه گویم در حق شخصیتی که زیارت قبرش در قم 
موجب دخول جنت است. بر حسب فرموده برادر بزرگوارش, حضرت ثامن 
الانسه فلی بر خخاار‌ضا علیه السلام که جهن :ارها عارها تفا فله 
الجنه», بلکه در بعضی از احادیث جمله «عارفا بحقها» را ندارد - و بس 
اب اب 2 
اسلام و فقهای عالی مقام مانند 
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1 طبظ صوفی «تصوبری رآنن کراشت:به فقل از ات الله مکارم بر واجد 
فرهنگی استانه موجود است. 


حضرت آیات عظام حاج شیخ عبدالکريم حاثری رحمه الله, موْسس و بنیان 
گذار حوزه علمیه قم و آیت الله حاح آقا حسین بروجردی رحمه الله که 
علت مبقیه حوزه علمیه بودند. هرگاه در مسائل فقهی دچار مشکل و 
معضلی می شدند, متوسل , به آن خطرت و تیک :من کر فیند: 


در این راستاست که مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمه الله در حاشیه 
سفینه البحار, جلد 2, در ماده صدر. صفحه 17 نقل کرده: «دیدم در حاشیه 
نوشته و نقل کرده بود از مصنف (که مراد. مرحوم ملاصدرای شیرازی 
قدس سرهباشد) که وقتی مشغول به نوشتن بحث اتحاد عاقل و معقول 
بودم, به مشکلی برخوردم. آزاین رو, از کهک که یکی از روستاهای قم 
است. امدم به قم, به جوار حضرت فاطمه معصومه علهاالسلام و از 
ایشان استمداد طلبیدم تا اينکه روز جمعه به حول و قوه الهی و عنایت ان 
بی بی مشکلم حل شد. چرا چنین نباشد, در صورتی که شهر قم از برکت 
دپ ی وت من ات سس بت 
علیه و آلهشده است. 


او هامریت امه فاص جعفر بن محمد الصادق علیه السلام 
روایت است که مکه, حرم خدا است. مدینه, حرم پیامبر ؛ کوفه, حرم 
امیرالمومنین علیه السلام و قم, حرم ما اهل بیت است و سه در از بهشت 
به قم باز می گردد و دختری از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام که 
امش فاظته: غلیهاالملاماست: در .آن غای دفن است. که تمام شتعیان 


به برکت شفاعتش داخل بهشت می شوند. 
در خاتمه از موّمنین و متدینین خواستارم که به قم توجهی بیشتر نمایند 
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و هرگاه به زیارت حضرت مشرف می شوند, جده اش, فاطمه زهرا 
علیهاالسلام را باد و زیارت نمایند؛ چون فاطمه معصومه علیهاالسلام مظهر 
و تجلی مادرش حضرت زهرا علیهاالسلاممی باشد. 


اف الله حاج سید محمدعلی روحانی (از اتمه جماعت مسجد امام حسن 
عسکری علیه السلام) 


در عهد قدیم, یکی از ائمه جماعت مسجد امام به من پیغام داد که به 
ایشان سری بزنم. بعد از نماز با ایشان ملاقات کردم. گفت: من امسال 
تصمیم گرفتم به حج بروم, ولی به هر دری زدم, درست نشد. آیا شما می 
توانید با رئیس اوقاف ملاقات کنید و از سهمیه اوقاف حج من درست 
شود؟ گفتم: به هیچ وجه این کار صحیح نیست. اگر شما از سهمیه اوقاف 
به حج بروید, بعد از مراجعت, رئیس اوقاف به دیدن شما می آید و کلی به 
شخضیت شما لطمه.هی رنشند. خن موری دیکر رایادآفر شتد وهن توضیخ 
دادم که هیچ کدام از اینها صحیح نیست. 


قدم زنان راتکه بیرمن: آهذیم: هنگامی که چشم ما به گنبد مطهر 
حضرت معصومه علیهاالسلام افتاد, , به ایشان گفتم: من و شما زیر سایه 
این بی بی زندگی می کنیم. پدران من و شما نیز زیر سایه اين بزرگوار 
مر 7ود را تا کرت سپری کردند و ازعتند: بیا هر دو به این بزرگوار متوسل 
شدیم, یک عمره مفرده به نیابت این بی بی به جای اوریم. ایشان نیز 


در مسیر خود به سوی منزل؛ از مقابل مسجد محمدیه عبور می کردیم. 
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دیدم در آنجا مجلس فاتحه ای هست. وارد مسجد شدم. داماد یکی از 
مراجع تفلید در انجا حضور داشت. به من اشاره نمود که با شما کاری 
امسال به مکه مشرف شوید؟ گفتم: بلی, ولکن دو نفر هستیم. گفت: 
مانعی ندارد, این شماره شما و این شماره رفیق شما. فردا به حح و 
دا رای وی را ات 0 از همان جا مستقیم به 
منزل آقا رفتم. گفت: این شماره چیست. گفتم حضرت معصو مه 
علیها السلام عنایت فرمودند. 


اه 
مرکزیت قصبه تک نفوذ مذهبی داشت, در سال 1378 ه- . ق بر آثر ستم 
و فشار بعضی از خان های متنفذ آن ناحیه مجبور به مهاجرت به قم شد. 
پس از ورود به قم حدود دو سال در منازل استیجاری سکونت داشت و 
چند بار تغییر منزل داده و از این موضوع ناراحت شده بودند. در این باره 
می فرمود: «روزی از صحن مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام عبور می 
کردم. خطاب به آن حضرت گله نموده و عرض کردم: خانم ! ما در ترک. 
زادگاه خویش؛ خانه ای هر چند گلی, اما دارای اندرون و بیرون داشتیم. 
این طور که شما به ما توجه می کنید, باید بروم در حاشیه گاراژ و 
مسافرخانه یک اتاق برای خود تهیه کنم و اهل و عیالم را اسکان دهم ! 


پس از مدتی از عرض این گلایه, یک روزی به منأسبت مبلاد حضرت امام 
7 
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مجلس جشنی در منزل مرحوم آقا سید محمدرضا سعیدی خراسانی(1) 
برقرار بود و بنده هم آنجا مهمان بودم که برادرزاده بزرگم آمد و گفت: در 
خانه مهمان داریم. رفتم دیدم یکی از افراد خیّر آذربایجانی ساکن تهران 
است. آن شخص که به رحمت ایزدی پیوسته است, به من گفت: تو چه کار 


کرده ای که در خواب هی مرا کتک(2) می زنند که برو برای فلانی خانه 
بخر». 


خانه ای با سه اتاق در تاریخ 1339 شمسی به حدود بیست هزار تومان 
خریده می شود. 
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- . منظور شهید آیت الله سعیدی است. 
. گوینده این لحن را به کار برده و ظاهرا منظورش از کتک؛ ملامت و 
0 ند ففل از : علن.علکت: 


فصل سوم: آداب زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام 

اشاره 

زایر مشاهد مشرفه و آماکن متبر که: پیش از آنکه سر به استان .ملک 
۳1 خاندان عصمت و طهارت بساید, شایسته است که به نکاتی چند در 
زمینه «آداب زیارت» توجه کند که برخی از آنها را فهرست وار در اینجا 
می اوریم: 


1 قبل از تشرف, از خوردن غذاهای بوداری که موجب آزار دیگران شود. 


های واجب التعظیم می تواند رجاتا غسل کند. 


3. در مورد امام زاده ها بهتر است به قصد زیارت امام حسین علیه السلام 


- از راه دور - غعسل کند. آن گاه در حرم مطهر, امام حسین علیه السلام را 
با زیارت وارث, عاشورا, جامعه کبیره, امین الله يا هر زیارت دیگری زیارت 
کند. 


4. بر اساس روایات. کسی که شب غسل زیارت کرده. تا صبح کفایت می 
کند و کسی که در روز غسل زیارت به جا اورده, تا شب او را بس است؛ 
(1) اگر چه بهتر است که هر وقت وضویش باطل شد, غسل زیارت را 
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6 .تکام تبوشیدن. اتفا ند بیشاتن. بر زمین نسایده با دشسان: اهل بت 
تهمت سجده کردن نزنند. 

7 در حرم هرگز با صدای بلند صحبت نکند. 

اک فضد ارنشادو هدایت‌ ری او ایران ترا ساره اد را کاهلا زغایتت 
کند و با زبان خوش تذکر دهد. 


9. همواره سعی کند که متن زیارت ۳ از معصوم علیهم السلام را با 
توجه کامل و با تلفظ صحیح بخواند. 


0. بعد از زیارت, در دعا و مناجات تلاش کند و از دعاهای مأئور چون 
«مکارم الاخلاق» غفلت نکند. 


11 خداوند را به حق امام پا امام زاده ای که به زیارتش مشرف است, 


تن و امن همه ها باقع تحص ی بفیه: للم علیه. الفیلام توص 
شد. 


3 هرگز خیال نکند که اگر از دور زیارت کند. به ادب مقرون تر است. 


4 در حرم معصومین علیهم السلام, هرگز نمازی را - اعمّ از واجب و 
مستحب - در محلی نخواند که بر معصوم مقدم شود که شدیدا از ان نهی 
شده است, حتی مساوی با امام علیه السلام نیز نایستد. چنان که حضرت 
بقیه الله علیه السلام در توقیع شریف فرموده است: 


اما نماز در حرم امامان باید در پشت سر امام بااشد و قبر پیشاییش 
نمازگزار قرار بگیرد و هرگز جایز نیست که جلوتر از امام يا طرف راست 
و ماه ری ما اما اریخا را باه و ۱ 
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مساوی با امام ایستاد.(1) 

15 در حرم امام زادگان نیز ادب ایجاب می کند که مقدم بر آنها نایستد, 
6. اگر در وسط زیارت نماز جماعت برپا شود. بهتر است که زیارت را 
قطع کند و به نماز جماعت بیردازد, و بعد از نماز زیارنش را تکمیل کند. 
7 هنگام خروج از حرم, پشت به ضریح نکند. 

8 سعی کند که در تمام مدت توقفش در حرم, حالت خضوع و خشوء 


9 در مدت اقامتش در مشاهد مشرفه با تمام قدرت در اصلاح خویشتن 
تلاش کند. گذشته اش را به یاد آورد و توبه کند و تصمیم بگیرد که پس از 
مراجعت.؛ مرتکب گناه نشود. 


0. از مشاهده مشرفه در حد توانایی, بدون اينکه خودش را به زحمت 
بیندازد یا برای دیگران کار را مشکل کند. برای اهل خانه, خویشان و 


زیارت نامه حضرت معصومه علیهاالسلام 


علی بن ابراهیم از پدرش, از سعد از امام علی بن موسی الرضا علیه 
السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: «ای سعد! نزد شما قبری 
داریم » عرض کردم: فدایت شوم, قبر فاطمه دختر امام موسی بن جعفر 
غان | یلام را حی فرهاعی؟ 


ص: 602 


1- ۰ احتجاج طبرسی, 0 ۳ ض‌ 90 


اما ما یت ایا رم هر ی وا سر کت 
بهشت سزاوار اوست». 

پس هرگاه (به حرم مشرزف شده و) قبر را دیدی, نزد سر (حضرت) رو به 
قبله بایست و سی و چهار مرتبه «اللْه" اک نی ورفه مره فا بحان 
الله_ »> و سی وسه مرتبه «العمذلله_ « بگوی, سپس با توجه کامل این 
زیارت نامه را بخوان: 


السّلامْ علی ام صمُوو اللّه_. آلسّلامْ علی توح تبیّ اللّه_. لام علی 
ابراهیم 


سلام بر آدم برگزیده خدا, سلام بر نوح پیامبر خداء سلام بر ابراهیم 

لیل اللّم. آلسَلامُ علی موسی گلیم اللّه, آلسَلامُ غلی عیسی ژوح اللّه, 
خلیل خدا؛ سلام بر موسی هم سخن خدا؛ سلام بر عیسی روح خدا, 

آلسّلام لک یا سول اللّم, آلسّلامٌ عَلَیکَ يا حَیْرٍ حلّق اللّم, آلسَلام عَلیْکَ با 


۳ 


صَفول الله , 


سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر تو ای بهترین خلق خدا, سلام بر تو ای 
برگزیده خدا, 


راشای و مک یو الم اه یی تام عایی | 
سلام بر تو ای محمد بن عبدالله خاتم پیامبران, سلام بر تو ای 
آمیَالمْوّهنین عَلِی بُنَ آببطالب, وصی سول اللّم, آلسّلامْ علَیِک یا 
امیر مومنان علی بن آبی طالب وصی رسول خدا, سلام بر تو ای 
فا ها و ها ۶ ها متفر معا با یز کف 
فاطمه بانوی زنان جهانیان سلام بر شما ای دو نوه پیامبر رحمت 
وسَیْدَ شباب هل الجتّه, آلسَّلامٌ علَیکَ یا عَلی بُنَ الخْسَیْن, 


و دو اقای جوانان اهل بهشت. سلام بر تو ای علی بن الحسین 
سیدالعایدین, وَفْرّ عَیْن الاظرين, آلسَّلام عَلَیک با مُحََد بَنَ ی باقر 


آقای عبادت کنندگان و روشنی چشم بینندگان, سلام بر تو ای محمد بن 
ما ره ی ار وت 9 0 ونم 
العلم بعد الثبی, السْلام علیک با جعفر بن محمد الطادق البار 


دانش پس از پیامبر, سلام بر تو ای جعفر بن محمد راستگوی نیکوکار 
ص: 63 


الأمین, آلسّلامْ یک يا موسَی بْن جَعْمَرِ الطاهر ال 
امین, سلام بر تو ای موسی بن جعفر امام پاک و پاکیزه, 
ألسّلامْ عَلیِکَ يا عَلِی بُنَ مُوسی الرّضا الْْرُّتضی, 

سلام بر تو ای عم بن موسی الرضا,؛ ای پیسندیده, 
سلام بر نو اي معمدین افلی: 

لسّلام یک یا عَلی بُن مُحمّد اللْفِیَ الاصق الأمين, 


سلام بر تو ای علی بن محمد نقی (ای) خویشتن دار و پاک سرشت و 


9۳ ِ- ۳ ۳۹9 ۳ 0 
الا یی با کش لیر اسلا عفن فده 
سلام بر تو ای حسن بن علی, سلام بر وصی و جانشین پس از او 
آللّْ-هَم صَل علی تُورک وسراجک, وولی ولیک ووصی 

هم لورت وسراچه, وولی ولیت, ووصی 
خدایا ! درود فرست بر نور و چراغ تابناکت و نماینده 

لس - و لس - 2.1 ۲ و 0۲-2 و ٍ ۳ ۲ 

ضیی/ وحجتک علی خلقی, السلام عليي یا بت رسشول الله , 


نماینده ات و وصی وصیت و حجت نو بر آفریدگانت, سلام بر نو ای دختر 
رسول خدا| 


لسّلامٌ عَلَيَيِ یا یت فاطِمة و حَديجَة, َلسَلامٌ عَلَیَّي یا یت 
سلام بر تو ای دختر فاطمه و خدیجه, سلام بر تو ای دختر 
من ۰ ۳۳ گ ۰ ۰ بت 
اه الق مین اللام علی با بت لخن وا لیس السلام 


امیرمومنان سلام بر تو ای دختر حسن و حسین؛ سلام 


۰ 


عَلَيي یا بت وی الله, لسَلامْ عَلَي یا آخت ولی اللم, السَّلامْ عَلَييِ 
بر تو ای دختر ولیث خدا, سلام بر تو ای خواهر ولیث خدا, سلام بر تو 


ِ_ س رش س 
يا عَمَة وَلیٌ الله_, السْلامْ عليي يا بنت مُوسی بن جَعْقرٍ وَرَحْمَهٌ الله 
ویر کاتة, 

ای عمه ولیث خدا؛ سلام بر تو ای دختر موسی بن جعفر و رحمت خدا و 
برکاتش نیز بر تو باد, 


ص: 604 


آلسّلامٌ عَلَيَي عرّف الله بَیْتنا وَیْتَکمْ فی الْجتّه, وحسرنا 

بهشت,؛ و محشور گرداند ما را 

فی ررکم وَاوردنا حوض تبیکمٌ, وسَقانا یکاس جَذُكمْ, من ید 

در گروه شما و واردمان کند بر سر حوض پیامبرتان و بنوشاند به ما از جام 
جدتان از دست (ساقی کوثر) 

علی بن آبیط-الب, ضلواث الم عَلَیِکمٌ, آشال الله آن برینا فیک 

علی بن ابی طالب - درودهای خدا بر شما باد - از خدا می خواهم که 
بنمایاند به ما در مورد شما 


ی که هو فی ‏ اخزه 
وله 


خوش حالی و ؟ گشایش (و ظهور) شما را و گردآورد ما و شما را در گروه 
و( 


ّ 


۳ ات ۳ بت ‌ س‌ 
وآن لایَسْلبنا مغرقَتَکُم. ال ولم؟ قدیژ, آنقتث ای اللّه 
و تکیرد از ما معرفت شما را که به راستی او سرپرست توانایی است, 
تقرب می جویم به درگاه خدا 
‌ِ 9 مر ۳ نم و ۳ ۳ س‌ ۳ بت 
حْبکم, والبرائه من اَعدايْكم. والتسّلیم الی الله_ راضیا به عَیْر مُثکر ولا 


0 


ک 
2 


به وسیله دوستی شما و بیزاری جستن از دشمنانتان و تسلیم شدن به 
پیش گاه خدا با رضایتمندی و خشنودی بدون انکار و گردن فرازی 


7 3 5 و ۳ 


و از روی تفن مه درستتن. آنجه:محمد خضلی, الله علیهبو. الم آمردم وبدان 
راضی و خشنودم و می جویم بدان وسیله 


ویک يا سَیّدی, آللْ-ه ورضاک والار الاح يا فاطِتَ اشْقعی 


جلب توجه (یا دیدار) تو را ای آقای من» ای خدا و خشنودی تو و سعادت 
خانه آخرت را, ای فاطمه (معصومه) شفاعت کن 


ص: 605 


لق فش اجه فان لیتعنه اللف شانا من اسان الل هر انن اشای آن 

از تو خواهم که 

تختم لی.بالتفاده: فلا غلب میا انا فیف لا ول علا فعم الا 
سرانجام کارم را به خوش بختی ختم فرمایی و از من نگیری آن (ایمان و 
معتقداتی) را که در ان هستم و جنبش و نیرویی جز 

بالله العلی العظیم, آلل-ه2َ استح برتخت: لا وَتَقَبْلةهٌ بکرمک وعرّیِک, و برحْمَتک 
عافیتک, 

به خدای والای پر زک پیست/ خدابا به: اخابت .رشان دعای ما را هه نیدیر ان 
را به بزرگواری و عزت و به مهر و عافیت خودت 

ان 21 علی محَمَدٍ واه آجْمَعين, وسَلَم تهلیما پا أَرَحَم الژاجمین. 

۵ درو دا ند سخمه و تمامی. الن وه هم سلای مخصوضی: او اشان باه 
ای مهربان ترین مهربانان. 


ص: 606 


ترجمه منظوم زیارت نامه حضرت معصومه علیهاالسلام 
بسم اللّه الرْحمن الرحیم 

سلام بر اولین پیغمبر, آدم علیه السلام 

که یزدان منتخب کردش در عالم 

سلام بر حضرت نوح پیمبر علیه السلام 

به ابراهیم علیه السلام. آن محبوب داور 

سلام بر حضرت موسی علیه السلام کلیم است 
که هم صحبت به یزدان کریم است 

سلام بر حضرت عیسای مریم علیهاالسلام 

به روح اللّه, مسیحا دم در عالم 

ان وان ای له عنم اه 
به تو ای بهترین خلق جهان باد ! 

سلامم بر امام شیعیان است 

علی علیه السلام یعنی امیرمومنان است 
امسر تا اه 

به زهرا علیهاالسلام دخت ام الموّمنین باد ! 
سلامی بر دو تن سبط پیمبر علیهماالسلام 
جوانان را به جنت هر دو, سرور 


ص: 607 


سلامم بر علی بن حسین علیه السلام است 
عبادت پیشگان را نور عین است 

سلامی بر محمد علیه السلام «باقر العلم» 
یاو ای او الما 
تاه ای اه رورا ات 
سلامم بر وی, از روی یقین است 

سلامی بر تو ای موسی بن جعفر علیه السلام 
به تو ای بنده پاک و مطهر ! 

ام هه 

علی موسی الرضا علیه السلام سلطان دین باد 
ای خاک شاه ‏ مر کزس حا 

که بر جود و سخا باشد سزاوار 
یعس یفنم اسلا 

امین و خیرخواه و خوب و سرمد 

سلامی بر حسن, ابن علی علیه السلام باد 
سلامی بر وصی و هم ولیْ علیه السلام باد 
چراغ روشن راه امامت 

که شد روشنگر راه هدایت 

سلام بر فاطمه علیهاالسلام, بنت پیمبر 


سلام بر دختر زهرای اطهر علیهاالسلام 
لام ند کر بای ی یه تماما 
ص: 69 


سلام بر دخت سبطین نبی علیهاالسلام باد 
به ه فشت وی الله یه | تسا ۲۸ 
یی ات ول للم علیه: السلام با 
گرامی عمه خوب و مکرم 

به تو عم ولی الله اعظم علیه السلام 

به تو ای دختر موسی بن جعفر علیه السلام 
که غفران خدایت باد یک سر 

از اینکه بنده خوب خدایی ! 

هميشه با خداوند آشنایی ! 

ما قرش تس فها! 

به جنّت, جمله را محشور فرما! 

که وارد گشته بر حوض پیمبر صلی الله علیه و آله 
کنار جذتان. ساقی کوثر 

که از جام علی علیه السلام سیراب گردیم 
و از راه ولایت برنگردیم 

درود و هم صلوات خدا را 

وی کارها ادا شها را 

به امیدی همه پاران سرمد 


همی در سایه جدت محمد صلی الله علیه و آله 


به سوی خالق یکتا بياییم 
ص: 69 


چو وی همواره صاحب اختیار است 
کش ات اه اه 

به سوی او تقرب گر بجوییم 
رهش را با رضایت نیز پوییم 

از اینکه ما همه اهل یقین ایم 

ون رد 
همه راضی به فرمان رسول آایم 
همه پابند پیمان و اصول ایم 
عقیده چون که بر اين عهد داریم 
عنایات ورا هم خواستاریم 

از اینکه رو به این درگاه کردیم 
یقینا دست خالی برنگردیم 
خداوندا ! عنایت از تو خواهم 
سرای آخرت را از تو خواهم ! 

چو من چشم شفاعت بر تو دارم 
کنون رو بر در اين خانه آرم 

که ای معصومه جان ! دستم بگیری 
مرا به خادمی خود, پذیری 


چو می دانم که در قرب خداوند 


مقا 
می داری ای بانوی دلبند ! 


ص: 70 


تو اکنون خود شفاعت خواه من باش 
در این ره خود چراغ راه من باش ! 

که در دنیا سعادتمند گردم 

ز کار خویشتن خرسند گردم 

که یزدان این امیدم را نگیرد 

مرا در بارگاه خود پذیرد 

چو نیرویی نباشد جز خداوند 

که از لطفش همه گردیم خرسند 
خداوندا ! تویی دریای رحمت 

دعاهای مرا بنما اجابت ! 

قبول درگه ات بنمای ما را! 

در رحمت به ما بگشای یارا! 

درود ویژه ات بر آل احمد علیهم السلام 
رسول سرمدی, یعنی ضحننة ضلی. الم غلیة و له 
کریما ! چون که بخشنده ترینی 

ازاین رو اولین و آخرینی(1) 


ص: 71 


انس کاطصیت توا مه اهست ساسا ی 5 
160 


بزرگوارت فرمود: زایر و شاهد 9 7 ۳ جز بهشت ۰ روا 
نباشد, اگر آگاه به حقت باشد و آشنای مرامت 


و من شرم و حیایم زآنجاست که سال ها در جوارت زیسته ام و غافلم از 
نور رخت. ورنه چون مردان خداء سحر به سحر پشت درب خانه ات 
معتکف می شدم, شاید در ضیافت لطف و کرم تو بر دیگران پیشی جسته 


باشم. 

اکتون با همین دل :زار ه-خانه خراتب به‌شوی نو فی. آیم. آنا اجازه ورود می 
شود ِ 71 اذن 0 پس گام برمی ۹ می ِ و می ۳1 در 
خی که کر کم ام رای باران حصت یرای کر هل را سکره 
ضریحت گره زده ام. 

الله اکبر ! الله اکبر ! خدا برتر از آن است که به وصف آید و هم لطف و 


رافتش والاتر از آنکه خاطیان درگاهش را نبخشاید. سپاس او را که هر چه 
حمد و ستایش است, بر ذات اقدس او باشد. 


خاا وا از نا کارم وس فص از هر اجه اند کات را 


سلام بر آدم همان عبد برگزیده و خالص و هم بر نوح پیام رسان بزرگ 


خداوند. 


ص: 72 


سلام و درود بر ابراهیم و آن مقام قرب خلیل اللهی اش. 
سلام بر موسی که با معشوق و رب خویش هم کلام و هم صدا شد. 
و هم بر عیسی که روح الهی در او دمیده گشت و هویدا. 


سلام بر تو ای قافله سالار کاروان رسالت, ای گل سرسبد هستی و خلقت 
و ای یگانه آیت اخلاص در بندگی و عبودیت. سلام بر تو ای محمد, فرزند 
خلف عبدالله, ای آخرین ساقی میکده اله. 


سلام بر تو ای که پوینده راه نبی. 
لاه یر نارود انوا نتعالم ای فا طمه هرا 


و سلام بر شما دو میوه دل احمد, سرور جوانان اهل بهشت؛ ای حسن و 


ی تخس اسلا مر وهای بل وا 
نور دیده هر عاشق ِ 


سلام بر تو ای محمد. فرزند علی. ای ره گشای علم و حکمت بعد از نبی. 


سلام بر نو ای جعفر بن محمد, نت صداقت, مظهر کردار نیک و حفظ 
امانت. 


و سلام بر تو ای فرزند شایسته جعفر, ای موسی, ای عبد پاک و مطهر. 


تابر کق ای اشای ,ول ها لین موی ای در ره حق, به هر جام بلا 
تسلیم و رضا. 


سلام بر تو ای جواد, ای میوه دل رضاء, مظهر جود و تقوا. 
سلام بر تو ای هادی, رهنمای هر عارف و عامی, حافظ حکمت و اسرار 
الهی. 


سلام بر تو ای حسن عسکری فرزند علی و سلام بر جانشینت؛ نور دیدگان 
ما؛ بصیرت جان ما؛ مهدی. 


ص: 


73 


خداپا ! خدایا! , تور ار شعبه لورت بر بر ان مصباح_ فروزانت, آخر ین وارثت 
نبوت,؛ تداوم بخش راه ولایت؛ همان حجت لو , بر آفریدگانت, سلام و درود 
خالضاته ها زا واضل فرها 


و اکنون سلام. سلام بر تو ای از سلاله رسول الله. سلام بر تو ای میوه دل 
زهر| و خدیجه غراء. 


سلام بر تو ای دخت علی مرتضی, ای فرزند حسن مجتبی و ای فرزند 
حسین سفینه النجاه. 


سلام بر تو ای دختر ولایت. خواهر امامت. سلام بر تو ای عمه سادات 
همجو زینب: 


0 بر تو ای دختر موسی بن جعفر. سلام بر تو و رحمت و برکات الهی بر 
تو باد. 


خدا کند خداوند ما روسیاهان را هم در میان شما ببیند و محشور کند. 


می دانید لب های ما تشنه است. خدا کند وجود سراسر عطش ما در کنار 


می دانید چشم های ما همچون شما در غم انتظار می گرید و اشک بار 
و ی یت 


حضورش و به وجودش غرق خرسندی ۱ 


خدا کند دل های ما هم به روح های بزرگ شما گره خورد و مارا امت 
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احمد نامند. 


که ولایت و قدرت از ان اوست و بر هر امری قادر و توانا. 


آری آری, من با براق راهوار محبت, با زاد و توشه مودّت و هم با زرهی از 
نفرت بر عدو ولایت, در کمال سلم و رضایت, راه پر پیچ و خم وصال را 
پیش گرفته ام و می ایم.(1) 
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1- . بتول حقانی. 


فصل چهارم: گلبرگی از کرامات حضرت معصومه علیهاالسلام 
اشاره 


حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام. شربت کوارایی است به کام 
خشکیده عاشقان دل سوخته و چراغ هدایتی است برای در راه هاند کارت 
دکز شعه. آخ: کمتاه از مسعبتسی کزان الطای باتهم عطری رل نک .وه 
فضای این مجموعه می پراکند ۵ کویی. د[ را خالصانه تر به ملکوت حرم 
پیوند می زند. فاطمه معصومه علیهاالسلاماز خاندانی است که در زیارت 
جامعه خطاب به ایشان آمده است: «عا ویک اسان 5 بتکم الکرمٌ». 
(1) 


ازاین رو, کرامات و عنایات آستتان مقدسش, بسیار و شامل حال خاص و 
عام بوده است که از ان همه به برخی اشاره می کنیم در پی می اید. 

لطف خواهر و برادر 

بانوی سعادتمندی که دست ها و پاهایش فلج بود و برای استمداد از کریمه 
اهل بیت از خرم آیات اوق قص هون صی هیده ط عون وارد قم شدیم, 
تاکسی گرفته تا دم حرم مطهر رفتیم. در مسافرخانه «قبله» اتاق گرفتیم 
و به حرم مطهر مشرف شدیم. شب جمعه بود و اطراف ضریح پر از 


جمعیت . بر این اساس,: در مسجد بالاای سر ۳ و توسل 
بودیم. ساعت یک بعد از نیمه شب 
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آع هار الات‌ ار 102ص 132 


که عنایات بی بی شامل حالم گردید, به مادرم گفتم که مرا به کنار ضریح 


مطهر ببرد. 
در کنار ری نهد ان دا سل مایم رفری اقا بسیار نورانی با یک 
بانوی مجلله را در عالم رقیا دیدم. منوجه شدم که حصرت معصو مه 


علیهاالسلام .فی: باشند. از-محضرشان تقاضا کردم که آن اقا را نیز برایم 
معرفی کنند فرمود: «او برادرم علی بن موسی الرضا علیه السلام است». 
گفتم: يا امام رضا علیه السلام. من غیر از شما کسی را ندارم. من شفایم 
را از شما می خواهم. حضرت معصومه علیها السلام فرمودند: «من از 
ناحیه گردن تا ناحیه کمر شما را شفا می دهم. بقیه به عهده برادرم می 


باشد. 


من خیلی التمانتن. کردم فرمود: «اضراز نکن * آن. کاخ .دنشت هبار کشان را 
به بدنم کشیدند و شفای کامل یافتم, حضرت رضا علیه السلام فرمود: «بیا 
مشهد». 


بیدار شدم و دیدم هر چه بیماری از ناحیه کمر به بالا داشتم, بهبودی کامل 
یافته است. به مادرم گفتم: من شفا گرفتم. زایران که متوجه شفا یافتنم 
دنت ای تمه کي یه سوای دفر اد تدرن 


آن گاه به شهر خودمان بر گشتیم, ده روز گذشت مهیای سفر شدیم و به 
تهران رفتیم و از تهران ره سپار مشهد مقدس شدیم. 


تصادفا باز هم شب جمعه بود که وارد مشهد شدیم. در اطراف حرم» 
مسافرخانه مناسبی پیدا نکردیم. وسایل خود را در مغازه عکاسی که در 
اول خیابان طبرسی بود. گذاشتیم و با صندلی چرخ دار وارد حرم مطهر 


شد یم . 


یکی از بانوان بر سرم داد کشید که اين چه وضع است چرا با صندلی به 
داخل حرم مطهر آمده اید؟ گفتم: خانم, همه دکترها مرا جواب کرده اند 
آمده ام به محضر دکتر دکترها حضرت علی بن موسی الرضا علته السلان. 
ان شاالله 
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جوابم نخواهند کرد. شما چرا با زار امام رضا علیه السلامچنین رفتاری 
می کنید؟ از کرده خود پشیمان شد و معذرت خواست. ان گاه همان خانم 
با گروه دیگری از بانوان به من کمک کردند و مرا تا کنار ضریح مطهر بردند 
و صندلی را به یک گوشه ای نهادند. 


آن شب جمعه را تا صبح در کنار ضریح مشغول دعا و گریه و توسل شدم, 
ولی نتیجه ای ندیدم. مادرم بسیار ناراحت شد که چرا حضرت علی بن 


موسی الرضا علیه السلامعنایت نفرمودند. گفتم: مادر نومید مباش در 


صبح رفتیم دنبال مسافرخانه. اطاقی را در مسافرخانه کاخ - جنب 
رای یه تا ی ها ات را اه 
تسایس پس ی مسافر خانه پله داشت, خانم سرایدار کمکم کرد و 


بعد از ظهر جمعه دوباره به حرم مشرف شدیم. خانمی در حرم مشغول 
ای و او و رت ای سا 
کرد و تاکید کرد که به خانه اش منتقل شوم ولی نپذیرفتم و تشکر نمودم 
در حرم مشغول دعا و مناجات شدیم. شب شد. و شب نیز یک دور در 
ق وان هی ور فیت آفایان زارت کرد و اهر ان 
باز گشتیم. 


روز شنبه حالات عجیبی داشتم. به مادرم اصرار می کردم که زودتر مرا به 
حرم مطهر برساند. آن قدر به عنایات امام رضا علیه السلام امیدوار بودم 
که به مادرم 
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گفتم: یک پیراهن و یک چادر با خود بردارد, گفت برای چی؟ گفتم: خواهش 


چون وارد حرم شدم, خواستم نماز بخوانم. از بانوانی که اطرافم بودند, 
قبله را پرسیدم. چون به زبان اذری پاسخ دادند. متوجه نشدم تا اینکه یک 


داخل حرم مطهر روی صندلی چرخ دار مشغول دعا و توسل بودم تا خوابم 
برد. در عالم رقیا دیدم حضرت علی بن موسی الرضا علیه لاهن 
رانی می کنند. سه گروه در اطراف آن حضرت گرد آمده اند. یک گروه از 
توت سب به محضر 
آقا عرض کردم: من گدای کوی شما هستم. از راه دور آمده ام. همه 
دکترها جوابم کرده اند. شما مرا جواب نکنید. اقا را خیلی قسم دادم, به 
چان مادرش حضرت زهرا علیهاالسلام. جدش رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و پدر بزرگوارش, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. پس از آن, به 
جان حضرت 9 علیهاالسلام و حضرت جواد علیه السلام قسم دادم. 
اشک از دیدگان مبارکش جاری شد و فرمود: «من همه را دوست دارم تو 
را رد نمی کنم». عرض کردم: آقا من فلج هستم. قدرت حرکت ندارم. 
فرمود: «همه اش درست می شود. نگران نباش». 


یک مرتبه صندلی به طرف ضریح مطهر به حرکت در آمد و من از خواب 
بیدار شدم. در حرم مطهر, با ان همه ازدحام و کثرت زوار, راهی برایم باز 
شد و تا کنار ضریح رفتم. تا دست به ضریح بردم, پاهایم راست شد و 
صندلی عقب زده شد. مادرم صندلی را به مسافر خانه برد. اهل 
مسافرخانه پرسیده بودند که صاحب صندلی چه شد؟ آیا از بین رفت؟ 
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مادرم گفت: نه حضرت او را شفا داده اند».(1) 
تهیه منزل 


جاج اقا انطحی دانشانی را آو‌افای حاح‌شنه اسعاغیل: اف اصمانات 
شیراز نقل کرده که متن داستان به شرح زیر است: 


«در ایام جنگ, اقامتم در محل مشکل شد. به قم آمدم. خدمت مرحوم آ نت 
الله العظمی گلپایگانی رحمه الله رسیدم. پرسیدند: آهخه ای که مانید. 
برگردید؟ گفتم: امده ام در زیر سایه این بی بی بمانم. احتیاح به سرپناهی 
دارم که خانواده ام صدمه نبینند. ولی هیچ امکاناتی ندارم. البته به محضر 
مقدس حضرت بقیه الله(عج) متوسل شده ام. 


مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی رحمه الله فرمود: «البته حضرت بقیه 
الله - ارواحنا فداه - حجت خداست و تمام جهان هستی, تحت فرمان 
اوست., ولی در اینجا صاحب خانه حضرت معصومه علیهاالسلام می باشند, 
شما بر کریمه اهل بیت وارد شده اید بروید به حرم مطهر و از صاحب 


من رفتم به حرم مطهر و از کریمه اهل بیت تقاضا نمودم که سرپناهی 
برای من عنایت کنند. از حرم بیرون امدم با شخصی مصادف شدم. مرا به 
خانه ای راهنمایی کرد که مناسب وضع من بود. ان را به مبلغ یک صد و 
چهل هزار تومان معامله کردیم. 

به خدمت آیت الله العظمی گلیایگانی رحجمه الله رسیدم و شرح ماجرا را 
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نی هو کرنهه انمض 1 ۳92 320 


ایشان مبلغی در حدود سی هزار تومان مرحمت کردند و فرمودند: کسی 
پیدا کنید که به شما قرض بدهد. خدا کریم است. 


به محضر حضرت معصومه عليهاالسلام شرف یاب شدم و گفتم: بی بی 

من از شما کسی را می خواهم که به من بقیه پول را قرض بدهد. از حرم 
انم به وسط صحن نرسیده بودم که با یک نفر از آشنایان مصادف 
شدم و گفت: تو را محزون می بینم. ماجرا را گفتم. گفت: من حاضرم به 
شما قرض بدهم و همان روز بقیه پول خانه را به من قرض داد و ما خانه 
را تحویل گرفتیم و راحت شدیم...».(1) 


قاس با وزه یی اه ماس ال سیف یی انا 


حضرت ایت الله حاح شیخ مرتضی حاثئری نقل فرمود: « شخصی بود به نام 
آقا جمال. معروف به «هژبر» دچار پا درد سختی شده بود. به طوری که 
برای شرکت در مجالس, بایستی کسی او را به دوش می گرفت و کمک 
می کرد. عصر تاسوعا, آقای هژبر به مجلس روضه ای که در مدرسه 
فیضیه از طرف آیت الله حاثری تشکیل شده بود, آمد. آقا سید علی سیقت 
(خدمت گزار مرحوم آیت الله حائری) که نگاهش به او افتاد. گفت: سید 
این چه بساطی است که در آورده ای مزاحم مردم. می شوی, اگر واقعا 
سیدی, برو از بی بی شفا بگیر. آقای هژبر تحت تأثیر قرار گرفت و در 
پایان مجلس به همراه خود گفت: مرا به حرم مطهر ببر. پس از زیارت و 
عرض ادب با 
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1-. همان صص 232 - 234. 


دل شکسته حال توجه و توسلی پیدا کرد و سید را خواب ربود. در خواب 
دید کسی به او می گوید: بلند شو, گفت نمی توانم, گفته شد می توانی, 
ی ی ای را به او نشان داده و گفت: این بنا از حاج سید 
حسین آقاست که برای ما روضه خوانی می کند. اين نامه را هم به آو بده. 
آقای هژبر ناگهان خود را ایستاده دید که نامه ای در دست دارد و نامه را 
به صاحبش رساند و گفت: ترسیدم اگر نامه را نرسانم, درد پا برگردد و 
کسی از مضمون نامه آگاه نشد حتی آیت الله حاثری. ی 
آقای هژبر عوض شد, گویی از جهان دیگری است و غالبا در حال سکوت با 
ذکر خدا بود.(1) 


هدیه روز ولادت 


در آستانه سال 1375 که مقارن با اول ذی قعده 1416 ۰- . ق برابر با 
سال روز ولادت حضرت فاطمه معصو مه علیهاالسلام بود کریمه اهل بیت 
نور امید را در دل زایرین با صفای خود تابانید و برای زایر دل خسته و دل 
شکسته خود که دخترک بازده ساله ای از اهالی مازندران بود, از خدای 
ال تال رت رد 


زایری در نهایت پاک دلی و خلوص مدت ها گلو درد داشت و در حالت تهوع 
به سر می برد و سرانجام مبتلا به فلج در ناحیه پای راست گردیده بود. 
نقن از صعالحات:مکیر ند اطای ستعدد, مانوسن شند ورف حالی که در. 
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1-. سیدمهدی صحفی. زندگانی حضرت معصومه علیهاالسلام, ص 45. 


هاله ای از غم فرورفته و به آینده تاریک خود فکر می کرد, به زیارت این 
بانوی مکرمه دعوت می شود. 


در شب جمعه 3/12/1374 به همراه خانواده خود به حرم مطهر مشرف 

می شوند. مادر مهربان و دل سوخته او نیز از سر شب تا به صبح در کنار 

فرزند دردمند خود بیدار می ماند و با خدای بزرگ راز و نیاز می نماید و 
0 


تیه شوم ها تسا اه ها یت مر راید 


نزدیک آذان صبح مشاهده می کند بیمار او که مدت ها توان ایستادن و 
حرکت نداشت, از خواب ی مادر با تعجب از 
ی ی 
است. . یس از اه واقعه, ۳۳ این بیمار تحقیق و تثبیت شد و 
در دفتر کرامات حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلامثبت گردید.(1) 


عطرافشانی فرشتگان 


شب پرده سیاه خود را روی تاقدیس روز کشیده و غبارش همه جا را فرا 
گرفته بود. اتوبوس, جاده آسفالت را می شکافت و نور چراغ هایش مثل 
خنجری در دل شب فرو می رفت. در آن دوردست ها, چراغ های شهر 
سوسو می زدند. مسافران به شوق زیارت دوست, پای در راه نهاده بودند. 
یکی دعا می خواند و دیگری ذکر می گفت. 
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1- . واحد تبلیغات آستانه مقدسه قم, 1375. 


دختر جوان به صندلی تکیه داده و نگاهش را به دوردست ها سپرده بود. 
گرچه بیش از شانزده بهار از عمرش نمی گذشت. ولی از نشاط و شور و 
حال جوانی کمتر اثری در او دیده می شد. چند سالی بود که تحری و 
شادابی برای او معنایش را از دست داده و بیماری مثل خوره به جانش 
افتاده بود و نیروی جوانی اش را به تحلیل می برد. پدر و مادر که سال ها 
چون شمع, ۰ ور عم فرزند دلیندشاندمن سوختند. حالا خسته ار آن:طبا بت 
های بی نتیجه, با سفر بسته بودند و می آمدند تا خاضعانه در خانه 
تشر خوار را بکونند کهددست ده شنیته. تن نمی رن 


فاطمه نگاهی به ماه شیرین کرد و گفت: دخترم گرمته؟ پاسخ سوال مادر, 
سکوت بود. سکوتی که پنج سال انش به جان او زده بود. مادر پنجره را باز 
کرد. نسیم صورت دختر را نوازش داد. 


حرم را هاله ای از معنویت فرا گرفته بود و دل باختگان جذب آن گشته و 
عاشقان گردش جمع شده بودند, تا محبوبشان را زیارت کنند. 


وقتی غلام محمد و خانواده اش وارد حرم شد ند شوق زیارت؛ بیش از 
پیش در دلشان ريشه دواند. حس کردند این زیارت با زیارت های چند روز 
گذشته فرق می کند ولی ترس از اینکه فکرشان در غالب یک رقیا باقی 
بماند, لحظه ای آرامشان نمی گذاشت. 


مرد صندلی چرخ دار را به جلو می راند. بر روی آن. جسم معلول ماه 
شیرین 9 هر کس او را می دید تثر و تلم در چهره اش موح 
ِِ ن با بغض و اضطراب گفت: می گم اگه خانم جواب رد بهمون 

۱ فزد آهی کسید و گفت: توکل به خدا کن زن, امیدوار باش 
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حتما خانم می خوان مرادمون رو یدن. قلب مرد به شدت می تپید و رنگ 
به چهره نداشت. گرچه این کلمات را ترا ارامش و امعدوارف متیر انش 
می گفت. ولی در دلش غوغایی بود. او محکم دسته های صندلی چرخ دار 
را در دست فشرد. با این عمل سعی داشت به اضطرابی که از لرزش 
دستانش مشهود بود, غلبه کند و آن را به اختیار خود در آورد. 


داخل صحن مملو از زواری بود که وجود سراسر از عشقشان, تشنه زیارت 
بود. فاطمه به سوی ضریح منوره رفت و انگشتانش را به مشبک های 
عشق سپرد. گره نیاز را لمس کرد و غرق در اشک, خالصانه زمزمه کرد: 
خانم, یه ماهه که دل از وطن بریدیم و بهت پناه اوردیم. خواهش می کنم 
َچه مونو شفا بده, خواهش می کنم... . ناله او در میان همهمه سایر زوار 
گم شد. همه زایران دستی سبز یافته بودند که قادر بود گره از دشوارترین 
کارها بگشاید. 


مرد نگاه زلالش را از میان پلک های مرطوبش به گنبد طلا دوخت. گنبد در 
دل سیاه شب درخشش خیره کننده ای داشت. او متوسل به خواهر 
هشتمین آختر تابناک اسمان امامت و ولایت شد و با دلی شکسته به درگاه 
خدا التماس کرد و طلب حاجت نمود. همسر محمد برای زیارت به داخل 
حرم رفته بود. مرد سرش را بر روی دستانش گذاشت و به گذشته ای نه 
چندان دور اندیشید. درست پنج سال قبل بود که ماه شیرین همراه با سایر 


در راه همچون بچه آهویی نیز پا می دوید و مسیر خانه به مدرسه و 
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کودکانه خود. به تن خسته از تلاش روزانه والدینش جانی دوباره می 
بخشید. آنها زندگی خوب و سعادتمندی داشتند و به رغم بضاعت کم خود از 
تمد آن تست کبویته دل یی مین کردند: وفتی: آنما قشسفی از اند 
البسه و غذایی را که داشتند می بخشیدند و خود در مضیقه به سر می 

ای ی و 


روزها از پی هم می گذشت و می رفت که غنچه زندگی محمد و فاطمه 
تبحیل »یه کل زیبانی, شود ناء فضای- خانه,.را معطو به. جوز خود. کند که 
با ماو ارسار ای در ام مهس اه یر س آامدساعت ید 
مغزی و در نتیجه بر هم خوردن تعادل فکری و از بین رفتن قدرت تکلم ماه 
یر بر ست ‏ آت بان و فیک شادی و خنده برای خانواده غلام محمد معنا 
نداشت و رنچ بیماری ماه شیرین بی‌سو وضع مالی انان. از سنوی 
دیگر, اعضای خانواده را رنج می داد تا اينکه پس از ناامید شدن از درمان 
و تأیید. پزشکان به صعب العلاح بودن بیماری, ره سپار حریم اهل بیت و 
عش (آشیان) آل محمد صلی الله علیه و آله شده تا با دست توسل به 
کریمه اهل بیت شفای دخترشان را گرفته و با پرتوافشانی اش محفل 
خانواده را روشن کند و شادی را بة آنها با کرداند. پدر با سینه ای پر درد 
قلبی شکسته و دلی گرفته در خلوت خود اشک می ریخت و از خانم یاری 
می حجلست . مادر که تازه از زیارت بر گشته بود, بر 


زمین نشست و ارام سر دختر را بر زانو نهاد و با گوشه شال سرش, عرق 
از گونه های دختر زدود و عاجزانه از خانم خواست تا سلامتی را به 
فرزندش با زگرداند. کف سوتر تعدادی از زایران دعای 
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دریای بی کران معشوق بود. 


ماه شیرین از خواب بیدار شد, چشم گشود. برق شادی در نگاهش می 
درخشید, خواست حرفی بزند, ولی زبانش او را یاری نمی کرد. با تلاش 
زیاد توانست فریادهای پیاپی معصومه جان سر دهد. شاخه امید به یک باره 
به شکوفه نشست. فریادهایش سرشار از شادی شد؛ نگاه ها موجه او 
گشت. مادر از هوش رفت و پدر از شادمانی در پوست خود نمی ک 
اشک به صورت ها دوید. فضا آکنده از عطر ملایک شد. 


گویی در تمام صحن و سرا سجاده های عبودیت گسترده شد و نسترن ها 
در قیام خود 9 نموده هتشر اف اسان عشق ساییدند. جمعیت 
کر آنان حلقه ز ۰ ماه شیرین و والدینش پیشانی بر آستان حضرت 
معصومه علیهاالسلام ساییدند و سر بر سجده شکر نهادند. گویی اعجاز 
عشق شکل گرفت. آسمان آبی به رنگ عشق شد و کبوتران در جشن آب 
۵ ایته: و عشدق: بر و تال ونان در هه اسمان: رها حنششند: خانواده غلام 
محمد که راضی نشده بودند امید نیازمندی را که در خانه شان را می 
کوبد, ناامید کنند و سعی بر آن داشتند بر سنت اهل بٍ یم الا ره 
همانا دست گیری از مستمندان است. عمل کرده و با انجام این کار 
موجب ترویج فرهنگ احسان شوند؛ وقتی که دست نیازمند آنها در خانه 
دختر امام علیه السلام را کوبید, پاداش نیکوکاری شان را گرفتند و بدین 
سان ثمره آن همه خیرخواهی. انسان دوستی و محبت غلام محمد و 
فاطمه در شفا یافتن فرزندشان متجلی 
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شد.(1) 


آری, اینجا جایگاه بلند لطف و مهربانی خداوندی است. چنانچه با اخلاص و 
دلی سوخته قدم بنهی, بنا بر مصلحت الهی حاجت روا می شوی و این 
نمونه ای از هزاران عنایتی است که از جانب خدا و از استین محدثه ال 
طه. صادر شده است. امید که این عنایات خاصه شامل حال همه زایرین 
مخلص و با صفای بارگاه نورانی قرار گیرد. 


نزول رحمت الهی 
(2) 


بار. تیگ شانگاهان ست: اش الهی از اسشن کریند اهل. بیاث 
علیها السلام به در آمد و چراغی به روشنی خورشید ولایت فراروی عاشقان 
دلسوخته برافروخت. سخن از گذشته های دور نیست بلکه حقیقتی است 
مور هت 2۱۱۵۱۱۰۱۱ مخ ند 


آن که مورد عنایت قرار گرفت. مسافری بود از راه دور. دختری 14 ساله 
از اهالی «شوط» ماکو. وی ماجرا را چنین تعریف کرده است: «چهار ماه 
پیش از هر دو پا فلج شدم. خانواده ام مرا به بیمارستان های مختلف در 
شهرهای ماکو, خوی و تبریز بردند, ولی همه پزشکان از درمانم عاجز 
شدند. در چهارشنبه شب (21/2/1373) در عالم رویا دیدم که خانمی 
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ِِِ همایش بانوی کرامت؛ حضرت معصو مه علیها السلام. 
۰ گزارش ی ات ویر این کرامت از زبان فرد شفا یافته در واحد 


سفیدپوش. سوار بر اسبی سفید به طرف من آمدند و فرمودند: «چرا از 
همان ابتدای بیماری پیش من نیامدی تا شفایت دهم؟» با اضطراب از 
خواب پریدم و جریان خواب را با عمو و عمه ام در میان گذاشتم و آنها نیز 
بلافاصله مقدمات سفر به قم را فراهم اوردند. روز جمعه (23/2/1373) 
ساعت 30:7 دقیقه بعدازظهر به حرم مشرف شدیم. پس از نماز. مشغول 
خواندن زیارت نامه شدم که ناگهان صدای همان خانمی که در خواب دیده 
بودم به گوشم رسید که فرمود: «بلند شو, راه برو که شفایت دادم. ابتدا 
توجهی نکردم اما دوباره همان صدا تکرار شد. اين بار به خود حرکتی دادم 
و دریافتم که قادر به حرکتم و مورد لطف آن بی بی دو عالم قرار گرفته 
ام».(1) 


)2( 


پروین محمدی, اهل باختران در سال سوم دبیرستان به تشنح اعصاب مبتلا 
شد و پس از بی اثر بودن درمان های مکرر و ناامیدی از همه جا, به امید 
شفا گرفتن, همراه خانواده راهی مشهد مقدس شدند. مادرش کرامت را 
این گونه بیان می کند: «در بین راه وقتی به قم رسیدیم, با خود گفتم خوب 
است اول به زیارت خواهر امام رضاأ علیه السلام برویم. , اگر جواب نداد به 
مشهد می رویم؟ ساعت نه صبح به حرم مشرف شدیم و دخترم را که به 
سختی خوابش می برد و در اثر تشنج اعصاب دچار مشکلاتی می شد با 
حال توجه 


ص: 689 
- . الیاس محمد بیگی, فروغی از کوثر. ص 71. 


. این کرامت روز یدج شنبه 2/4/1373 رج داده و گزارش صوبی و 
و باد شده در واحد سمعی و بصری آستانه موجود است. 


و توسل به حضرت معصو مه علیهاالسلامنزدیک ضریج بردم و به راحتی 


وت پس از نماز ظهر و عصر. دخترم به راحتی از خواب بیدار شد و 
گفت: یز کجاییم؟ گفتم: حرم حضرت معصومه علیهاالسلام. گفت: مادر 
گرسنه ام ! من که ماه ها بود حسرت شنیدن این کلمه را از او داشتم, 

تم: برویم بیرون حرم. با هم داخل صحن حرم شدیم. از او پرسیدم: 
احساس ناراحتی نمی کنی؟ گفت: نه. الحمدلله خوب هستم و من احساس 
کردم که حالت او طبیعی شده است».(1) 


حضرت معصومه نجات داد 


حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین اشعری در محضر 
آیت اللّه محسنی ملایری رحمه الله از پدر بزرگوارشان, آیت الله حاج شیخ 
علی اصفر اشعری رحجمه الله بدون واسطه نقل کرد که فرمود: دز آن 
ایام که بین صحن عتیق و مدرسه فیضیه دری بود و طلاب از ان در به حرم 
مطهر حضرت معصومه علیهاالسلام مشرف می شدند. روزی از مدرسه 
فیضیه وارد صحن مقدس شدم. هنگامی که در زیر ساعت قرار گرفتم, 
متوجه شدم که جمعی در اطراف یک فردی گرد آمده اند. چون نزدیک 
رفتم, دیدم مردی نشسته, پاهایش را دراز کرده. شلوارش را بالا زده. 
به طرفش نگاه کند. 


1 به حجرم مطهر حضرت معصو مه علیهاالسلام مشب ف‌ شدم و رثرخ ل 
زیارت 
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1 ری از کتر ی 73 


گشتم. بعد از مدتی از حرم بیرون آمدم. دیدم جمعیت بسیار انبوهی در 
همان نقطه گرد امده اند. صف ها را شکستم و جلو رفتم. با کمال تعجب 
دیدم که همان مرد در همان نقطه نشسته. ولی ساق هایش مانند بلور 
شفاف و نورانی گشته. ورم پاها به کلی رفع شده و از زخم و کثافات هیچ 
نشانی نمانده است. 


زمین می نشستم و بر پاهایش بوسه می زدم. 


اين یکی از کرامات بسیار والای اين کریمه اهل بیت است که پدرم آن را 
با چشم خود مشاهده کرده و من ان را بدون واسطه از پدرم شنیده ام ». 
(1) 


از حضرت معصومه علیهاالسلام شفا گرفتم 

علیها السلامنقل می کند که در سال 1300 ۰- . ق در یکی از شب هایی که 
نوبت کشیک من بود. زن مفلوجه ای را به قصد استشفا از کاشان به قم 
اوردند و به ضریح بستند. 

در ساعت مقرری که درهای حرم بسته می شد. این زن در حرم ماند و 
ار ی ای یی بعد از نیمه شب, 
ضدای آن تن را شتنیدم که نی طفّت* مرا شفا دادند 

در حرم را گشودم و دیدم این بانوی سعادتمند شفا یافته است. کیفیت 
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که ره حالص 212 


شفا یافتنش را پر سیدم. گفت: عطش بر من غلبه کرد. خجالت کشیدم که 
زا بکفیم اه شا اب‌مالنه کتم. لدا بمعال عطین کواییوم 


در عالم ریا کاسه ۳ به من دادند و فررمودند: «اين آب را بخور که شفا 
می یابی.» اب را خوردم و از خواب بیدار شدم. نه از عطش خبری بود و 
نه از فلح اثری».(1) 


شفای خادم حرم 


«میرز | اسدالله از خادمان حرم حضرت معصو مه علیهاالسلام به سیب 
مزضی انکشتان پایش سیاه شده بود. جراحان اتفاق نظر داشتند که برای 
پیش گیری از سرایت مرض به بالاء لازم است پای او قطع شود. قرار شد 
که فردای آن روز پای او را جراحی کنند. میرزا گفت: حال که چنین است, 
امشب مرا به حرم مطهر ببرید. وی را به حرم بردند. شب هنگام خدام در 
حرم را بستند و او نزد ضریح تا نزدیک صبح از درد می نالید. ناگهان خذام 
صدای میرزا را شنیدند که می گوید: در حرم را باز کنید. حضرت مرا شفا 
داده است. پس از باز کردن در ایشان تعریف کردند: که در عالم خواب. 
خانمی مجلله نزد من آمد و فرمود: ری ی 
مرض مرا عاجز نموده و از خدا شفای دردم یا مرگ را می خواهم. آن بانو 
گوشه مقنعه خود را چند دفعه بر روی پای من کشید و فرمود: شفا دادیم 
تو را. عرض کردم شما کیستید؟ فرمودند: چگونه مرا نمی شناسی و حال 
انکه افتخار خدمت 


ص: 92 


1- . اقامه البرهان, ص 289. 


در حرم مرا داری؟ من فاطمه دختر موسی بن جعفرم.(1) 
ص: 93 


فصل پنجم: فضیلت قم. آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله 


اشاره 


شهر مقدس قم را دارالمومنین, دارالعباده,. دار الموحدین و دارالعلم 
قم, پناه گاه فاطمیان(1) و اشیانه ال محمد صلی الله علیه و آله است (2) 
چون اهل قم با قائم ال محمد صلی الله علیه و اله همراه می شوند.(3) 
امام صادق علیه السلام نیز فرمود: مردم قم یاران ما هستند.(4) امیر 
مومنان علی علیه السلام فرمود: «درود خدا بر مردم قم».(2) 


شهر مذهبی قم برای اهل ایمان, «دارالایمان» و برای محرومان و 
مستضعفان, «دارالامان» است. 


قم از دیدگاه دین دارای موقعیت استثنایی خاصی است که همانندی برای 
ان نمی توان یافت. 


قم شهری است با جلوه ای از فضیلت. فقاهت و ولایت و با نشانی از جهاد 
و شهامت و شهادت. 


توقیعات شریفه ای که از ناحیه مقدسه ائمه معصومین علیهم السلام در 
شان قم و قمی ها رسیده, از مزایای خاصه این شهر و مردم ان است. 
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1- . بحارالانوار. جح 60, ص <215. 

3- . بحارالانوار, ج 60, ص 216. 

۰-4 . همان. ص 214. 

ان ون 


شهر قم علاوه بر حوزه علمیه, حضرت فاطمه معصو مه علیها السلام, دختر 


شهر قم زیارتش روح را صفا می بخشد و حوزه اش عقل و انديشه را 
بارور می سازد و سابقه اش یاداور مکتب ناب پیامبر اسلام و اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام است. 


شهر قم حداقل از زمان عروج آخرین پیامبر عظیم الشأن به آسمان مورد 
تنوجچه پیامبر اسلام بود و به فرموده امیر مقمنان لو علیه السلام, سالم 
ترین شهر در بین شهرها است.(1) 


شهر قم, زکریا بن آدم ها و اشعری ها, عمران ها, صدوق ها, علی بن 
رهبری را در دامان خود تربیت کرده است. 


در روایت های بسیاری که تا سر حد تواتر درباره شرافت تربت و فضیلت 


مردم قم نقل شده, این شهر به حرم اهل بیت و کوفه صغیر و آشیانه 
طالین توضتف کشته: اسیت. 


امام صادق علیه السلام آنجا که خربت. قم را به شرافت .و مردهش را به 
فضیلت می ستاید, از دفن یکی از فرزندان خود به نام فاطمه بنت موسی 


علیهاالسلامدر قم خبر می دهد و اجر زیارتش را بهشت می شمارد. ایشان 
هنگامی این پیشگویی را می فرمود که هنوز پدر بزرگوار فاطمه؛ یعنی 
امام موسی کاظم 


ص: 95 


1- . بحارالانوار, ج 60 ص 217. 


علیه السلامدیده به جهان نگشوده بود.(1) 


مردم شریف قم این شرف و افتخار را داشتند که از روز نخست با مکتب 


پر افتخار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آشنا شدند و هرگز 
مکتب خلفا در این شهر رخنه نکرد. 


مردم قم برای نشان دادن مراتب عشق و علاقه خویش درباره علویان به 
مجرد اينکه یکی از آنان در می گذشت, بر فراز تربتش, قبه و بارگاهی بنا 
می کردند, آن را مزار عمومی و محل نذور می ساختند. حضرت معصو مه 
علیها تسام نیز از این امسر مسا ننود. 


به تصریح علمای رجال, در میان اولاد حضرت موسی سی بن جعفر علیه 
شا و ار ایام تاه ام کی حور و اش 
رن سس سا تست 

دلیل نام گذاری قم 

عفان بصری می گوید که امام صادق علیه السلام به من فرمود: «می دانی 


چرا قم, قم نامیده شد؟» گفتم: خدا و پیامبرش و شما آگاه ترید. فرمود: 
«قم نامیده شد؛ چون اهل ان با قائم ال محمد صلی الله علیه و اله همراه 


می شوند و با او قیام می کنند و او را یاری می کنند و استوار خواهند 
بود».(2) 


در روایت های شیعه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که در 
شب معراج 


ص: 96 


1-. همان ص 216. 
2 . بحارالانوار, ج 60, ص 216؛ تاریخ قم, ص 100. 


ابلیس را مشاهده فرموده که در یکی از بقاع زمین خرامیده است. حضرت 
خطاب به او فرمود: «قم یا ملعون ! ای ملعون برخیز. این سرزمین به این 
مناسبت «قم» نامیده شد».(1) 


امام هادی علیه السلام روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
در شب معراج در آسمان چهارم گنبد بسیار زیبایی دید و از جبرتئیل علیه 
السلامپرسید که این گنبد چیست؟ جبرئیل عرضه داشت: «ای حبیب, من 
محمد صلی الله علیه و آله, این شکل شهری است که قم نامیده می شود. 
بندکان. مقهن خدا دز آن کرد مین آیند-و انتظار خضرت مجمد.صلی الله 
علیه و آله ۵ تشتفاعت. آن حضرت: را بزای رود قیامت و روز خساتب: من 
کشند».(2) 


مذهب مردم قم 


منایع تاریخی. مذهب مردم شریف قم را شیعه ذکر کرده اند که از آن 
میان: مجالس المومنین. معجم البلدان, زینه المجالس, بستان السیاحه, 
حدود العالم, راحه الصدور راوندی, آثار العْباد و آخبار البلاد. نزهه القلوب. 
راضی وان تام برد افرادی ماضد استکریر این حووز مر باقوت: خواجه نظام 
الملک, جامع مفیدی و قاضی نورالله شوشتری نیز براین امر صحه گذاشته 
اند.(3) 


ص: 97 


رنه قمم ی 2یا الوا عرص ار 

2- . اختصاص شیخ مفید. ص 101؛ تاریخ قم. ص 95؛ بحارالانوار, ج 00, 
ص 207. 

ار ای وتا هرس 2 


فضیلت شهر قم و اهل قم 
همان طوری که روزها و شب ها یکسان نیستند و ماه ها با یکدیگر 
متفاوتند. برخی مکان ها دارای شرافت خاصی هستند که دیگر مکان ها از 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


تربت قم مقدس است و مردم قم از شیعیان ما هستند و ما هم از آنها 
هستیم. هیچ ستمگری قصد بد به اهل قم نمی کند مگر اينکه در عذاب او 
تعجیل می شود. البته تا وقتی که مردم به برادران دینی خود خیانت نکنند. 
(1) 


تن یب الکرممر بن ظادوین تقل می کت که حظرت: تامن العف علی بن 
موسی الرضا علیه السلام از مدینه منوره به بصره رفت و از انجا ره سپار 
بغداد و سپس شهر مذهبی قم شد. 

پس از ورود حضرت به قم, مردم از جریان اطلاع یافتند و با یکدیگر به 
کفتت وگو و مشاجره پرداختند. تک ماه اف امام رضا علیه السلامباید به 
ما افتخار دهد و خانه ما را صفا بخشد. دیگری می گفت: این شرافت باید 
حضرت رضا علیه السلام فرمود: کشت هن ماموز نت4 در خانه هر کس 
زانو زد بر او وارد خواهم شد. 

قراخ ۶ به در خانه ای زانو زد. صاحب آن خانه در خواب دیده بود که 
فر دا امام رضا علیه السلام میهمان او است. امام هشتم در خانه او نزول 


اجلال فرمود و در زمانی کوتاه آن خانه موقعیتی رگ پیدا کرد. اکنون آن 
خانه به 


ص: 99 


1- . بحارالانوار, ج 60, ص 218. 


مدرسه علمیه تبدیل شده است. 


محدث قمی می فرماید: «از این نقل استفاده می شود که بلده طیبه ما 
اقا اتهای کص میم اه ست ارات ام سای ال اس وه 
موضع قدم جبرئیل است, با قدم های مبارک مولای ما ابی الحسن الرضا 
علیه السلام شرافت یافت و بر شرافتش افزوده شد و آمدن امام هشتم 
حضرت رضاأ علیه السلام به قم مانند وارد شدن جد 3 بزر‌گوارش حضرت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است به مدینه طیبه». 


اصا هنن مه ی ریت مه ایا ان 


اکنون به احادیثی می پردازيم که در منزلت حضرت معصومه علیهاالسلام و 
اهل قم بیان شده است. 


1 قم. شهر امام صادق علیه السلام 

امام صادق عله الی لاه 

فم بلَنا و بل شیقتنا مهرد مُقَسَدْ.(1) 

قم, شهر ما و شهر شیعیان ماست. قم پاک و پاکیزه است. 

2 قم, حرم اهل بیت علیهم السلام 

اما اوق یه ازی اه 

آلا ان حرمی و حَرم ولدی من بعدی قم.(2) 

آگاه باشید که حرم من و حرم فرزندانم بعد از من «قم» است. 
ص: 99 


1- . سفینه البحار, جح 2 ص 4147. 
2- ۰ مجالس المومنین, 0 1 ض‌ 93. 


3. قم, پناه گاه فاطمیان 
امام صادق علیه السلام: 
لا آضابتکُم بلیْه و عناغ ققلَیْکَمْ یقم, قانّه موی الفاطمیین...(1) 


زمانی که رنج و زحمت و گرفتاری به شما رو آورد. به قم روی آورید, زیرا 
قم پناه گاه فاطمیان است. 


قم آشیانه آل محمد صلی الله علیه و آله و پناه گاه شیعیان آنهاست, ولی 
به زودی گروهی از جواتان به خاطر نافرمانی پدرانشان و سبک شمردن و 
مسخره کردن بزرگان و کهن سالان نابود می شوند؛ ولی با همه اینها 
خداوند شر دشمنان و هر گونه بدی را از انان دفغ‌هین کند»: 


سل آبو عبدالله علیه السلام: این بلاٌ الْجَبل؟ قائا ق ژوینا آّه ادا 52 ایک 
الامر خسف ببقضه. قَقال: «ار فیما ها تقال پم رو بیقر و 
هو مَعدنْ شیعئنا».(3) 


ص: 100 
1- . بحارالانوار, ج 60, ص 215 تاریخ قم, ص 98. 


ارت فمبض ۱99 با راهان ع 60ص 21۸ 


از افام ضادق علیه الشسلام متفال زد 


شهرهای جبل کجاست؟ برای ما نقل شده است زمانی که حکومت به شما 
برگردد, قسمتی از آن از بین می رود. امام فرمود: «در آن جبل مکانی 
ا ‏ ص ی 
آنجا مرکز شیعیان ماست.(1) 


6 مردم قم, همراه مهدی علیه السلام 


عن عَفانِ البصری ان آبا عَبّداللّه علیه السلام قال لی: «آتدری لمَ سُمّت 
فم ؟» قلثْ: آلله" و وله و انت اعْلمْ. قال: «ائما سُمّی قم لانّ امه 
یجتمغون مع فایّم ال مَحَمد صلی الله علیه و اله و بقومون معة و 


يُستَقیمُون علیه 5 بنَضروته» ۳4 


عفان بصری می گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: «می دانی 
چرا قم نامیده شد؟» گفتم: خدا و پیامبرش و شما آگاه ترید. فرمود: «قم 
نامیده شد چون اهل آن با قائم آل محمد صلی الله علیه و آله همراه می 
شوند و با او قیام می کنند و او را یاری می کنند و استوار خواهند بود». 


7 مردم مر تیان اهل بت عامه شام 

امام صادق علیه السلام: 

آهل خُراسان آغلامنا و آهل قح آنصاژنا و آهل کوف آوتاذنا, و آهل هذا 
السواد منا و تحن منهم.(3) 


اهل خراسان نشانه های ما هستند و مردم اهل قم یاران ما و مردم اهل 
کوفه مایه استواری ما و اهل این کوفه از ما هستند و ما هم از انها هستیم. 


ص: 101 


1 بارش فقس ض 92 بجر الانماره 0 مر 212 فتتد رک الفتتاغل ‏ 
رصن 204 

2- . تاریخ قم, ص 100؛ بحارالانوار, ج 60, ص 216. 

3- . تاریخ قم. ص 98؛ بحارالانوار, ج 60, ص 214. 


8 . مرحبا به اهل قم 


رُوی عَنْ عِدّه من ال الرّی آهم دخلوا علي ی یداه علبه السلام و 
قالوا: تدرخ بجن من أَهل الزی. فقال: « مر < خبا باخواننا من آهل قم » ققالوا: بو تحنْ 
من آهل التی قاعا اکلام, قالوا: ذلک مرآراو آجامم به اولك(2) 


آن. کرههی از اهل شهر ری نقل شده است که خدمت امام صادق علیه 
السلام رسیدند و گفتند: ما از اهل ری هستیم. فرمود: «مرحبا به برادران 
۰ قم » آنها گفتند: ما اهل ری هستیم. امام علیه السلام همان 

جمله را تکرار کرد. آنها چند بار آن جمله را تکرار کردند. امام علیه السلام 
هناش حهاه امن وا تاستم دا 


9 سلام بر مردم قم 
امام صادق علیه السلام: 


لام الم علي هل فم. بشفی ال" یلاذقم الْبّت و بل ال" علنهم 
کات و بل ال" سیناتهم ۶ سنات, هر آهل ژکوع و شود و قبام و 
غود هم الفقَها العُلما هم مك الگرآیه و الشواته و خسن العباده,(2) 


سلام بر مردم_ قم, خداوند شهرهای آنان را با باران سیراب می کند و 
برکت ها را بر آنها نازل می کند و بدی های آنان را به خوبی تبدیل می کند. 
آنان اهل درک حقایق و روایت و عبادت نیکو هستند. 

0. تربت قم و مردم آن 

امام صادق علیه السلام: 

ص: 102 


1- . بحارالانوار, ج 60, ص 216. 
فا مر 217 


تربت قم مقدس است و مردم قم از مايند و ما هم از آنانیم. هیچ ستمگری 
فد ند به اهل قم‌شفی کید عکر آسکت عدات اه چاو عی اند اوقت که 
مردم به برادران خود خیانت نکنند, ولی وقتی که خیانت کنند, خداوند, 
ستمگران را بر انان مسلط می کند. انان پاران قائم ما و دعوت کران حق 
این سپس امام سرش را : و ی خدایا, 


1. شیعیان حقیقی 


عَن آبی الصّلّت [لهروی قال: کنث عند الرٌضا علیه السلام قَدَحَل عَلَیّه قوم 
من أهل فُم قسَلموا عَلبْه قردٌ عَلَبهمْ و قَربهم. ثم قال لَهْمْ: مَرحبا یکم و 
آملا! نم شیعئنا حَقّا,(2) 

ابا صلت می گوید: خدمت امام رضا علیه السلام بودم. گروهی از اهل قم 
بر ایشان وارد شدند و به امام سلام کردند. امام پاسخ داد و آنان را 
نزدیکش برد. سپس فرمود: «مرحبا , بر شما؛ , خوش افتخند | نها شیعیان 
راستین ما هستید». 


امام صادق علیه السلام: 

ا5ا عَمّت البْلدان الفتن فیک یم و خوالیها و تواجیها, قَِنّ البلاء مَدفْوع 
عنها.(3) 

ص: 103 

1- . تاریخ قم, ص 93؛ بحارالانوار, ج ۸60 ص 219. 

2 . بحارالانوار, ج ۸60 ص 231. 


الا سل کروم ات 


اورید؛ زیرا گرفتاری از قم دفع شده است». 


و ی 
امام صادق علیه السلام: 
ان له ما و و مَکَة, لرَسْوله رما و هو المَديتة و لأْمیرالَمومنین حَرما 


و هو الَكوقَة 4 و لنّا حزما و قو خم و سفن فیها اثراف من فلدی تسي 
فاطِمَة, من زازها وَجَبِتٌ له الجَتَ (قال علیه السلام دَلِکَ و لَمْ تحهل 


بموسی أَمْه).(1) 


خدا| دارای حرمی اشت که آن مکه است و پیامبرش هم حرمی دارد که 
مدینه است و امیرمومنان هم حرمی دارد که کوفه است و ما هم دارای 
حرمی هستیم که قم است و به زودی بانویی از فرزند من در انجا دفن می 
شود که نامش فاطمه است., هر کسی او را زیارت کند. بهشت بر او 
امه مها ای ها ای اس ایا ری 
هنوز مادر امام موسی بن جعفر علیه السلام به او حامله نشده بود). 

4. زیارت حرم حضرت معصومه علیهاالسلام 


امام جواد علیه السلام: 

قن زار عَقّنی بقم قَلَة الْتَه.(2) 

کشنی که هم آم رادر قم زارت کنده اه ال بمشتت است: 
ص: 104 


وا رایع 60 ص216 
2-. سفینه البحار, جح 2 ص 376. 


بخش دوم؛بر گزیده ادب فارسی 

فصل اول: ورود حضرت معصومه علیهاالسلام به قم 

پیشواز آفتاب 

خیال می کردم تنها من به هوای تو این همه راه امده ام در این برهوت. 
انگار شهر خالی شده از مردم. 


گرفته و خودش را در جاده تماشای تو انداخته است. 


مردمی که سال ها از مصاحبت خورشید محروم مانده اند, حالا برای زیارت 
افتاب شما لحظه شماری می کنند. 


لغزانش تسلیم راه شده. 


اين کودکان پا برهنه و شاد و حتی زنانی که کس دیگر را هم در وجودشان 


هر چه هست, این مردم به راز بودن شما و پدرانتان واقف تر از 


ص: 10 


دیگرانند. 


انگار آنها بهتر دلیل وجود شما را ۰ اند که اینچنین جای خالي تان 
در طول مسیر کهنه تاریخ, آزارشان می داد ! 


پایتان بريزند. 


بی خود نبود در طول سفر, یاد شهر ماء میهمان لحظه های شما شده بود و 
سراغش افیف کزفیید؛: تما از تیش این همه قلب در احساسات این 


سرزمین خبر داشته اید. 


به هر حال, این زمین جان گرفته از عطر تفستان, اگر چه هنوز فرسنگ ها 
زیارت خواهد کرد, او را بهشتی تر می کند؛ زمینی که قرار است سال ها 
مادر گام های دوستداران شما باشد, زمین قم. 


در هفشایکی با بانوی روشنایی(1) 


تو میهمان ناخوانده ای نبودی که با آمدنت, کسی را شگفت زده کنی. 
عمری است که شهر قم ابستن رویای امدن زنی از قبیله روشنایی است. 


هر روز, مناره های مسجد شهر قد می کشند تا شاید سایه محمل تو را از 
دور ببینسد و در بانگ اذان خویش؛ بشارت رسیدنت را فریاد کنند. 


تشر ما بهخرازای تارنة است که انار تعرا چی کت 
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1- . نزهت بادی. 


پس اگر می بینی جماعت شیفتگانت. دست و پای دلشان را گم کرده اند و 
یشان از را مانده, به خاطر دیدار توست. 


قبول کن حلقه زدن دور دردانه آل طه و نگین امامت کمترین کاری است 
ما دورافتادگان از خانه کرامت آل عباء در تار و پود چادرت آرزوهای دیرینه 
ما از تو عطر محمدی رسول خدا صلی الله علیه و آله را می جوییم و در 
پی مهر علوی علیه السلام هستیم و با دیدن سبزی نگاهت. یاد خانه نیم 


سوخته فاطمه علیهاالسلاممی کنیم و از صبر و بردباری مجتبی علیه 


ولی تو پیش از همه عطر خاطرات امام هشتم را در ایوان دل ما می 
0 ات راهان حدیبت بر ی 


ما شهرمان را مهیا کرده بودیم تا بر گرداگرد لبخند مهرت خانه بسازیم و از 
مسیر نگاهت, کوچه بکشیم و دیارمان را در پیوند با تو جاویدان کنیم. 


ما کجا می دانستیم که میهمان تازه رسیده مان, هنوز بار سفر بر زمین 
محمل بر می بندد. 

ما دلمان می خواست تمام دیوارهای گرداگردت را آیینه کاری می کردیم و 
سینت یواست ی 
زدیم از گنبدهای پر از کبوتر, نه اينکه با آرزوهای ناکاممان خانه آخرتت 


طر 107 


نشانه های تو را می جویند. 


خدا کند که همسایگان خوبی برای یاد کار ال الله باشیم ! 

وقتی کلمات بخواهند برای رسیدن به یک شعر زیبا جمع شوند. وقتی 
زیبایی از شیرینی و لبخند بسازند. وقتی ارامش, بخواهد میهمان دل های 
ادم ها شود, وقتی کرم, عطوفت دست هایش را بر سر خاک بکشد. تازه 
یادمان فف:: ند تو امدی تا همه شعرها زیبا شوند. 

ستاره ها, رقص نور نو انتضان به راه انداختند و یک به یک به پایت ربختند. 
کلمات, عادت کردند برای تو, دور هم میهمانی بگيرند. 

گل ها به بهانه تو شکفتند. 


آرامش تازه فهمید چه قدر محتاح چشم های شماست... و خاک تازه 


تو نبودی و قم, خاک صبوری نبود. 


مقدمت شکوفه های سرخ ریختند؛ زیرا تو فرزند سرخ ترین اواز قرون 
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1- . امیر مرزبان. 


بودی . 
ها که ار اه کی 


آمدی, با آشتاترین: خندم. های سبز. آمدی:.با کریم ترین. دشت. های باغ: 


بانو ! تو امه ای تا هفت روز هفته, این شهر, چیزی بشود ماورای همه 


این شهر نمک زده, باران می خواست؛ عشق می خواست.؛ شور و صدا| می 
خواست؛ با تو به تمام اینها رسید.... 


آه, ای رسول تلخ ترین لحظه های مدینه ! 


اش شاه خر اسان اس هر اما ها کاس فرش 
سایبان تو شد؟ 


کاش غربت نشین نبودی ! 
کانین ضدای و از مذبته که امد تا تومن :رده نود 


بعضی وقت ها غبطه می خورم به کبوترانی که حول محور گنبد زرد رنگ تو 


غبطه می خورم به ابرهای بالای حرم. 

دلم تنی" هی شود برای. کاشی های فیروزه. ای و باکريم های. ارام ایوان 
ایینه 

دلم تنگ می شود برای دعای توسل, برای تدبه. برای صبح جمعه های 
بهاری ات, برای کمیل خوانی های غریبانه. 
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آمدی و درخت ها بوی بهار گر فتند. 
آمدی تا دل تنگی های گونه گونه این مردم صبورء هوای آرامش بگیرد؛ 


ستاره سپیدپوش خانه خورشید, بهانه بی پذیل: کرزیشتن] امننت وا با ۳ 
و اشک, امدنت را با ستاره و لبخند, امدنت را با تمام درختان به پیشواز 
خواهیم امد. 

تو آمدی تا...(1) 

«السلام علیک پا فاطمه المعصومه» 

بوی غروب, تمام خاک را فرا گرفته است. چراغ یادت؛ آرام آرام در من پر 
نورتر می شود. فوج فوج کبوتر, آهنگ خاک کرده اند. کویر به وجد آمده 


است و خاک , به هیجان. کاروان نزدیک نر می شود بوی بهشت می تراود 
از همه سو. 


خورشید, در شب هنگام این خاک, به طلوع ایستاده است. 

می آید؛ بانوی اختران فروزان و روشناي بی غروب. 

ف ام اه یش یر سا ساره که اه اد اک عواتب 
تمست ست قا شاه ممرنای ارات انش هی کر افو شیم را تفا 
کند. 


نیست, بانو! 
کجای غربتِ جهان ایستاده ام با تو؟ 
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[- . حمیده رضایی. 


ملایک به پیشوازت آهدة انق. کبوتران, بال می گسترند زیر گام هایت. 
مر مخیت: تم ها بنان ایس خاک نان است‌ این کون یر کودان: 


در مقابل شکوهت سر خم کرده ام بانو! صاف در چشمانت خیره می شوم 
تا در این ظلمت عمیق, دنبال مصادر خورشید بگردم. 


جان سوخته ام را لهیب عشقت گدازان تر می کند. 

قدم هایت تقدس این خاکند. 

چه مهربان اين خاک را به رويش وا داشتی ! 

چه زیبا خورشید را به میهمانی شب های طولانی این خاک سپردی و 
ات ی رک هوایی که نقس کشیدی و 
شاخه های خشک از دم مسیحایت به شکوفه نشستند. نعمت را بر این 
خاک تمام کردی ! 

بانه تو آمدق تا بر این شهر: تمام ستاره های دنبا بدرخشند. 

جاری کوثر 

)1( 

«قدم به سینه این خاک می گذاری تو 

بهار می شود اینجا اگر بباری تو» 

پنجره ها, باز و بسته می شوند؛ در سرگردانی شوقی ناسرودنی. کوچه ها, 


فرش راهت می شوند و درها دست کوچه ها را گرفته به سمت خویش 
می ۰ 
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1-. علی سعادت شایسته. 


این رد پا به کدامین خانه خوش بخت خواهد رسید؟ 


چند پنجره صف بسته پلک گشوده اند تا بادها, عطر نفس هایت را تقسیم 


این خاک, شوره زاری است که خود را در بهاری جاوید می بیند؛ وقتی که 
د ست هاپت ابر می شوند و می بارند و می ریزند برکت اسمان ها را در 
۱[ 


دست های تو باور نکردنی ترین ابرهای بهاری اند. دست های تو می بارند؛ 


بانو! بر گستره این کویر ترک خورده جاری شو. 


چگونه دغدغه تشنه ماندنی خواهد بود. وقتی جاری کوثر تو به اینجا خواهد 
للیید . .۰ 


«تو می رسی همه بادها معطر تو 
تمام آینه ها خیره در برابر تو» 


تو بوی مادرت را داری و حق دارد این خاک هو ی همایونی 
امدنت را شور بزند. 


خانه ها هر چه دل داشتند. لب پنجره کذاته: ماسافت هی کنتد: 
تو می ۳۷ و خورشید, مثل سایه پشت سرت می آید. 
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چه شکوه جاودانه ای ! چه لحظه های عاشقانه ای ! 

از حنجره چکاوک های عاشق, آواز حضور می تراود. 

لحظه ها زلال می شود مثل آب. روشن می شود مثل آفتاب. 
چه زیباست. لحظه های شکفتن قدم هایش! 


کویر قم, از تبلور حضورش سبز می شود و اسمان, ترانه خوان ابی ترین 
سروده های عشق. 


زمین در زیر گام هایش به شوق می آید. 
طراوت از جام زمان می تراود. 

کویی افتاب هدیدان سر ز مین قم آمده ات 
شهر, بوی یاس می دهد, بوی مهربانی و عشق. 
کل تم لب ها سنا نیم است. 


آستما رن ستاره باران آ دنر می شود و مهتاب, پولک باران حضور 
عاشقانه اش. 


بانویی از شهر مدینه, از تبار گل و گلاب و ۳ آمده است تا با دم 


با حضور سبزش؛ دریا به میهمانی کون امنده است. 
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1- . حمید باقریان. 


معصو مه, بانوی افلاکی, بانوی صداقت و پاکی,؛ آمده است: ۶ قم را به زلال 
ترین لحظه های تاریخ بسپارد. 


با قدم های پاک مبارکش, در کزان بهای شفاعت را برای مردم قم به 
ارمغان اورده است. 


اه ول وس زیزع کم تست ماس 


معصو مه آمده است تا بهار ستیز زندگی را با شکوفه های سیید ایمان, به 
مردم قم ارزانی کند. 


آستان مهر 

)1( 

بانوی من ! 

بگذار اعتراف کنم که پیش از تو, هر چه بود, کویر بود و کویر. 
کل.ها سر از خای.بر تمی داشتند, پرند فان اواز را از بان برده بودند. 
چشمی به آسمان بی ستاره مان خیره نبود. 

و ناگاه تو آمدی. 

بعد از سالیانِ عبوس, لبخند بهار بر چهره شهر باریدن گرفت. 

آه بانو ! 

چه بگویم از کبوتران خسته ای که بر شانه های طلایی گنبدت آرمیدند, 
از پیچک های عاشقی که شهر را در آغوش سبز خویش کشیدند. 
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1- ۰ باران رضایی. 


دستان خسته ما چه داشت که تقدیم نگاهت کنیم؟ 


کدام فرش عشق را به راهت می گستراندیم که تاب قدوم آسماني تو را 
پیاورد؟ ۰ ۲ 
بیا ورد ۰ 


پیش پای تو, اتسار را آذین بسته بودند. 


فوج ملایک بود که زیر پایت بال می گستراند. 


بانو ! 


مباد روزی که از حریم ملکوتی ات دورمان کنی ! 
آستان توه تنها پناه 2 خستگی های ماست. 


عرش که هی رای رس که شانه نی ات کاب بل کی 
مان را بیاورد؟ 


چشم امید ما, خیره به آستان مهر توست. 

یا فاطِمَة اشقعی لی فی الْجَتَه, قَانْ ي علد ال سَأناً من الشأن. 
گلاب ناب 

)1( 

کجاوه. پستی و بلندی جاده را می پیماید و شما مسافت غربت را. 


چه چیز, راه طولانی را کوتاه می کند, جز نهالستان های امید که آبادی به 
آیادی در تکام دلازن سیر می: روید؟ 


دروازه های شهر گشوده, چشم های میهمان نواز به جاده, آغوش ها باز و 
دست ها به اشتیاق اب و جارو, استین ها را زده بالا. 
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1- . مهناز سادات حکیمیان. 


امروز از چهار سو, نسیم نرگس و مریم وزیدن گرفته است, تا در برابر 


این نفحه آشنائی بوی کدامین غریب است؟» 
آوای زنگوله هاء موسیقی کویر است؛ جاری در قافله که زیر و بم آن 
آويخته به گردن اشتران است و دل های گوش به زنگ را می گوید که 
فاصله ای نیست تا مسافری محبوب. قدم رنجه کند. 

ان تاه الخیت کفروا نب لفوی اتضارهم ...۱ 


دور باد از حضور شما شمه ای از نگاه تنگ نظران و خاکستر باد اندیشه ای 
که آتش گردن کشی را خواهد رقصاند. 


«تو می رسی غریبه از دیار دوردست و من 
هزار پاره می کنم به پیش پات پیرهن» 


حالا این سرزمین, بوی آب و خاک اهل بیت علیهم السلام را گرفته است و 
عی واه ی ار فترات ی زا ای اه سمل رد 
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1- . قلم: 51. 


و چشم ها نمی توانند ببینند ظرفیت صندوقچه او را که به اندازه دنیایی 
از کرامت جا دارد. 


حالیا دست کریم تو برای دل ما 
سر پناهی است در این بی سر و سامانی ها 


السلام عليكي يا بنت فاطمءة و خدیجه | هر آن که دست بر سینه, شما را 
درود می فرستد, تمام حق عشق را به جای آورده است. 


زنان, بر پشت بام ها, هلهله کنان و کودکان در کوچه های شادی روان. 
شهر را به شور و شعف آذین بسته و نفس های گرم خویش را به خوش 
آمد کویی: رها کرده آند. 


«ببین از چشمه می جوشد ترانه 

ز گل ها می کشد آتش زبانه 

بیاور عاشقان را سهمی از نور 

بیاش از پنجره در قلب خانه» 

تجسم مهربانی 

)1( 

بانوی سپید آب «یا معصومه» علیهاالسلام 

ای دختر آفتاب «یا معصومه» علیهاالسلام 
سرچشمه عصمت و صفا و جودی 

هستی تو ز نور ناب «یا معصومه» علیهاالسلام 
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پا از رکاب نور بر زمین نهادی, در حالی که فرشتگان, همراهی ات می 
دنه هم با وان برد ی گرداگردت حلقه زده بودند. 
خاک تفتیده قم زیر قدم های مبارکت جان می گرفت و از برکت غبار 


نشسته بر دامانت هر چه بیابان و کویر به شکوفه می نشست. 


ای دختر آفتاب ! تو آمدی؛ .در سرسبزترین بهاری که اهالی قم به چشم 
دیده بودند و در روزی که جذ بزرگوارت, وعده آمدنش را داده بود. 


آسمان ره میزبان فرشتگانی بود که برای پابوسی ات بر هم پیشی 
می گرفتند و مشتاقانه اذن دخول می طلبیدند. تو در امواج خروشان 
مردمی که فرسنگ ها به ی آمده بودند, چون خورشید می 
درخشیدی و با تبسمی شیرین به صدای تکبیر و تهلیل مردم گوش می 
سیردی. 


مردمی که شبنم اشک بر غنچه لبخندشان نشسته بود و با دست های گل و 
ریحان؛ به استقبالت امده بودند. 


تو آمدی, معصو مه جان و بعد از تو, همه خر زان و بویی دنه یافت. 


قم قطعه ای از بهشت شد و صدای بال فرشتگان, هر صبح و شام از 
اسمانش به گوش رسید. 


انگار همه خوبی ها, همه شادی ها به سوی این نقطه از زمین سرازیر 
شده بود. 


ای پرده نشین حرم عصمت و عفاف؛ خدا| را شکر که آفتاب وجودت بر 


خدا را شکر که بیت النور عبادتت, بیت الله دل خستگان این وادی شد. 


خدا را شکر که طوبای عشق و معرفتت, چونان درختی سبز و ستبر بر سر 
مردمان شیفته این دیار, سایه گستر شد. 
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بانوی عشق ! قم, خانه اهل بیت است و صاحب این خانه تویی ! 


مه فا همه ول ان عام متسه این ان 


تایارساه تست وا میرن ند ای وی 
صفای قدم های خسته ات. ای نادره روز گار ! 


ها مسا تال قامی ار یم ایا و 


اینک, تو را قسم به کرامت دستانت. قبولمان کن ! 
تو را قسم به زلال چشمانت, آب کوثرمان بخش! 
تو را قسم به عطوفت و مهرت. از خانه خویش مرانمان ! 


اي :تجشنم. ممزبانی. زهرا علهاالسلام ج. ر افت. پرادرزت امام تضا عایه 
السلام ! 
م‌ 


دریاب ما را که ساحل نشین دریای توییم ؛ رهامان مکن در این ور نا 


به قم خوش آمدی 
(1) 


باد, به پیشوازت. می یبد تا غطر مقدس تو را به سوغات ببرد برای شهری 


از شدت تب سوزان عرق کرده ای ؛ تبی گرم تر از خورشید قم. 
کاروان را به شوق عطر خوش راد رای ات آورده ای ۳۲ اینجا. 


هر چند با کاروانی همراهی, ولی در نبود برادر, تهانی ان قدر تنها که از 
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1- . عباس محمدی. 


دوری از برادر سرکرده ای. 


قطر: .کان های سرخ در نفس های توست. 
پروانه ها, بی پروا به استقبال تو آمده اند. 


خیابان های شهر قم می دوند تا زودتر از هر کسی, هم قدم جاده های زیر 
پایت شوند. 

نفس می کشی, هوا معطر می شود و شهر, مقدس. 

قدم گاهت؛ آستانه بهشت است. به شوق دیدنت دسته دسته کبوترها به 
اسمان قم می ایند. ان قدر کبوتر امده که نفس کشیدن اسمان دشوار 


شده است. 
لبخند می زنی؛ هر چند هنوز بیماری از پیکر نحیفت رخت نبسته. 
تمام سقاخانه های قم هر چه شمع دارند, نذر سلامتی تو می کنند. 


این روزها کوچه ها از بوی تو می خندند. تانیه ای لبخند از لب های شهر قم 
دور نمی شود. 

چه سعادتی دارد این شه !| خوش بختی از این بیشتر هم "0 می شود؟ ! 
بر دیده قم نهاده اید و شب هایش را روشن تر از روز کرده اید. 


استمان: به شهر نزدیک تر از هميشه شده است. خاکش, بوی ستاره های 
چشمک زن زیبای دوردست را می دهد. 


قم با آمدنت تمام تلخی ها را فراموش کرده و هوای دیگری را نفس 
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نارای لاه کردم اند 


تطا ظر آ هون این رورها تاران ی هم سا زوس ی ال سا 
سال این شهر » باران می بارد به خاطر صدای اشنای تو؛ تویی که صدای 
ایا ار واه رس وی رانا رز ال‌های ین کی 
های باران خورده نمی خواهی. 


زندگی را 1 بود. 


ربا آمدنت تعبیرکرده باشی ۱ 
را تک کار ام کل ها ها ۱[ ون ۳۹ ات؛ 
ادم ها را در ابرها غوطه ور می سازد. 


به شهر خودت خوش آمدی ! خوش آمدی به سرزمینی که از این پس, تمام 
دنیا ان را با نام تو خواهد شناخت؛ دیاری که نشانی اش نام تو می شود ! به 
قم خوش امدی, ای مقدس مهربان ! 
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مهربان تر از آفتاب 
(۳ 


من دیدم از همان سر صبح صادق. عطر غریب یاس و صدای بال کبوتر می 


اید. 
انگار شهر پر شده باشد از گفت وگوی آب و آیینه ! 


پس بگو ؛ قرار بود که تو بیایی و... من نمی دانستم من دیدم از خم جاده 
ای دور, آوای آشنای کسی می. آیند که از جنس باران, نگاهمان می کند و 
به طعم غروب, می گرید. پس بگو؛ تو آن مسافر مهربان بودی و... من 
نمی دانستم ! من دیدم به نوازش دستانت, بابونه های عقیم شهرمان گل 
دادند و سقف خانه ها پر شد از یاکریم هایی که به دعای تو پر گشودند؛ 


پس بگو؛ شوق آمدن نو بود که ناگهان, این همه ستاره به دامان شهر 
ی به اندازه دل تنگی 


نگذار که رویای رو به دریایمان بر باد رود و آواز جوانه زدن در حنجره باغ 
آرزویمان بخشکد ! نگو که وقت رفتن است و هوای دل, بارانی ؛ ما که هنوز 
نشانی آن مزار بی ستاره را نیر سیدیم و دست هایمان به عطر گل های 
محمدی پرپر درنگاهت عطراگین نشده است؟ حیف است آن همه مهزباتی 
که در جست وجویش بودیم, درحسرت کوچه ها از دست برود. 


۳0 ۱0[ 
ضر 2 12 


1- . نزهت بادی. 


را با خود دارد. از شهر ما بگذرد و تبسم خشکیده لبانت را دریابد ! 
سایه مهربانی 


)1( 


انگار همین دیروز بود که نسیم هایی از حوالی چادرت عبور کرده و 
هوای شهر را به بوی خوشت., عطراآگین کردند ! از آن روز به بعد, هوای قم 
بوی بستان های بالادست را می دهد. 

انگار همین دیروز بود که جاده های عاشقی, شهر اشتیاقشان را دویدند تا 


بیرون از دروازه شهر, تا چشم هایشان را به نوازشی از قدم هایتان متبرک 
ز زد | 
زد ۰ 


همین دیروز بود که تنهایی حوالی, با باران رقیق مهربانی و عاطفه ات 
فراموش شد و عطش کهنه شهر, سیراب شد. 


تو که درخت ها به احترامت قیام کردند و از .ان به بعد, ایستادن, 
قانون درخت شد. 


تو آمدی تا پرنده ها از دست هایت آب و دانه معرفت گدایی کنند. شهر, 


نگاه نوازشگرت را به شکوفه نشست و شاخه ها از مهربانی تو خیس 
شدند. 


بهار از دامنت آغاز شد. چادرت را که تکاندی, آبشار عاطفه جاری شد. از 
أن نبه بعد؛ مهربانی ریشه دواند در دل این خاک و عطر آشنایت وزید در 
هوای قم. 


پرنده نگاهت را رها کردی در آسمان شهر و بعد, شب های شهر, ستاره 
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[- . خدیجه پنجی. 


آمدی تا کبوتران این حوالی, بی سر پناه نباشند و اهالی هرن دلسنکی 
هایشان را حفظ پای سفره تو بیاورند و چشم ها در استانه نیاز چشم امید 
وه تا رم هلب ال ای 


نوی کورا ترویی تر خی هی کتم و آهده ام تاددلن.های شکسته. کبوتر ان 
پناه بیاورند به سایه مهربانی و دست بیاویزند به دامن کرامتت؛ تا بال 


کیرد در هوای معطر بهشتی ات. 


شیوه آمدنت به بهاران نورس می ماند, تانق فرتتته | اهخنت را سفن له اه 
می کشد با هزاران هزار دهان گشوده از شوق؛ ؛ خیابان ها کل می کشند 
اندوهت را که فانوس روشن شب های کویری قم است, به سینه شهر 
ببخش ! 


نف آمده ای تا دلشوره هایم را به دست مهربانی ات بسپارم کف ار اتن 
رهای حریم تو تا دلم را گره بزنم به ضریح اسمانی ات... 


التماس دعایی بخواهم و یقین بدانم که هرگز دعای دستان کریمه اهل بیت 
علیهاالسلامبی اجابت نخواهد ماند. 
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سفر عربت 
(1) 


خستگی و غربت و اندوهت را برایمان هدیه بیاور؛ ای ستاره آسمان ولایت ! 
شانه های کویر و دیوارهای شهر. سایه بان دردهای تو خواهد شد؛ سایه 
بانی که به سایه سار حضور تو محتاج تر است. سایه بانی که دیرزمانی 
است به گل فشانی قدوم افتانی ات چشم دوخته است. 


اینجا شهر شور و شعور است؛ | شهر شیعه پروری که در فهرست محبت. 
قرعه خوش بختی به نام او رقم خورده است. تا در بیت النور, تمام دارایی 
اش را برای پذیرایی تو مهیا کند. 


چشم ها منتظرند و پرچم ها به نسیم حضور تو تکان می خورند. قدم ها به 
هروله پیشواز تو امده اند. 


از وقتی قاصدک های امید, خبر آمدنت را بر شهر باریده اند, از لب های 


است. 


همه جا طراوت بهار گرفته است؛ شگفتا ! بهشت, در این کویر خاکی؟ 
بانویی از اهالی عفاف و پاکی, از نسل خورشید و آب و آیینه, بانوی کرامت 
و صفا و راستی, محمل لطف و مهربانی اش را بر دیار شیفتگان ولایت می 
افکند. 

بانو !غصه هایت را با اشک هایمان می شوییم. 

بانوی نور !غریبی مکن با ما, ما خود در این دار غفلت زده دنیاء 
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1- . حور| طوسی. 


گذاشته و اندوه سالیان دراز را برایت نجوا کنیم. 

بگذار گل دیدگانمان را زیر قدوم مبارکت فرش کنیم, تا عطر علوی و 
نسیم رضوی تمام انتظار دیرینه را سرشار کند. بیا و در دایره دوستان دل 
از دست داده, غبار غم بنشان تا این غبارها را ستاره های اسمان دل هامان 
کنیم و لحظه های بودن با تو را سر فصل تقویم روزگار شهرمان. 


رضوی, عصمت علوی و کرامت نبوی ! بانوی اب و اینه و نور و روشنی 


امشب چرا به کلبه ما سر نمی زنی؟ ! 
مسافر کوچه های غریب 
۳۷ 


صف های نور از مدینه تا قم ؛ سیل شکوه و غرور که ستاره ها را به قم می 
کشاند, فرشته ها را به قم می کشاند. 


این محمل از ان کیست که ابرهاء سایبان شکوهش شده اند؟ 


پای بر سینه خاک می آید, ولی به کجا؟ به راستی کجای این زمین ارزش 
اقامت دارد؟ بر سر کدام خاک منت خواهد گذاشت؟ این باران. کدام خاک 
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1-. علی سعادت شایسته. 


ارات راک ات ی یی ات مه 
می ایستد ! 


9 0 با 
ای نمی زکرن 


این جگر‌گوشه جدا شده از مدینه, این نسیمی که از خانه اهل بیت علیهم 


را وان ایا اه ان فا ی انا یرت 
فاطمهمعصومه علیهالسلم. بایستید و به ابرهای جهان که سایه بر گستره 
بایستید و رقص همواره ستاره ها را , به نظاره بنشینید ! 


دست ها را بردارید و به دامن این خاک مقدس بیاوزید. 


ی ؛ فاطمه علیهاالسلام 
هارتت تجابت: فاظمه علیهاالسلام وازت کر ات علی غلیه السلام * فاطفه 
علیهاالسلام وارث کوثر پیامبر, کریمه اهل بیت علیهاالسلام. 


ای کرده غمت. غارت هوش دل ما 
درد تو زده خانه فروش دل ما 
ری که مقدسان از آن محر ومند 
عشق تو فروگفته به گوش دل ما 
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بانوی کرامت 


۷ 
ای دختر امامت و ای بانوی بزرگ کرامت ! 


آن روز که قدوم مبارکت را بر خاک کویرستان قم نهادی, شکوفه های 
سعادت و نیک بختی, خاک غبار گرفته این شهر را پوشاندند. 


بادهای جان سوز کویری, به نسیم خنک بهاری مبدل شد و ماه چهره دل 
کشان تو. اسمان بی ستاره قم را روشنایی دیگری بخشند. 


تو آمدی, اگرچه غریبانه؛ ولی کوچه های شهر را با عطر دل انگیز بهار آشنا 
کردی و پس از سال های سال, خاک تشنه کویر از طراوت باران سبز 
حضورت سیراب شد. 


کدامین بهار يا کدامین نسیم فرح بخش بهاری می ِ جون عطر 
خوش حضور توء غبار پاییز را از چهره ملال انگیز شهر بزداید ! ! بی گمان اين 
خاک را فرشتگان آسمانی تطهیر و قدسیان عالم ملکوت متبرک کرده اند تا 
شایسته ورود باشکوه معصومه ال محمد علیهاالسلام شود. 


اگر آسمان این شهر ستاره باران و شب هايش سرشار از آرامش و 
روزهایش گرم و زندگی بخش است و اگر خط شرافت بر پیشانی اش می 
درخشد و کتیبه کرامت و بزرگواری بر ایوان نورانی اش چشم ها را می 
نوازد. همه از فیض رحمت الهی است که قم را میزبان حضورت کرد و 
بارگاه ابدی تورا در این شهر قرار داد. 
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ای بانوی آفتاب و ای رحمت با صفای خاندان امامت ! 

ما را که به آستان مبارکت رو نهاده ایم؛ در پرتو عنایت و شفاعت خود قرار 
ده و از فیض زیارت حرم امن و پاکت محروم مفرما!. 

دعای قنوت 


(1) 
سبک بال می آید؛ آن چنان که گویی کجاوه اش بر بال فرشته هاست. 


صحرا به صحرا غم هجران را پشت سر می گذارد. تا در حریم آفتاب, 
قدری بياساید. ولی مگر توفان بغض و عناد, تا به حال آسوده اش گذاشته 


با این وجود, سربلند می رسد تا نقطه پایان؛ آن جایی که تقدیرش با رویای 
صادقه موسی بن خزرج گره می خورد. 


میم یت نت لته نی اوه یر 
می دهند. 


تلام ه ضاو ارت 
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1- . رقیه ندیری. 


یاس ها. آی مردم ! سراپا گوش باشید سخاوت صحیفه اش را که جواب 
سوال هاتان را به این وضوح خواهید یافت. 


زود است که همانند مریم, روزژه سکوت بگیرد این قدیسه و گل دسته های 
مرقدش تا ابد دعای قنوت بخوانند. 
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فصل دوم ولادت حضرت معصومه علیهاالسلام 
پلک معصوم «معصومه» 


)1( 


روز را؛ تا عطر آمدنت صبحمان را از بودن پر کند؛ چونان صبحی که با 
عطر لبخندت زندگی را از عشقی همیشه لبریز کرد. 


روزی که پلک های کوچکت, معصومانه به تماشا وا شد و وقتی دهان 
گشودی عطر پیامبرانگی فضای اتاق را پر کرد و با بوی صلوات فرشتگان 
آمیخت تا جهنم دنیا را با لبخندهای کودکانه اش, ابراهیم وار گلستان کند و 
شانه های کودکانه اش را هم شانه بزرگانش, شریک غم غربتشان کند. 


پرنده غریبی که قفس بزرگ دنیا برایش کوچک بود. 


پرنده ای که پنجره های غمگین, ژلننی: پروازشن: بشت ببه. اسمان. ابرزت: 
سرشار از بغضی مه آلود. آزادی را به انتظار بال کشیدنش نشسته بودند. 
هميشه کلید تمام قفل ها در دستش رهایی را آزاد می کرد با لبخندی از 
جنس شب بوها و دامنی از میخک, عطر گل های محمدی را به بی کرانگی 
کیهتر انم داد تا اقا و۱ بر شانه های بلندترین کوه ها پرواز دهد و روز 
را ات دریاها بریزد ی با درختان سرسبز جنگل قد بکشد و 
پرواز 
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1- . عباس محمدی. 


در پشت بام های خواب آلوده بیدار شود تا همه جاده ها به مهربانی ختم 
شوند. 
مردانه زنی که پیامبرگونه, ماه بر شانه و خورشید در دست, هجرت کرد تا 


عشقش را با لبخندی عاشقانه به نماز بایستیم و بوی حضورش را برکت 
سفره های تنگ دستی مان کنیم. 


بوی بهاری تازه 

۳۹ 

برای تابیدن, خورشید را در این روز فرخنده, هیاهویی دیگر است. 

با هر نشانه, بوی تو را نزدیک تر حس می کنم. 

هزار رنگ» رنگین کمانی از نورء گام هایت آماده آمدن اند. 

تو را می شناسم, تو را در خواب دیده ام. 

بانوی مهربان ! قم به تیشتواز آمدفت: مدینه در انتظار قدمت. کعبه در جنب 


وجوش دیدنت, عالم در هیاهو و خورشید همچنان در نورانیت تو مبهوت 


نیت 
کته ترآ ال فص ام عدامان رات سم 

غرا که این شمه متا کمن اآمیه نکن 

دخیل بر حرمت بسته ام و چشم می چرخانم در این لحظات سرشار. 
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[- . حمیده رضایی. 


بانو ! به من بیاموز بال گرفتن در هوای معطرت را. 
ان امه این کرش خاک یضار مت تا رتست 
شهر در چشم های آنتتضا توت ات خیره مانده است., با مشعل اجابت. سر 


گذاشته ای بر شانه های خاک و ملایک به دست بوسی ات مباهات می 


بانو ! 


فانوس یادت ارام ارام 3 من پورنورتر می شود. هنوز از پس هزاران 
سال, تاریخ, بزرگی و بزرگواری ات را از یاد نبرده است. 


آمده ای و قم از یک سو و توس از سوی دیگر کل می کشند و در پوست 


آمده ای و دست به دست می شوی ور سار ها و کاینات. 


خورشید بر مدار چشم هایت شتاب گرفته است و شب. پشت سرت 
1 تاده ۱ 5 و جرئت ۳ فسر کشیدن در هوای سرشارت را ندارد. 


بانوی من پروانه ای در بی نشان ها نیست 

پروانه من در کجای آسمان ها نیست؟ 

ازابه ها تفری که هی تانین آوردند 

از کشتگاه تما خورشید آوردند 

آمدنت, بهاری است شکفته. 

چشم های من در خور دیدارت نیست. 

بانو ! همچنان صدایت رساست. همچنان استوار از گلویت آواز چکاوکان 
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مهاجر را می شنوم. نیروی اطاعت در تنت دویده است تا به نشاط عبادت 
برسی. 3 شده در دامان امامت ۱ ا اصدنت, نویدی برای رویش است. 


با کدام دهان, آمدنت را هلهله کنم؟ 

بانوی شکوفه و سیب 

)1( 

ما در طرح سکوت خویش, ره سپار صحرا بودیم و در سایه های خاموش 


خویش دفن شده بودیم و سکوت., در فضای ذهن خاک خورده ما می چرخید 


انتظار خاک به سر آمد و تو از آسمان, با قطره های روشن و مقدس باران 
بر زمین باریدی. 

بانو ! تو آمدی و از گوشه نگاهت. خورشید به زمین افتاد و دستان سبزت 
چون نسیم بهاری لابه لای زمین وزید و دل خشکیده خاک را طراوت 


‌ خدل سید ۴ 


ای بانوی سبزپوش؛ ای اسطوره پاکی و معصومیت ۱ شمع روشن و جاودانه 
وجودت؛ پروانه های کوچک جانمان را به خود می خواند. 


ای بانوی باران, ای معصومه همیشه تاریخ ! مرا به ارتفاع دانه گندمی که 
1 فرزاننی. آمو:. بو هل افقاب: ۶ند نی 
تفت و هن ابیز لال.ق لطیف و مثل باران. مقدسی. 


از مکه تا مدینه, از مدینه تا قم و از قم تا عرش, نور باران قدم های 
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1-. عطیه خوش زبان. 


بلندی روشن کل دسته هایت برنمی دارم؛ مگر حاجتم را روا داری و دلم را 
لبریز کنی از عشق خویش. 


ای طراوت بهار. ای گرمای زندگی بخش خورشید مرداد ! رنگ های گرم و 
زیبای پاییزی از دستان تو می بارد و سپیدی پاک و روشن و بکر زمستان در 


نگاه توست و من اد تو را و عشق تو را چون شاخه پرشکوفه سیبی بر 
سینه می فشارم که بلندای طلایی گنبدت چون قله خورشید, به شهر «قم» 


نور می پاشد. 


آسمان نگاهت را بر من بباران که دستم پر از ستاره سوخته است و 
انگشتانم در لابه لای ضریح مقدست جوانه خواهد زد. امیدم را ناامید مکن. 


ای بانوی سیب و باران ! 


باصفای حرمت به جانم عطر ایمان می پاشد. 


چگونه می شود از بلندی گل دسته های حرمت. از آفتاب, رخ برتافت؟ تو 
عین پاکی و عفافی؛ تو مفهوم اصیل خورشید نورافشان آتضانه و در 
لحظه ای که آخرین پرستوی بهاری غمگینانه کوچ می کرد و در لحظه ای 


که وایسین ان اهورایی خاموش می شد؛ نو همچون ستاره درخشانی در 
دل شب درخشیدی. 


ای بانوی میخک و اطلسی ! دست حاجت به سوی تو بلند کرده ام ۳ بر 
تاامید هکن ا اقتاتفی طلایی خورشید اما نا آمید کر ۲ 
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شب های حرم 
(1) 


صدای اذان می آید. این دل هوایی شده. صدای دوست عت. | نف نه زمین 
خیس شد و نه هوا نمناک؛ ولی صدای باران رحمت در فضا جاری ست. 
دلم مثل بال کبوتران حرم خیس است. بانو ! دعایت را خریدارم ؛ دعایم کن. 
کرامت گنبد نورانی ات و دست های عطوفت حرمت را به گدایی آمده ام. 
باران حقیقی بارگاهت را کودکانه می دوم. کفش های باورم را می کنم و 
گریبان فکرم را چاک می کنم و شوق دیدارت را می چرخم. 


راستی؛ کریمه اهل بیت بودن هم آسان نیست : ببین این همه زایر, این 
همه هم جوار, با دست خالی نیامده اند؛ حاجات به دل مانده را اورده اند, 


بانوی گشتن بی پایان, بانوی جاده های طولانی و شب های بی برادری ! 


جاده ها هنوز برای «رضا»ی تو می دوند و برادر می گویند. کوه ها هنوز 
شعافته می شوند و جاده ها را هموار می کنند. 


بانوی من ! بعد از تو هیچ عابری به مقصد نمی رسد. بعد از تو هیچ قصه ای 
نیابت از تو, به زیارت اقا علی بن موسی الرضا می رویم. 


به فریاد دلم رس بانو که عمری ست بین مشهد برادرت و مرقد تو, سعی 
دارالسلام ابدی قرار ده. طعم نگاهت را بر شهر وجودمان ارزانی دار که 


به 
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شب های حرم را از کویر دلم مگیر يا رب ! در اين دیار صبح, , به بوی نافه 
آهوان احمدی اوه ام و از پی سوسوی چراغ هدایت این حرم مصفا و این 
آرام گاه عاشق کش دام افکن. 


ای آرژفی مام: کودعان بی ندره ای هواق. غلی. تر. تخلستان. غربت 
آخرالزمان ! به حق این بانوی کریم, «از سفر برگرد». 


بانوی غزل های فیروزه ای(1) 

امشب دل زمینی من؛ زار می زند 

نام بلند و سبز تو را جار می زند 

بانوی مهربان غزل های عاشقی 

قلبم به اشتیاق تو سرشار می زند 

ای شکوفاترین فصل عاشقی بر کویر دلم, بهار عصمت و متانت, نیلوفر باغ 
هفتمین شکوفه امامت ! کبوتر دلم در هوای حریم کرامت تو پر می زند تا 
از روشنی نگاهت. سرشار از عطر نیایش شود. 


دختر آفتاب ! تلأل خورشید گنبدت. صحیفه وجودم را لبریز از ترانه ایمان 
می کند و آفتاب حضورت. دل سرمازده به زنگا زر کنام مزا یی 
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1- ۰ منیره ماشااللهی. 


معصومه جان, بانوی خوبی های ناب ! در بهار حرمت, گل اشک در باغ نگاه 
من به شکوفه می نشیند و روحم بال به بال نسیم ملکوتی, در صحن ایینه 
تو چون قاصدکی بی قرار, دل به پرواز می سپارد. 


در شکوه بهشتی بارگاه تو, منیتم را در ترنم روحانی نماز و ناز گم می کنم 
و نجواکنان, خود را با امواج اشتیاق زایران. به ساحل ابی اجابتت می 
ورف 
رسانم 


دلم را به ضریح محبت تو گره می زنم و رشته سبز ارزوهایم را به دامن 
نقره گون احسان تو دخیل می بندم. سجاده نیازم را در حرم شفاعت تو, به 
فا مر ان سا را رب یا 
مهمان می کنم, تا در این بزم. همراه با فرشتگان, به سماع و دست 
افشانی دل مشغول شوم. 


بانوی غزل های فیروزه ای ! مرا دریاب و بر کویر دلواپسی هایم. باران 
امید باش و شب های یلدای تنهایی ام را با روشنی لبخندت, به صبح 


دستان مهربان و گرم نوازشت را سایه بان بی کسی ها و مرهم زخم های 


آیینه دلم را : به اضیعل بکاه زالت: یبای که ماک کر ییا سم ملیه 
تا حاضل وه او ام , دامن داز شکوفه های ان ناشن 
مهربانم ! سوگند بر ستاره باران استجابت شب های حرمت., بر صفای ناب 
نجابتت و بر شکوفایی ترانه اذان بر گل دسته های بارگاهت؛ سوگند بر 
نفس های مشکین زایران کویت و بر تسبیح شاعرانه پروانه های کل رویت 
و 
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بز آنان که دل و دین بسته اند به تار گیسویت؛ سوگند بر سجده خیس پلک 
های بارانی. و بز کلاب گریه ملایکی آسمانی, و بر لحظه های بی قزاری و 
جمعه های چشم انتظاری که از ندبه هجران مولایمان مهدی (عج) لبریز 
است. دسان. تباز ما دا آز جکامه ژلال عبایت. و استحایت: بربار کن و 
شفیعه ما در دئیا و آخزت باش و عشق بی زوال ما را بیذیر. 


«یا فاطمه, اشفعی لنا فی الجنه» 
تولدت مبارک 


پ(1) 


به حرم مقدست که می آیم, دلشوره ها و تردیدها را گویی فراموش کرده 
ام ! 
م۱ 


ناک بای: فت شوم ارت را مصفاویی: می, دانم. کف.يم, تقوس تفت 
اهطارخ می ماند. 


دعوت که می شوم به حریم حرمت. سربلند و فارغ از مادیات. به سویت 
قدم برمی دارم؛ با رازهایی سر به مهر که تنها من می دانم و تو و حاجت 
هایی بزرگ که از تو می طلبم. 


به ضریح مقدست تکیه که می دهم. انگار تمام بغض های عالم شکسته 
می شود و دل می بندم به اسمان یاکریم ها 


یا حضرت معصومه ! شور و شوق همسایگی ات؛ قرارم را ربوده؛ ولی 
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نع ان یات ها شمی وی 


قوّت نفس عجیبی دارم تا هر مشکلی که پیش اید, نام تو را بر زبان می 
اورم. یادت. تسلای وجود من است. به ضریح مقدس حرمت تکیه که می 
دهم, شانه هایم سبک می شوند؛ ؛ گویا تمام حرف هایم را با تو در میان 
گذارده ام ! حالا شاد شاد می گویم: اهزور به اروت هر فت تفین. ارم ؛ تکیه 
بر ضریح مقدست می کنم تا احساس پاک کبوتران را که هر روز به گنبد 
زیبایت پناهنده می شوند, دریابم. 


چه اعجاز زیبایی ! هر که را می بینم, از تو حاجت گرفته اند. به حریم 
طرفت: مت انم تا واهاندکی ام وا تسایی هم دم ماب کی ام باشین. 
تولدت مبارک ! 

بر قلم. بتانیه:::۲ 

)1( 

جای قدم هایت را از کویرها جسته ام, ای پادگار نیاکان پاک زاده ام ! 


کلام حکمت آمیزت در آبادی ها پراکنده بود و نگاه طبیبانه ات هنوز در 


تو را احساس کردم در احادیثی که به مردمان آموخته بودی و مرثیه ای که 
برای خودت خوانده بودی. 


ترافره اق‌صام تتدحی و تمام عشق های من, کربلای غربت راه ها بر دلم 

تاول نشاند و شام سهمگین جدایی پیرم کرد. زینب وار, دنبال رد پای 
غربتت دویدم و از نامت, ِِِ قرآن شنیدم. تمام راه, به یاد عمه مان 
تسم لوا( تسا کم بر انت ای اسان ورتم وم عفانم اتشافت مرا 
خواهد کشت. 
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1- . اعظم جودی. 


چگونه صدای تیش قلبم را نشنیدی؟ 


ترسم که بمیرم و تو را نبینم ؛ جانم به فدایت, برادر ! 


امام دوست داشتنی من, برادرم ! عشق من به تو. عشق خواهر به برادر 
نیست : عشق صاحب نیاز به ولایت ناز است؛ عشق بنده به مولا. 


خورشید من که چون ماه به دنبالت دویدم ! از این سرزمین, از قم, بوی 
کسی می اید؛ بر اینجا بتاب ! 


عصمت زهرایی 
(1) 


بدون هیچ تعلق دست و پاگیری, همچون نسیمی رها, با دو بال انديشه, دل 
بر دستان سبز رویا می سپارم و در کوچه های غبارگرفته زمان. به مرور 
خاطره های روشن, دل می دهم. 


روزگاری رشک طور بود و تجلی گاه نور. می رسم. 


به کوچه های بهاری بنی هاشم که قدم می گذارم, فروغ نگاه های مهربان 
و یادهای ماندگار نوازشگر, به پیشواز روح بی قرار و جست وجوگرم می 
آیند تا دفتر خاطرات سبزشان را ورق بزنند و شرح خاطرات عاشقی. کنند. 
هنوز کوچه های بنی هاشم, بوی بهشت می دهد؛ بوی نزدیکی خدا؛ بوی 
سیب سرخ و عطر بال های ملایک و شمیم لبخند مهربان رسول صلی الله 
علیه و اله. 
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1- ۰ منیره ماشااللهی. 


هنوز بوی گل های یاس چادر نماز زهرا و رایحه نان و خرما و محبت علی 
در کوچه ها احساس می شود. 


صدای خنده کودکانه حسن و حسین در دل کوچه ها شنیده می شود و عطر 
حضور زینب, جاده کوچه ها را مست کرده است. 


ستاره های حضورشان را می توان از دل آسمان مدینه چید و با آن. شهر 
دل را برای تولد معصومه علیهاالسلامچراغانی کرد تا فرشته ها راه را گم 
نکنند و به پیشواز الهه آفتاب, حضرت معصو مه بيایند و بال های سییدشان 
را فرش قدم هایش کنند تا «وجود ناز کنر آززدم زر ند مباد». محبوبه های 
عاشق شب؛, دل به دست نسیم آرام شبانه سیرده اند تا شور شاعرانه 

زمین را در سحرگاه طلوع خورشید معصوم, زنده کنند و لب های زمان را 
به زمزمه منظومه های عاشقانه در روز میلاد معصومه شکوفا کنند و چه 
زیباء, تمام زیبایی های هستی؛ دست به دست هم» شادی میلادش را پای 
کوبی و دست افشانی می کنند که حتی خاک نیز هیاهوی روزمرگی را از 
باد‌ترده اشت و اسفانی ده تا ای شرودن گر ل.شت ام هایش باشند: 


و باز در دل سحرگاه, ترانه زلال اذان, با ترانه صدای گریه درهم می پیچد 
و از پشت پنجره های روشن عشق, خورشیدی طلوع می کند که پرتو 
4 ی ۳ 


دامن عروس پاکی ها, خاتون خوبی ها, نجمه علیهاالسلام, پر از شکوفه 
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خدا به نجمه گلی داد با طراوت یاس 

گلی به رنگ خدا و به پاکی احساس 

عطر فاطمه در نگاه شاد باب الحوائج موسی بن جعفر, موج می زند و 
مشام جان رضا علیه السلام, به عطر لبخند ملکوتی خواهرش معصو مه, 
بوی خدا می گیرد. 

کوچه های بنی هاشم, ناباورانه قنداقه فر شته ای معصوم را دست به 
دست می کنند و خاطره ای شیرین در ذهنشان مرور می شود . گویی 
تارسح در نظی حظای رب ار من شود محاطعه ای مر ال 
خورشید هميشه فروزان رسالت و امامت متولد می شود. 

آ ناو درردامن ای هه زلالی تاه تفای دتداد کی یه داز اه 
مردی از سلاله ناب محمدی صلی الله علیه و اله, تا زینبی صبور باشد در 
فراق رضا که از تبار حسین است و کربلایش, توس و مرئثیه اش غربت و 
هجران. 


او شیرین ترین تفسیر تکراری کوثر است که بر لب های روشن ماه دی 
قعده تلاوت می شود. 


زلال خدا. 
اه زر 
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اه ژ. 


خورشید عصمت و عفتش همیشه فروزان و دریای سبز استجابتش هميشه 
خروشان است و کویر قم را باران کرامتش, دری به بهشت می گشاید. 


بانوی آفتاب 
(1) 


درختان. دست هایشان را به هم گره زده اند و پای کوبی می کنند اين روز 


خجسته را. 


شکوفه ها شکوفاتر می شوند و می رسند میوه های نارس به یمن امدن 
این روز. 


به سمت سرزمین نور حرکت می کنند پرستوهای مهاجر توس. 


آفتاب, منتظر طلوع بهار خویش است و آسمان, به جای قطره های باران, 
بر سر زمین. شکوفه های گل می ریزد. 


رنگین کمان. رنگارنگ : تر از قميشته ظاهر می‌ شود در اسمان. 


صدای هلهله قناری های بی قرار. با صدای بال کبوتران حرم آدنخنه می 
تفن و کر اسمان :یه« حض کرهی. این اما تیان با این هه شود 


خی آمتن :وی اه تبار بهار. زنی که به زمین و زمینیان هدیه داده است 
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- . فاطمه عبدالعظیمی. 


رودها؛ آهنگشان شادمانه تر می شود. فراموش قین کند بشر دردها و عم 


قد می کشند درختان به سمت آسمان ۳ ولادت بانوی آفتاب را به 
فرشتگان تبریک بگویند. 


سکوت می کنند جاده ها تا از التهاب زایران خورشید کم کنند؛ زایرانی که 
فاصله ها را از بین برده اند برای دیدن بانوی افتاب. 


بانوی آفتاب می آید و پنجره های بسته دل تنگی و ناامیدی را باز می کند. 
باتوی افتاب:مشتری تا مغرب نبا زمندی زانرانتنن را من شتانند: 


بانوی آفتاب, سکوت چشم ها را می شکند و آنها را به سمت نور. هدایت 
0 


او مهربان ترین باغبان باغ نیاز است. 
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اینجا دارالسلام است 
۷" 


هر صبح, آفتاب نگاه ما از مطلع گنبد طلایی تو سر می زند و دست های 
مان چون گل دسته های سرکشیده بر افلاک» رو به آسمان بالا می رود. 
سبوی گلی دلمان, پر از عطر زلال یاد تو می شود و هزاران کبوتر مهربانی 
بر صحن وجودمان پر می کشد و این همه لطف که هر روز بر سر و روی 
ما می بارد, به خاطر سلامی است که هنگام عبور از مقابل حرمت مارا به 
لحظه ای توقف وا می دارد؛ گویی اینجا دارالسلام است؛ سرای سلم و 
سلامت. بهشت روی زمین. 


ما خوب می دانیم که این حضور روحانی کوتاه در مقابل حرمت که خیر و 
خوبی تمام روز ما را تضمین می کند. پاسخ کریمانه تو به ماست. مگرمی 
شود دختر رسول الله صلی الله علیه و الهباشی و در سلام کردن پیش قدم 
نشوی؟ این پیش گامی تو در پرس وجوی احوال ماست که دل ما را به 
فروتنی و ارادت در برابر تو تسلیم می کند؛ وگرنه کجا ما را اين معرفت 
است که دست از عادت های بی مایه و خواسته های ناچیز زندگی مان 
برداریم و در این شتاب هولناک دنیا که ما را با خود به قهقرای ظلمت می 
برد برای لحظاتی تامل کنیم و تو را ببینیم؟ 
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1- . نزهت بادی. 


شمع یگانه شهر ما... 


برای دیدن تو, از جا برخاستن من کافی نیست. تا صدای تو نباشد, از جانب 
من اجابتی نخواهد بود. اگر عطر مستانه تو نباشد. کدام بهانه ما را از پیله 
کشاند؟ 


شمع یگانه شهر ما! هر روز, هزاران کوچک و ناچیز, به شوق سلام نو 
پروانه می شوند و در هوای یاد تو پر می گشایند تا راه و رسم شیدایی را 
بیاموزند. 


حضور مهربان 


ار 
(1) 


پلک گشودی و ستاره های روشن نگاهت., تقدیر تاریک جهان را چلچراغ 
شد. همین که بوی بهشتی نفست در شامه خاک پیچید, اينده زمین سبز و 
زیبا شد - نرگس ها به تماشای چشم هایت دسته دسته از دل خاک سرک 
کشیدند و ابرهاء هیجان آمدنت را به شوق باریدند. آمدی تا بهار تمام 
شکوقه هایش را به معصومیت آسمانی تگاهت گره بزند آسی؛ رل .تفا و 
کریمانه قدم هایت, در گستره خاک خجسته باد ! 


خواهر تصنیف های غربت 


بوی گل یاس: تمام دنیا را پر کرده است. زمین در پوست خود نمی گنجد. 
تو را پیش از این اسمان شبیه یکی راز خخرمانه در کوش.خاک 
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[- . خدیجه پنجی. 


نجوا کرده بود. خاک تمام لحظه هایش را به شوق آن دقیقه موعود نفس 
می. کشنید. از عطر اهدنت. آکنده است تمام روزهای رفته و نیامده دنیا. 
تمام رودها تو را می شناسند که صفای نگاهت, زلالی و مهربانی چشم های 
فاطمه علیهاالسلام را به تصویر می کشد. بانو ! خاطره های زمین سرشار 
از حضور توست. ای خواهر تصنیف های غربت ! تو را وت 
راه بود. بگذار خای در هوای آسمانی ات کمی نفس , 


در هوای مهربانی ات 


کتوتر آنه بال گرفته آم.در هوای یک رن مفربانی ات دست هانم راید 
دامان پر از کرامتت بیاویزم, تا چشم های مشتاقم را به پنجره مهربانی ات 


ص: 148 


دخیل ببندم. 


تو وا مق شناسم از دور توترا که آمده ای تا غشق رابه دل ها هدیه کتی 
و لبخند را به لب ها بیاوری. تو را می شناسم. بانوی بزرگوار قم ! چندی 
النتت در وا بو تیم کی ارات آمذنت ره سیر خحزوت: 
باد ! 


جاده ها, تمام مسیر آمدنت را بی وقفه دویده اند از شوق؛ مدینه تا قم 
همه جا حرف تو آمدن توست. 


می گویند آمده ای تا حنجره ابدیت؛ جاودانگی خاندان کرم را ۳ همیشه 
فریاد کند. امده ای تا عشق را قدم به قدم به کمال برسانی. 


بانو! ای میراث دار غربت و رنج! شانه های زمین, کوله بار رنجت را 
عاشقانه بر دوش خواهد کشید و تاريخ, رد قدم هایت را در مسیرها و جاده 


بانو ! آمدنت مرهمی است بردل های خسته. آمدنت یک اتفاق شیرین است 
در تکرر روزهای خسته زمین. 


برای تو می نویسم 


را ۳ حرمت 0 9 روزی 9 ۷ نو زمین 
از خواب برخیزد. چگونه از تو بنویسم که هنوز سرچشمه های عصمت تو را 
درک نکرده ام ؟ چگونه بنویسم معصو مه علیهاالسلام؛ من که هنوز در 
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آغاز نام تو گم شده ای بیش نییستم. 


گرمم کن؛ که من از همه زژ مستان ها سردترم ؛ تنها خورشید تو می تواند 
جانم را گرم کند. امشب, شب اغاز نام توست. امشب تولد توست. 


اشاره 


)1( 


تو جدا نمانند. 


رودهاء مسیرشان را به سوی زلال وجود تو تغییر داده اند و آسمان در 
مجاورت خانه شما نشسته است. 


به شوق آخذتت آبشارها هم سر فرود آورده اند و ابرها هم عطر نفس 
هایت را در بهنه دورترین دشت ها باریده اند. نخل ها به شوق امدنت عطر 
رطب هایشان را به باد هد به داده اند. 


رف 1 بوی ۳ ۳۳ 2 قفه دهد 


دلم می خواهد زمان نو ره کاش زمان برمی گشت تا در شب آمدنت 
من هم در میان ستاره های بی قرار. چشم انتظاری را می فهمیدم؛ ان گاه 
که همه ستاره ها چشم انتظار امدنت. خواب را فراموش کرده بودند. 


دلم می خواست آن شب که آمدی, خاک بودم تا از بوی نفس هایت؛ 


بوی بهاران 


اشاره 


)2( 


فروع چشم های پدر ! چه قدر دوست داشتنی است عطر مهربانی های 


بانوی کرامت ! 


این قلب های ملتهب ماست که از همه جا رانده و به سمت کرامت تو 
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1- . عباس محمدی. 


قصه تولد تو 


بائه! تو آمده ای نا بهارانین فازه بروید در خشک. سال دل های. خسته و 


ناامید. 
چون گلی معصوم, روبیدی از باغستان پاکی ها. تو, بوی گل سرخ می دهی. 


توء افق های روشن دور دست های امید و ارزویی. تو فرزند صبری و 
غربت های غریبانه. 


قضه خولد نو قضه خولد. برستویی است. که.بال. کشود تا به. اشتای غرپیش 
برسد. نامت کرامت جاری است. بانوی بارانی قم ! 


بانوی کریمه 
شاج 
(1) 


چه معصومانه می خندی و کودکانه نگاه نی کتی | ته بای تریتی و فرشته از 


تاک اصالت دار شاکسار کایدان عوهت ره می کبرو؛ 


پاکی تو که معصومه نام گرفته ای و مریم اهل بیتی و کریمه آسمان و 
زمین. 


هلهله زمین 
میور آقدنت را هلمله قب. کنده فرشته ها | نشنتد بر آنتشن من زر پزتد تا 
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1- . حور| طوسی. 


چشمانی که تاب دیدن تو را ندارند, کور بمانند. ریسه های نور از اشمان تا 
زمین کشیده شده است. این همه به یمن امدن توست ؛ کریمه اهل بیت 


2 به 
ریحانه بهشتی بودی و سرزمین من عطش رایحه تو را داشت. 


خود قسمت کنی. افسوس که راه, راهزن ارزوهایت شد و تن رنجورت؛ ان 
همه آندوه را تاب نیاورد ! 


از این افسوس پایدار. فانوس اشک های مان را قرن هاست که روشن 
کرده ایم, به یاد داغ های تو. 


قم, بوی توس می دهد 


هاله چراغ های رنگین و نوارهای نورانی چه قدر ملکوتی شده است ! 
موسیقی شادی که از مناره ها بلند است, در کوچه پس کوچه های شهر 
مها کر اس مس ار ایا اند 


... ولی نمی دانم چرا شهرم عطر توس گرفته است ! شاید مسافری غریب 
به تهنیت و شادباش امده است ؛ شاید برادری به دیدار خواهری... شاید... . 
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بانوی گل و آیینه 

)1( 

تو در شهر هميشه عشق, مدینه. چشم به جهان گشودی و دل از دل 
عاشقان خویش ربودی. تو متولد شدی تا یاد مادرت زهرای مرضیه 
علیهاالسلامرا در باغ ایام شکوفا کنی. تو به دنیا امدی تا در عفاف را به 
صدف هستی ببخشی؛ تو قدم بر زمین نهادی تا رنگ خاکی دنیا را افلاکی 
کنی. تو با حضور عاشقانه خویش, زیباترین غزل عشق را سرودی. تو به 


دنیا امدی تا با حضور سبز خویش, بهار را برای کویر قم به ارمغان بیاوری. 
توء سرچشمه پاکی و نجابتی. 


زیرنویس 


مبلاد بانوی مهر و وفاء مظهر جود و سخا,؛ حضرت معصو مه علیهاالسلام 
مبارک باد ! 


معصومه جان ! عطر میلاد تو,. چون نسیم بهشتی است که مشام دل ها را 


معصومه جان ! میلادت چون شکوفه های بهاری, به جان های مشتاق. 


میلاد نور دیده رضاء, کعبه دل ها, حضرت معصو مه علیهاالسلام خجسته باد ! 
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1- . حمید باقریان. 


خورشید هر صبح با نگاه نورانی اش بر گرد وجودت طواف می کند و تو را 
سلام می گوید. فرشتگان به امتداد نگاه مهربانت تا ملکوت حرم پرواز می 
کنند و تو آرام و بی قرار به مردم شهر نگاه می کنی. هر روز هزاران دل 
دخیل بستهر عاشسعانم به بویت فی اند ونه دامان: کرامتت را ق. عتعا نف 
و به پیشوازشان می روی. 


امروز, روز میلاد همه پروانه های عاشقی است که مست از آمدنت بر گرد 
شمع آسمان می چرخند. امروز روز میلاد توست. تو می آیی و من در 
هوای آتتتضاتن آمدتتر با کش طبار ان شده خداوند پر می کشم. به یمن 
آمدنت قطره های زلال استجابت از تمام اقاقی ها شبنم امید می گيرند. 
به بمن اه قلب بهار می نید. 


کرامت جاری 


ستاره ای درخشان می آید که کرامتش جاری لحظه های مردم می شود. 
کودکی می اید ؛ پروانه ای که به شوق رضایتی سبز ره سپار دیار چلچراغ 
های خسته خواهد شد و بانوی تمام باغ های شهر. بانویی می اید که تفسیر 
حدیث عشق است. بانویی می اید که شفای تمام چشمه های خشکیده 
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1- . فاطمه زهرا حبدری. 


تلألو درخشان خورشیدی جهان افروز می درخشد از سمت مدینه. خداوند, 
و رو ای ام را وت دار 
ملایک از عرش. به شوق دیدن روی شکوفه ای از کلستان سلاله پاک 
گرفته است. بانوی مهر امده تا به یمن وجود و لطف حضورش, قم, 
رتست کرت ۰ اخایت نی اعد نا ای اوه تا کت 


فراخواند. آمدنش گرامی ! 
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1- . فهیمه موحدی. 


فصل سوم: وفات حضرت معصومه علیهاالسلام 
بانوی کریمه 

)1( 

عطری عجیب از دل این خانه می دمد 
حسی غریب می وزد از شفت: اسمان 
امروز از نگاه زمین اشک جاری است 
بغفضی شگرف خیمه زده بر گلویمان 


نت رانه و کب‌خمر‌هان: اشیک: و ام و وا غ همان فزرار از ونان ه شمان از 
جانتان برده بود. 


حق با شما بود بانو ! 
سختی فراق را توشه ای جز اندوه نیست. 


حوین غربت. هم زاد ازلی شما خاندان هدایت است؛ غربتی به طول تاریخ, 


چه در«مدینه», چه در «قم»؛ چه در «بیت الاحزان», چه در «بیت النور» ! 
آه از این غربت هم زاد, بانو! 

اه از این انذفه شح فقو مار 

گویی عطر غربت فاطمه علیهاالسلام است پیچیده در شامگاهان بقیع ! 
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1- . سید علی اصغر موسوی. 


اندوه واره گل دسته هایت, آسمان را نف کریشستت قافن خوانصی آنینه هار 
اه ارام تس ارم تساه 


آه از این ماتمی که بر جان «حرم» نشسته ؛ آسمان پوشیده شولای ماتم ! 


وتان تست رمرم صحن و رواق و گنبد و گل دسته بسته چشم 
جاری, میان آینه ها اشک زایران ! 


کاری, میان مرثیه ها بفض شاعران ! 
فصل فصل غریب اجابت است؛ اینک بخوانٍ زعمق دل ای دٍردمند عشق: 


تم 


هم و راک و الدّار الاجزه؛ یا قَاطِمَهُ اشْمَعی لی فی الْجَتٍَ, ان تک 
عنداللّه شأنا من الشان. 


فصل, فصل اجابت است؛ وقت. وقتِ گرفتن حاجات. 


الهی, به حق این سیده معصو مه مظلومه, به حق اين غربتث نواي فراق 
«برادر». به حق این خاتون فضیلت و تقوا - که فرشتگان, التجا , به عظمت 
«نماز» و شکوه «عصمت»اش می برند» دعاهایمان را بپیذیر و در پناه 
استان اسمانی اش قرارمان ده ! 

دست های امیدوار, با تمام نیاز. غریبانه های معصومانه «ضریح» را لمس 


می نمایند ! 


هر کس, از دردهای کهنه و نو شکایت می کند و به امید درمان. عظمت 
«بانو» را واسطه شفای خداوند «جل جلاله» قرار می دهد. 
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دهم ربیع الثانی» ۱ ست : ماهی که در صضمیر بهاری اش: خزانی بود و بهار 
زندگی بانو را به برگ ربزان خزان سپرد. 


حسرتا ! چه زود شهر در فراواني اندوه, پژمرد ! چه زود. شوق میزبانی در 
سویدای دل ها, مرد! 


وسعت اندوهش, عاقبت بر رنج تن افزود و شدت غم. توانِ جان پاکش را 
فر سود. 


آه که جه لحظات تلخی بود ۱ هنگام وداع است ؛ وداعی سخت غریبانه ! 


اتهانر بلههای روج را هی ارایده «نعتت 6 متفر اشتعیال: از 
خاتون عصمت و عفاف؛ می شود ! 


زمین. «فاطمه» علیهاالسلام دیگری را از دست داده است و آسمان, نام 
فقر درا ی ارسات هه (طویه مق اور مر له 


حضور بهاری و هر چند کوتاه خاتون, از «کویر», گلستان ساخت. 
السّلامٌ عَلَیک یا ینت ولیٌ اللّه 

السَلام علبي یا آخت ولم* ال 

السّلام عَلَيي یا عَقَه ولیٌ اللّه 

السَّلامْ عَلَيّ با بنّت مُوسَی بن جعفر علیه السلام 

درود خداوند, بر «عظمت» و «عصمت» و «کرامت» شما باد ! 
بانو ! دردمندانیم, جویای شفا,؛ 

دست ما و دامن آیینه ها؛ 

روی ما و آستان «هل آتی» 

ص: 11_59 


۷ 

)1( 

گل دسته های حرم, آسمان هفتم را خط می زنند. 

تم ی قاتا اس ای 


کیوتران, بال می گیرند در آسمانی مچاله و پرواز در حوالی سکوت و 
تشاهی را تخربة هی کته بوخ انفان ست. آید. آن غدر ناخ کهسهام ار 


بانو ! از کدام متیر ادخ ای که از رد گام هایت. تمام سنگ ریزه ها جوانه 
زده اند؟ 


ستاره ها بر مدار چشم هایت می چرخند. پیشانی ات بهانه خورشید برای 


سا نت 

با بال های گسترده عرشی ات عبور می کنی از مرز مکان و زمان. 

ملایک به دست بوسی ات مباهات می کنند. 

رت با ی امن کت سای ار ی ای ای 
پرواز و این سوتر, گل دسته های حرمت سیاه پوشیده اند و نفس می زنند 


در فضای ملتهب از دست دادنت. 


صدای یت مچاله می شود در 


7 
نیستی و دست هایم را به ضریحت دخیل بسته ام. 
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[- . حمیده رضایی. 


نیستی و همراه کبوتران رها در حرمت, هر زو اتتضان ۱ نال.فی. خیرم زا 
در اوج ها جذبه نگاه سرشارت؛ از خود بی خودم کند. 


نیستی و چشم انداز دعاهایم را در صحن گسترده خاطرت. اشک می ریزم. 
دیواری می خواهم تا سر بر ان بگذارم و انبوه اندوهم را زارزار بگریم. 


دریچه ای می خواهم تا از هوای راکد پیرامونم بال بگیرم به سوی کرامت 


همچنان صدای دسته های زنجیرزن, در کوچه های ذهنم می پیچد. 
دست هایم عزادارند و واژه هایی سیاه بر کاغذ می بارند. 


نکاودفی کته تم تخاب لو می ند بش بل ده ها حرفت: که اسمان 


تو را قسم به خدایت. تو را قسم بانو 
تو را قسم به خودت می دهم بمان و بگو 
تو سرگذشت غزل مویه های نیمه شبی 
چگونه با غم خود روز و شب گرفتی خو؟ 
ستاره ها همشان در مدا شب گنگند 
گمان کنم تو به هفت آسمان نمودی رو 
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میهمان میزبان 
(1) 


خشت خشتِ گنبد طلایی ات مثل یک آهن ربای نیرومند. دل ها را به سمت 


وسعت میدان مفناطیسی جاذبه وار زمینی از خاک تا افلااک ادامه دارد. تنها 
نه دل های ما خاکیان, که افلاکیان را به طواف می خواند... 


ای فرشته های خدا زایر هميشه درگاهت ! 
چه قدر خداوند تو را خوب آفریده است و چه نیکو در وجودت آفرینش را 
خلاصه کرده و چه زیبا تو را به زمینیان محتاج هدیه بخشید. ! تو را که در 


قداست, به مریم می قانت: در نجابت به ساره و در کرامت به خدبجه 


علیهاالسلام. تو را که به زهرا علیهاالسلام ماننده ای. 
یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه ! 
خود را مطهر می کنم که به دیدار تو بیایم. 


احساس سبکی, احساس بی وزنی. 


کبوتر دلم را نذر گنبد طلایی نگاه تو کردم تا زیر سایه مهریانی ات به خوان 


کرامتت ت میهمان شوم و از دست های لطف وا تفت اب هدند قعر فت: 
گدایی کنم ! 
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[- . خدیجه پنجی. 


لبخند می زند؛ چه دیر بيایم و چه زود. 
ضریح نقره ای ات, کلون در بهشت است. 


ای اف واه ایا 


تا زایر لحظه های باصفای تو باشم. می شود که جام ادراک مرا از معرفت 
می شود فقط من باشم و تو! من زیارت نامه بخوانم و تو گوش فرا دهی ! 
من همراه فرشتگان استانت نجوا سردهم و تو پذیرا شوی ! 

می شود من تو را بخوانم. تو جوابم ندهی؟ می شود من بیایم, تو نپذیری؟ 
می شود من با تمام مصیبت هایم تو را دوست بدارم و تو, با تمام خوبی 


هایت. دست رد به سینه ام بزنی؟ نله هرگز ! کدام عقده در حرمت 
ناگشوده مانده است؟ ! کدام قدم از در آنتتتا نت ناامید بر گشته است؟ 


کدام دعا در حریمت به اجابت نرسیده است ؟ ۱ 


تو خود دل شکسته ای و از اندوه شکستن آگاهی ! پس هرگز دل های 
زایرانت را نخواهی شکست. ی ی ی 
سر که تشه ااا مت را مسر وان کاست ۱ 


نایب الزهرا! هر بار که از خودم دلتنگ می شوم, له تانق اف آبم اه 
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آستان تو که هميشه از خدا لبریز است. در حرمت خدا می وزدء خدا 
احساس می شود. خدا جریان دارد. در تمام ابقة فامت: خد| تخل استت: 
السلام علیک يا معصومه علیهاالسلام ! ای مزارت انعکاس قبر پنهان بتول ! 
چه قدر غربت صحن و سرایت به بقیع می ماند. 


روزگاری قدم به دیده قم نهادی و یکریز باران مهربانی ات را, بر اهالي 
این خاک باریدی و باریدی. 


یک روز به دنبال برادر, میهمان شهر شدی و شهر میهمان خوان کرامتت 


شند. 
یک روز امدی و برای همیشه ماندی. 


و اینک از گوشه گوشه عالم, بوی خوش چادر تو, همه دل های عاشق را به 


یا کریمه اهل بیت ! 

این دست کوتاه ما و این بلندای کرامت نو. 
شکوفه های معطر دیدار 

)1( 


شاید از مدینه تا خراسان, جاده را طولی نباشد, وقتی قدم به قدم, برادر 
را در برابر چشمانت می بینی, او را با حضور عاشقانه ات می نوازی و 
و ند کرو هی کنو 
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1- . مهناز السادات حکیمیان. 


برای تو که جان را پیش پای عشق. قربانی کرده ای و راه سفر گرفته ای, 
روحت متولد می شوند. 


.. تا اینکه طغیان شمشیرهای دشمنی, خون هم سفرانت را جاری می کند 
۳ 7 ۱09 اند یت رابب نی مرو 


سلام بر تو ای بانوی غریب نوازی که هر چند در برهوتِ غربت. خاموش 
کشته اید, ولی هماره در ۳ شبستان قلب ها شمع روشن می کنید ! 


سلام بر تو ای مسافر عشق که جاده, زیر قدم هایتان جان سفر گرفت. 


سلام بر تو ای معصومه محبوبه. که دل بر ضریحتان دخیل می بندد, ولی 


امام رضا علیه السلام: «مَن زازها عارفا یلها قَلَْ الْجتّه؛ هر کس ايشان 
(قاطمه معضومه علییاالسلام) را زبارت کد در حالی که عارق به‌حق و 
باشد, بهشت از آن اوست». 


داغ سنگین است 

)1( 

خیمه های صبوری را به پاکنید. 

پرده های سیاه را برپا کنید. 

دا کین ات همه اه ساخل آشگمی کش اند 
حتی چشمه آسمان هم اشکبار است. 
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1- . اکرم کامرانی اقدام. 


از آسمان, به جای باران. گلبرگ های سپید یاس می بارد. 
چه قدر کوتاه بود ! 
چه قدر کوتاه بود فصل خوش بختی گنجشک های شهرمان ! 


بانوی شهر کوچک ما! هنوز از جای قدم هایت, بوی بهشت در کوچه هایمان 


چه روزهای قشنگی بود ۱ 


هفده صبح رل انگیز, که شهرمان را میهمان نفس های آسمان گسترت 
نمودی. 


هفده صبح دل انگیز, که نگاه اهورایی ات را به چشمان. یاس ها و بنفشه 
ها و حریم های شهرمان گره زدی. 


ی «خبر. از اینکه. انیه ها تعض الود غرل-خداحافظی خشمان نو رامین 
سرودند و مرکپب راهوار سفرت را زین می کردند. 


دست اجابت به سویت می گشایم؛ دستانم را سخت در 
هنوز شهر ما خاطراتِ هفده روز با تو بودن را در خویش می کشد. 
هنوز شهر ما مهر تو را در آغوشش احساس می کند. 


شهر ما امروز غم انگیزتر از هر روز دیگری است که بانوی آب و آفتاب را 
بر روی دستانش تشییع می کند. 


شهر ما, امروز با رجزخواني حادثه, به ماتم کشیده شده و در زخمی 
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ق ‏ ام 
باران تسلی را بر پیکر شهر کوچکمان ببارید. 


«عمه سادات ! سلام علیک» 
(1) 


به حریم حرمت می آیم. آشفته و شوریده سر. خسته و تنهاء غرق در غربتی 
دیرینه که هر غروب, با یاد تو در سینه ام رخنه می کند وتنها ضریح مقدس 
توست که نگاه مضطرب و نابسامان مرا ارام می کند. 


به حریم حرمت می آیم تا بفض مانده در گلو را مجال شکستن د 
اشک را فرصتی ,تا وجودم را صاف و زلال سازد. 


به سوی حریم مقدس حرمت می آیم. خسته از تمام نامردی ها و نامردمی 
هاء از تمام روزمرگی های خود, غرق در گناه. 


خسته می آیم و محتاج تا با تمام تشنگی و نیاز, مانند کبوتران حرمت, 
مسافرانی که از دوردست ها به امیدت می ایند و پیشانی بر ضریح 
مقدست می سایند تا هم نغمه با فرشتگان, زمزمه کنم: «عمه سادات 
سلام علیک» 


چه قدر ستودنی است قم,آن زمان که نگاه تو بر سرش سایه افکنده و چه 
قدر آبی است آتتصا مر آن زمان که مناره های بارگاهت چون دستان سبز 
دعا نوازشش می دهند. 


چه منتی که تو به سوی شهر ما بیایی و چه سعادتی که ساکن دیار ما 
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هفخ ااسادات هاشمی بو 


گردی ! 
اگر نبود آمدنت و اقامت سبزت. شهری نبود که از آن ما باشد. 


به سویت می آیم تا در دریای عشق غوطه ور شوم و دلم را : به افتة تگاح 
بلفذ. اتصاتی ات هم زنی وزیا تیتا زر 


تو نرفته ای 

۳[ 

پیش از آنکه بیایی. می روی. هنوز چند روزی از آمدنت نگذشته است. 
روزی هم که آمده بودی نفس هایت بوی رفتن می داد. 

چون کوه آمدی و بشکوه رفتی. نیامده می روی. 


بندی؛ مگر کوتاه تر از این هم می شود؟ 


هنوز شهر از عطر بهار آمدن کوتاهت گیج است که «ناگهان» می شوی؟ 


ناگهان تر از تمام رفتن هاء ناگهان تر از تمام سفرها اتفاق می افتی. در آن 
سوی ابرها هنوز خیابان ها, دربه در دیدن تو, رد پایت را بو می کشند. 


عرق اضطراب بر پیشانی شهر رود می شود که مبادا حقیقتی تلخ باشد 
خبر رفتنت ؛ حقیقتی تلخ تر از انگورهایی که مشهد را سوکوار خواهد کرد. 


خبر رفتنت. مستی را از سر باغ های انگور می پراند. 

و هلان شم اس ادا ار که 

مرت ای مت لا مرا ان ان کم 
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1- . عباس محمدی. 


بعد از تو,ء شهر از ترس تنهایی قالب تهی خواهد کرد؛ مثل پرنده های 
تنهایی که حتی قفس فراموششان کرده است. 


از جریان می ایستد. 


شاید ابرها بعد از امروز, بوی خشکسالی بگیرند؛ مثل همین کویری که 
سال هاست مره آت را فراموش کرده, 1 مثل دریاچه نمک که زندگی را جز 
تلخی نمی داند. 


روزها از امروز به بعد, روز شمارهایی می شوند که تنها دیوارها از زخمی 
روزگار می کنند؛ چرا که این شهر بی تو زندانی بیش نخواهد بود. ولی نه, 
تو نرفته ای ؛ تو همین جایی کدام زندان؟ هنوز شهر از عطر خاک مرقدت 
بهشت است. هنوز گل های خوش بو به بوی مهربانی تو بر اين خاک می 
زد ور اسان یه توق بوییدنت به پابوس درم و مت مرقدت قلب 
تینده کبوتران زایر است و گنبدت خورشید طلابی شب های بی ستاره 
مشتاقانت. 


هر صبح آفتاب به عشق سایه گرفتن در حجره های حرمت از پشت کوه ها 
سر بالا می اورد. 

تو نرفته ای؛ هنوز هم در انیه ثانیه اين شهر نفس می کشی. هنوز زندگی 
در فواره حوضچه های حرمت می رقصد. هنوز کبوترها بوی تو را به 
دورترین بام های غریب شهر هدیه می کن: 


با وجود مقدس تو, اینجا هیچ بامی دیگر از غصه بی کبوتری دق نخواهد 
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شهر می خواهد رفتنت را سیاه پوش شود؛ ولی نه ! با این همه بودن چگونه 


تو هميشه اینجایی؛ بیشتر از تمام کسانی که به ماندن فکر می کنند؛ حتی 
تو نزدیک تری از همین خورشید هر روزه, از روز و شب هایی که بی خبر 


خی آفتت. هر اتف ی کر من رکه از همین هوایی که اگر جریان هم دارد, به 
عشق توست. 


هنوز تمام جان های بی قرار, بی قرار تواند؛ بی قرار ضریح کوچکت که 
بوسه گاه زایرانی ست که از کبوترهای حرمت بیشتر کبوتر شده اند. 


داری. 


بانوی آینه ها 
(1) 


. و شهر از های های مرثیه و شیون در خود مچاله می شود. باد بر پنجره 
۳ 1 


عرش و فرش در حلقه اندوهی سخت به عزا نشسته اند. 


درخشش چشمانت. خورشید را از سکه انداخته بود؟ 


شب های بی تو, ماه را به گریه انداخته است. تو خاتون ستاره هایی و 
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1- . معصو مه داوودآبادی. 


انیتغان: خلاصه نگاه روشن تو است. 
هنوز کوچه های قم رد گام های تو را به سجده می آیند. 


دانزق لفات آناهی مق رومام بر تس ماد لاه اس وه 


۲ 


می روی و ما با این همه سوال بی جواب. سمت کدام سرچشمه را جست 
وجو کنیم؟ می روی... 


رفته ای و کبوتران داغ کوچت را بر گل دسته های حرم کز کرده اند. تو 
فا معصو مه ای ؛ : قد سیبه ای ازتیار افتات و رود. 


این گونه است که موج هاء سیاه پوش رفتنت. سر بر سنگ های ساحل می 
کوبند. 


هیچ بارانی, حجم سوکت را گریستن نمی تواند. نگاه کن, ببین چگونه 
زایرانت به طواف مرقد بانویشان عاشقانه می دوند! چگونه صدایت می 
زنند و دردهایشان را با تو مویه می کنند. 


پریشان را به سوی دریای امید و ارامش هدایت می کند. 


دست هایم را در دستان ضریحت قفل می کنم و بقچه های زخمم را در 
خانه سبزت می گشایم. بر شانه های صبورت می گریم و سبک می شوم. 
چشمانم. حضور نورانی ات را به احترام می ایستد و بوی سیبی شگفت 
مویرگ های جانم را در آغوش می گیرد. 


ای ری می دانم امروز که می روی فرشتگان با سبدهای سیب در 
دست, در جاده های چراغان بهشت,؛ به استقبالت ایستاده اند. ای کریمه ال 
رسول صلی الله علیه و آله ! دستمان را بگیر و اشک هایمان را بی جواب 
مدا 

ر‌ِ 
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سیاه پوش توام 


)1( 

چگونه در قدمت سر به خاک نگذارم 
نماز آبی «نفسی فداک» نگذارم 

تویی که آینه ات ترجمان حیرانی ست 
سا وا وال ات اس اس 


اندوهی سرشار بر گونه هایم می دود. رنجی پنجه در جانم انداخته 
است. 


گل دسته های حرم, تا آسمان قد کشیده اند. 


عم غلرظ ز نر از پیش می وزد. و حرم» بال در بال اسان اندوهگین 
چرج می زنند. ِ فرو ریختن را در گریبان خویش حس می کنم؛ باید ببارم 
اندوه لبریزم را! 


خورشید, قطره قطره بر گنبد فرو می ریزد. صدای دسته زنجیر زن, حوالی 
را پر کرده است. 


باید. اند وهی را بر تمام دریچه ها بنویسم ! تا بی نهایت. خورشید بر جذبه 
نورانیت نا هوای خاک؛ عطر تو را می دهد. 


17 1: 


[- . حمیده رضایی. 


کر اه ی یا ال ار ی ام ارام بر فا ات 


بانو ! چراغ نیمه شب های تاریک این دریا, چشم های مهربان شماست. این 
شهر؛ روبه رویت زانو زده است. این شهر دنت نا عاتبه نی آ ورگ و ده 


کته ای و تمام روزنه ها, غفکین از دست دادن تواند. قدم هایت بر دیده 


کوکشان حارت. 


دستم را به ضریحت دخیل بسته ام. دنبال حقیقتی می گردم که در چشم 


رفته ای و بهار را با خود برده ای. 
رفته ای و طعم تلخ اندوه, رهایم نمی کند. 


فا ی آروسیت] رطف 
(1) 
می دانستم فصل خوش بختی کبوتران شهر, طولانی نیست؛ ؛ آن گاه که در 


هوای آشنای مهربانی ات بال می زدند و از کرامت دستان نو آت و دانه 


1 


[- . خدیجه پنجی. 


می دانستم روز کاو. شادی کوچه های شهر طولانی نیست : ۰ وقتی قدم بر 
دیدگان ملتمسشان می گذاشتی و به عطرخوش بهشت., معطرشان می 
کردی. هنوز از جای گام هایت می شود عطر و بوی آسمان ها را استشمام 
کرد. 


می دانستم عمر روزهای قشنگ و طلایی شهر کوتاه است؛ ؛ آن گاه که هر 
رز فوای رال وا اه سای فکمه بر تا خر ها 
ات نفس تازه می کرد. 


آه, بانوی مهربان ! هفده طلوع, شهر, میهمان آفتاب معصومانه نگاه فاطمی 
ات بود. 


هفده روز شهر», در هوای رقیق رحمت و کرامتتان نفس کشید و جان 


هفده روز تمام کوچه ها و درخت ها - در فوران محبت بی دریغ - 
سایبان اه اسصا نیت حضورش آسودند. 


هفده روز, سلام شهر را با لهجه فرشتگان پاسخ گفتی... 


از جاده های طولانی غربت آمده بودی. مسیر عبورتان هنوز, از رویش یاس 


های سپید معطر است. 


به جست وجوی نگاه مهربان برادر آمده بودید که دست تقدیر. ستاره دنباله 


از آن روز به بعد, قم قداست یافت! قم شناسنامه شیعه شد. 


از آن روز به بعد, پای فرشتگان به قم باز شد و کبوتران حرم امنی را 
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بوی فاطمه علیهاالسلام می آید از چادرت بانو! بعد از اين شهر, دل تنگی 
فا ام اوا ف هرا یه عظر یوفص ام ها ار 
کنید. 


سنگینی چمدان عروجت را شانه های نحیف شهر, ناتوان است. 

بانو! بی جهت نیست که هوای غم, هميشه گرفته و حزن آور است. 

زود بود که بر چینی سفره احسان و کرامتت را. 

حالا هر بار دلم می گیرد, دل تنگی ام را پناه می آورم به حرم امن تو. می 
گریزم از هوای راکد پیرامونم تا هوای کریمانه تو جانی تازه بگیرم, تا در 
جذبه اهورایی نگاهت رها شوم در لحظه های بی خویشی از خود. این بار 


دلم را گره می زنم به ضریح نقره ای ات تا عقده دلم را تو باز ی 


تو رفته ای و در هر سینه ای, بیت الاحزانی به پاست. 


تسلای خاطری باشد. 


داغت چه قدر سنگین است. 
ص: 174 


نمی دانم, اینجا قم است يا مدینه ؛ مدینه ای به پا کرده ای در «قم». 

شه ا تفت انامه انوست ارات انس خریت علی عایت السام است: 
خزن ناله های معصومانه ات چه قدر فاطمی است ! بی جهت نیست که 
حال و هوای حرمت این قدر غریب است و در گستره حرم» غربت جریان 
دارد. 


بانو ! صدایم کن؛ دلم را از ازدحام هیاهوی دل بستگی ها برهان. 


تاه کي از ان شمه اس ها کار لستم اج مر بر ناه 
اه ار ها اس نا ای ان 
تا زایرت شوم چون فرشتگانی که هر صبح و شام مزارت را به طوافی 
عاشقانه دراورده اند. 

غربتِ پیوسته پرستوها 


)1( 


اشک های «قم», به خیابان های اندوه می ریزد. همراه با متون فقاهت. 
پس کوچه های ماتم, نوحه می خوانند. 


از جنس بهار, کوچ می کند و پرستوها را در غربتی پیوسته می 
رد 


روح آینه, خهزه‌غم آلودق به وق ضی گیرد: 
اتتمان: راه «بیت النور» ۳ «جرم مطهر» را آه می کشد. 


استقامت, دست به زانو می رود. غم های « مسجد اعظم », متصل به 


ابدیت 


ص: 175 


1- . محمدکاظم بدرالدین. 


نگاو مرمرین مسجد «بالا سر». اشک می تاباند و مفاتیح. 
سجایای ]رت داغ دار شده اند. 


آسمان سوگ, اقتدا کرده است به مه پاره ای از سلاله پاي محبت, بانوی 
نیایش های پرتیش. 


از زیاتنامه گل. درد می چکد. 
در محیطی از نور» به شست وشوی روج آمژه ام ؛ کنار درگاه تهذیب. 
دست احساس به «آستانه» شکفتن می رسد. 


اینجا حجم سرد شب. مطرود است و دل در محوطه درخشان شکوه, قدم 


چشم ها را از کنار حوض روشنایی گذر می دهم. غزل, کفش های بی 
قراری را از پا درمی آورّد. 


دهند. 


در حَرّم, فرصت های دعا, نور را به تاریک خانه های قلب می فرستند. 
قنوت می گیرم و شکوفه های احتیاج در دستان من است. 

کرامت. چشمان دقایق را پر می کند و بانوی روز پرتوافشانی می کند. 
ص: 176 


غروب یک ستاره 
(1) 


از راه گل سرخ آشنن و در حوالی بابونه های سر به زیر, روبه قبله دریا؛ 
بوریایی تنهایی خوبش را گسترانید. 


نه سفره دلش را در باد کسی گشوده یافت و نه صدای گریه اش خواب 
باغی را درهم شکست. آهسته تر از نسیم, , در بستر ایینه, پهلو ۱ 
گریه می غلتید ؛ شاید که خواب ب مسافر گم شده اش را ببیند است وا ما و 


اه ای کار کش تیم 


آن چنان شبنم اندوه را از چهره اش می زدودیم که نسیم, غبار را از بال 
پروانه. طوری اشک هایش را پاک می کردیم که عکس خورشید از جام 
نگاهش محو نشود. 


تو بگو؛ تا کی می توانستیم به دلداری آن زخم بی التیام, از صبوری و 
انتظار سخن بگوییم؟ 


گمان می کنی تمام نرگس های دشت را در دامانش نریختیم به امپد آنکه 
پرستوهای شادی گریخته از بهار خشکیده دلش باز گردند؟ 


چه قدر باید در گوشش ترنم پرواز دوباره سر می دادیم تا شاید پرنده امید 
در اتتیا رن نیم تتتوخیه نگاهش مسکن گزیند؟ 


به شقایق پرپر در نگاهش سوگند, در شهر ما هیچ کس با سنگ و تازیانه به 
استقبال آن ماه دخت دل پریشان نرفت ! 


مردمان این حوالی, به احترام دل تنگی میهمانشان, غصه های خویش را از 
یاد بردند و هزاران قاصدک را در هوای یاد تو به باد سیردند, تا پیغام 
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1- . نزهت بادی. 


بی قراری بانویشان را به گوش تو برسانند. 


هزاران مرغ دل به زیر پای پرآبله مسافرشان سربریدند, تا بلا و بیماری از 
تن نازنینش دور شود. سختی راه و زخم زبان بیگانه و درد غربت بهانه بود 
برای غروب آن ستاره گم نام در مشرق آتفان غم دوری تو بود که کمر 
طاقن ر | شکشت ول ورن وا اب کرد 


با خه ذیر اون فرآدرها خواهرت نود ریت۱ 

بانوی نور 

۷ 

شمع ها را دانه دانه خاموش کرده ای, بانو! 

به تصویر خاکستری امید, چشم دوخته ای و خاموشی خویش را نظاره می 
اینجا در میان پر سوزان پروانه های شیفته نور ولایت حس غریبی در تار و 
۱۷ 


قاصدك خیالت را به مدینه پرواز داده ای و کبوتر نگاهت کاظمین را طواف 


می 


میهمان می بینی. سجاده مادر, شانه های استوار پدر» قامت رعنای برادر؛ 


ص: 178 


1- . حور| طوسی. 


حالا تو مانده ای و خاطرات خاکستری. 
تو و سیلاب غم که قامت اراده ات را خمیده کرده است. 
تو که حریف روزگار را با شمشیر صبر و پایداری از پا درآورده بودی. 


تو که کاروان ارادت به ولایت را سایه به سابه برادر از پیج و خم رنج و درد 
ساربانی کرده بودی. 


اشک ثمری ندارد. 


شاید در پس تالار اند دیدگانت تصویر خورشید را ۵ برای 


بهار وصل را دبده باشد. 


بات وهای باس ات مس گنها کی 

شمع ها را دانه دانه خاموش کرده ای و من کبوتر به طواف گنبد سوگوارت 
آمده ام ؛ " به طواف خوان کرم کریمه اهل بیت. به زیارت قدسیه انتهان: 
معصو مه پاک پادگار عصمت یاس های نیلی ! 


اینجا عطر یاس: پیچیده و باد, برجم های سیاه را یب سمت بقیع می 
ر 9 ند. 


ومن خافه دسا نم را به» پنجرمهای. ضر بخت آويخته ام:تا استمان, آمزور را 


الا شا ییامام سوه 
یا فاطمه اشقعی لی فی الجتّه ! 
ص: 179 


بوی بقیع می دهی 
(1) 


سر از شانه های زمین برمی دارم. داغم آن قدر سنگین است که زمین با 
تمام کوه های صبورش سیل این داغ را تحمل نمی تواند کرد. بادها در 
خیابان ها بوی غم را مویه می کنند و ابرها - چشمان گریان استمان - 
فراقت را می بارند. توس, چه قدر برایت گریست. ری ان 
- دست های غریبش را - برای رسیدن به تو دراز کرد و گریست ! 


آه, خواهر امام غعریب خراسان, سلاله پاکی و معصومیت ۱ دیوارهای خاک و 
افلاک سیاه پوش داغ تواند. 


ای ستاره نشسته بر بام این خاک نفتیده, ای وارت دردهای اهل بیت ! کدام 
خاک تشنه, تاب ان دارد که تمام این همه درد و غربت را یک جا در خود 
نگاه دارد؟ ! 


بهار شد ولی د دریغ شوق 1 بر را ۱ 0 شانه های تو از 1 رسید و 
خاک - مادر اشک های عالم - چنگ بر صورت کشید و مویه سر داد. 
داغت برای شانه های قم سنگین بود. در و دیوار بر خویش فرو ریخت و 
اوار شد. بادها کوچه ها را دویدند و بوی تو را مویه کردند؛ تو را که خلاصه 
داغ های مدینه و بقیع و توس بودی. پنجره ها بی هیچ واسطه بوی مدینه را 
مدیته را.به ایتجا آفرده ای جویی ضر خ که ری کم تدم مارد 


ص: 190 


1-. علی سعادت شایسته. 


توست؛ بی سبب نیست که خورشید از شانه های طلایی قم نور می گیرد. 
بیهوده نیست که کهکشان ها مسیر شبانه روزی شان ضریح دست های 
توست ؛ دست های تو که بوی کرامت خاندان پیامبر را می دهد. 


ما اینجا نشسته ایم, با تمام نداشته هایمان؛ در سفره هایمان کمی نور 


بریز ! 


هوای حرم 


)1( 


هنوز نگاه ها, به پنجره های گره گشای تو گره خورده است و چشم ها.؛ 


هوای حرم, در هوای سینه پیچیده است. 


اه برندگان ِ ار ۳ ِ ها به زمین می آیند برمی 


گردند. 


تور در ضحن حرم منتشر شده و گوبی خورشیدی در آستان خاک آرمیده 


۱ ت‌. 


از دریچه های خسته بی پناه, برایت واگویه می شوند. 

می: آیم .خ با به ضخن. ار آخشت:می. نذارم زنجیره های وجودم را بندبند به 
پای ضریحت می کشانم و با تمام وجود از هجوم دردها , به آغوش عنایت تو 
پناه می آورم. 


ص: 181 


- . طیبه تقی زاده. 


نامت را می شنوم هر لحظه از زبان زایری دل ۳ شکسته که بلند می خواند: 
«السلام علیک يا بنت موسی بن جعفر». 


نامت را می شنوم در همهمه دسته های عزادار که در غم بی پایانشان به 
حضورت امده آند. 


نامت را می شنوم در صدای بال های. کبوتران خرم؛ آن. گاه که بر بام 
ایوانت نشسته اند و غریبانه. سوگوارانت را نظاره می کنند. 


نامت را از زبان زنجیرها و طبل ها و صداهای بغعض آلود ماتم زدگان 
هجرتت شنیده ام. 


چه نیکوست نام معصومت؛ آن گاه که از زبان دلدادگان و شیفتگان 
از فاهت خار من شود ۱ 
حرمت بوی بقیع می دهد 


۳9( 


همه می دانند که سکوت. سرد است و قلب؛ با اندوه تباه می شود, ولی 
و ۳ آفتاب: می کر فتفد: 
سکوت تو بود ای بانوی مهربانی و کرامت 


سکوتی که در فراق برادر قلبت را سرشار از اندوه ساخته بود. 


آهذه بودی از راهی دور و گرمای طاقت سوز و طولانی بیابان ها را به به 
شوق دیدار پشت سر گذاشتی. 


آمده بودی تا آفتاب هشتم امامت در سایه مهربانی خواهرانه ات 
ص: 182 


1- . شیرین خسروی. 


لحظه های دیرپای غربت را تاب آورد و حضور برادر تو را جانی دوباره 


تو را شوق دیدار از آن سوی سرزمین های دور به اینجا رسانده بود. ولی 
دل خواهر مگر چه قدر می تواند فراق برادر را پات ان 


آه! بر تو چه می گذشت در واپسین لحظه ها که هنوز چشمت به جمال 
رضایت روشن نبود و قدمی بیش با هجرت اسمانی ات فاصله نداشتی ! 


خوب می دانم که روز وفات تو, روز تاریکی برای سرزمین قم بوده است؛ 
شهری که تازه داشت در هوای انفاس ملکوتی ات جان می گرفت و غبار 
از اندوه کویر می شست. 


آسمانش دل به هوای تو بسته بود و خاکش به شوق قدم هاي تو نفس می 
کشید, ولی ناگهان, موج حزن و اندوه در همه شهر جاری شد. 


خدا می خواست که بار گاه مقدست در این شهر بنا شود تا همه شیعیان. 
بانو! بوی بقیع را از حرمت استشمام کنند و ایوان این شهر به برکت وجود 
نورانی ات رو به فلک سرکشیده گردد ک ی 9 

معرفت پر بها شود. خوشا به حال اهالی قم که هر روز بر آستان بلندت که 

بو سه گاه ماه و خورشید است, سر می سایند و از درگاه تو تقاضای 
شفاعت و رحمت می کنند. 


ص: 193 


... و به آغاز سفر نزدیک است 
الا 


هفده روز حضور بانوی نور و روشنایی را با تمام وجود مغتنم دارید که شب 
سردی در راه است. 


باغ به باغ و شهر به شهر, روح روشنایی است که رو به خاموشی می رود. 


برگ های زرد رفتن در دست باد سر‌گردان می نالند. در گوش گلدان هاء 


موسیقی خشکیدن جاری است. 
یک شهر به مضامین سکوت و مرز کسالت رسیده است. 


امروز بانو به ادراک سفر نزدیک تر است ؛ به عطر باغچه هایی که اد ان 
بوی بابونه و پونه می تراود. 


ی ی ۱ ای رت 
اشتیاق بال می گيرند و در اندوه التماس گم می شوند. 
وه تسف یت نماض ای او 


دست های شفاف نور و روشنی از شانه های شهر می لغزد و در تاریکی 
اندوه گم می شود. 


ص: 184 


اساشم فله اساظات 


طنین شکستن صدا, از حنجره شهر بلند است. شانه های شهر در هم می 
ریزد و اسمان غم خود را می بارد. 


و سوارانی می آیند تا نور را تشییع کنند. 

با پیراهنی به رنگ سپید بی پایان. 

با اندوهی به وسعت یک داغ. 

سوارانی صق. 3 

برای پاشیدن بهشت, زير پای همین برهوت. 
بانوی کریمه 

)1( 


سلام بر بیت النور. عبادت گاه هفده روزه محدثه اهل بیت علیهاالسلام, 
رشته شوق عاشقان خدا! 


امس ای سس تایه ای اروار ان ا مور 
است و دروازه گشوده ایمان. 


سلام بر اقامت گاه کوتاه معصومیت شیعه که متبرک است به نوای شافی 
روز رستاخیز. 

سلام بر مهمان خانه کبوتران دل در آستان اجابت. 

سلام بر بزرگ بانویی که نسیم یادش, دل ها را به مهمانی چراغ ها آورده و 
دریای جان های عاشق را خروشان کرده است. با بوی شب بوها و صدای 
مناجات ! 


ص: 195 


1-. سعیده فضل زرندی. 


داغ فراق معصومه علیهاالسلام 

ای دختر امامت 

ای عصمت آل رضاأ 

ای حرمت. عاصمه شیعه 

وای خودت, معصومه آل محمد! 

اندوه و حسرت تو نیز, کمتر از شهادت غریبانه برادرت در توس نیست. 
معصومه جان ! 


عشق برادر و شوق دیدار, از مدینه به ایرانت آورد, می خواستی چشم به 
جهره «رضای ال محمد >> بکشایی و در کنار یادگار پدر باشی, 


ولی از مدینه دور ماندی و به توس هم نرسیدی. 

ولی «قم» را مدینه ایمان ساختی و عترت را از غربت رهاندی. 
شیعه در غم تو نالان و گریان است. 

ای کریمه اهل بیت؛ 

هه تست سا 

ای حرمت با صفا؛ 

ره ای سس 

مصیبتت تسلیت باد ! 

روز رحلتت, روز حزن ماست. 


اگر حرم نورانی تو همچون مرقد آستان قدس سیه پوش است., دل های ما 
هم «رضویه» و «معصومیه»ای است که نشان اندوه از چشمه چشمانمان 
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حرم می گرید 


فاطمه معصومه علیهاالسلام در هاله ای از لطافت و صفا می درخشد. 
امشب بارگاه معصومیه عليهاالسلام, سکوی پرواز هزاران پرستوی 
شیداست و باران. غبار زمان را از گونه های گنبد طلایی اش می زداید تا 
ستاره زمینی ما در اسمان, درخششی الهی داشته باشد. 


1 دسته های استوار بارگاه, مودب و باوقار چون دستان دعا,ء رو به 
آسمان ایستاده اند و شال سیاه عزا را ؛ به نشان مظلومیت شیعه بر گردن 


آویخته اند. 


با ورود هر زایر, بلندای استقامت گل دسته به احترام قدومش خم می 
شود. صدای نوحه در فضا پخش شده است و آوای «توسل» از هر سو به 
گوش می رسد. زایرین گریه می کنند. بارگاه ضجه می زند, شانه های گل 
دسته ها هر از چندگاهی لرزیدن می گیرد و قطرات فیروزه ای چشمانشان 
همراه با ترنم رحمت., امتزاجی از عشق و رحمت را بر زمین فرو می ریزد 
ها ها اس و ی 
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۱ 0 


زیارت قبول ! 


همه رنج راه و خرج سفر و تهیه مقدمات زیارت و حضور در حرم و نماز و 


قبولی زیارت هم یک طرف ! 

که کدا که من آزست ۳ 

هر دیداری «نیت» و «شوق» می خواهد. 
زیارت حرم «بی بی» نیز همین طور. 


هرکس که دل خود را برداشته و با یک دنیا شوق به این حریم آمده است.؛ 
لابد نیتی کرده و حاجتی دارد. 


هم زیارت مقدس است و هم «شوق زیارت». 
زایرین پس از انجام زیارت به یکدیگر می گویند: «زیارت قبول» ! 


حضرت معصومه علیهاالسلام؟ نشانه قبولی زیارت چیست؟ ار قبول 
نشود چه می شود. 


زیارت یک «عبادت» است, قصد قربت و نیت می خواهد تا قبول شود. اگر 
زیارتِ کنی و قبول نشود, از یک مجموعه ساختمان و گنبد و دیوار و ایوان 
و صحن دیدار کرده ای, نه زیارت یک حجت الهی و نور خدایی و رو پاک ! 


زایر صاحب دل, با همه عشق و محبت و امیدی که در دلش جوانه می زند 
نگران است که آيا زیارتش قبول شده است يا نه؟ باید جواب را از «دل» 
و «عمل» پرسید. 

دل گواه صداقت در عشق است و عمل نشانه درستی ادعای محبت و 
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دفنتن. کسی که دلش با «ال.مخمد» است: غفلشن را هم هماهنی با آنان 
می سازد. 


زایر, نشانه «قبولی زیارت» را باید در اعمال خود جست وجو کند, در 
هماهنگی روحش با عملش و خطش با خط اهل بیت. با هم سویی با این 
خاندان در پاکی گفتار و رفتار. 


البته این خاندان کریمند و بزرگوار, ناخالصی های زایران را نادیده می 
گیرند, به «صدق نیت» زایر بها می دهند, ولی با این همه قبولی زیارت در 
سایه «معرفت» است. 


زایر باید بشناسد که مدفون در این بقعه کیست؟ چه کرده؟ چه گفته؟ 
چگونه زیسته؟ چه مقامی دازد؟ شم خی بر کردن ما دار ماه دظرید 
ای در مقابل او داریم؟ تا چه حد به این تکلیف عمل کرده ایم؟ 


زیارت اگر قبول شود, ما چه وظیفه ای در مقابل او داریم؟ تا چه حد به 
این تکلیف عمل کرده ایم؟ 


زیارت اگر قبول شود, ذخیره آخرت می گردد, عامل نجات می شود و 
حجت خدا را به «بازدید» این زیارت وامی دارد. اگر زایر حضرت معصومه 
اید, زیارت قبول !(1) 

مر رن سس نایور ال هی کال نا 

و نقص و کمبود خویش را. 
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1- . همان ش 9,؛ ص ۵4. 


البته زیارت می رود که ظلمت دل خود را به نور تبدیل کند و نقص خود را 
در سایه کمال آنان برطرف سازد. این خاصیت «نگاه در آینه» است ۳ 


زیارتی مقبول است که در حالات روحی و رفتار و اخلاق و تهذیب زایر, اثر 
داشته باشد. زیارتی با معرفت, با قصد قربت., دور از ریا و تظاهر, بدون 
آمیختن آن بة کناه. حفظ صفای روخ در ایام پس از زیارت, تزدیک تر شدن 
به اهل بیت, دورتر شدن از اهل معصیت, توبه کردن و پاک شدن و پاک 
ماندن و اینها یعنی قبولی زیارت ((2) 


اذن دخول 


چه صادقانه و ساده, این زایران خسته و از راه دور آمده, از هوای معنوی 
حریم حرمت استنشاق می کنند. در صحن مطهر که نفس می کشند, 
روحشان شاداب می شود. گاهی هم چند قطره اشک بدرقه سلامشان 


است. به خصوص وقتی می خواهند از این شهر بروند و سفر زیارتی شان 
به پایان رسیده باشد و برای «زیارت وداع» امده باشند. 


بی بی جان ! از اين حرف ها بگذرم. آفذم ام تا اد خی رن آوت کت از 
صحن گذشته ام , کفش هایم را به کفش داری سیرده ام , اینک در رواقی 
هستم که به راحتی ضریحت را می بینم, چه جلوه و صفایی دارد ! 

باور دارم خیلی از دل های تیره, جان های غبار گرفته. چشمان غریبه با 
ص: 190 


1- ۰ همان ضص 05. 
2 . همان. 


اشی. روحیه های گریزان و فراری, وقتی توفیق پیدا می کنند که به این 
«حرم» آیند, روشن می شوند. غبارها از آینه جانشان برطرف می شود. 
چشم هایشان با اشک, اشتی می کند. چه قدر شفاف می شود هوای یک 
چشم پس از یک بارش اشک و چه قدر سبک و شاداب می شود روح یک 
زایر پس از یک زیارت و آستان بوسی و توسل. این خاصیت حرم است که 
پاک کننده دل و صیقل دهنده روح است. 


بی بی جان ! اجازه هست وارد شوم ؟ 


اجازه هست بوسه بر ضریح منورت بزنم؟ 

اجازهستت خود را قاظن این زایزان فشتاق کیم.و طتل آنها ساده:و ی 
ریا و بی ادعا خود را به ضریح برسانم, دو دستی به آن بچسبم, از لابه لای 
شبکه های فولادی و نقره ای رنگ ضریح. مخمل سبزی را که روی قبر تو 
انداخته اند, تماشا کنم, اشک بریزم. شانه هایم بلرزد. دلم متلاطم شود و 

لب هایم با این ضریح مشبک, متبرک شود؟ 


می دانم که خدا و رسول و فرشتگان, اذن خواهند داد. اگر رخصت نبود, 
توفیق همین جا امدن را هم نداشتم. 

من به «طلبیدن» عقیده دارم. حتی برادر غریب تو, حضرت رضا علیه 
السلامهم همین طور است. فقط به خواستن ما نیست., «طلبیدن» او هم 


گاهی هم خیلی آسان وسیله و شرایط جور و مساعد می شود. بی بی 
جان, تو هم طلبیده ای. شما خانواده اهل کرامت و بزرگواری هستید. 
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کریمان با بدان هم بد نکردند 

کسی را از در خود رد نکردند 

اگر ناقابلیم و شرمساریم 

به جز عشق شما چیزی نداریم 

الا مکی اه راز ام وت آرسات سعست آمنه ام 


جسمم کنار ضریح توست. ولی... نمی دانم روح و روحیه ام تا چه حد به تو 
نزدیک است؟ سر راهم که می آمدم تعظیمی هم به مقام علمی و عرفانی 
بزرگانی کردم که در کنار حرم تو آرمیده اند؛ ؛ وقتی سر قبر علامه فاتحه 
می خواندم, به یادم آمد که او از روی عشق و علاقه ای که به تو داشت 
وقتی روزه بود روزه اش را با بوسه بر ضریح مقدس تو افطار می کرد! 
ان طرف تر. وقتی کنار قبر ایت الله بروجردی فاتحه می خواندم., یاد 
حرف یکی از استادانم افتادم که می فرمود: ایت الله بروجردی سفارش 
کرده بود که نامش را در لیست خدام افتخاری استانه تو بنویسند. خوب. 
بی بی جان, زیاد حرف زدم. دست خودم نبود. محبت تو مرا به حرف 
کشاند و سفره دلم را باز کردم. زیارت حرمت هم رف را باز می کند هم 
نطق را و هم زبان را به نجوا و نیازخواهی و رازگویی می گشاید. تسبیحات 
حضرت زهرا علیهاالسلام را گفته ام. 


بکداز «زیارت نامه» را آغاز کنم. 
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«السلام ۳۹ آدم صفوه الله...» 
(1) 
آنها شبی می آیند (داستان) 


قاسم وقتی صدای سوت قطار را شنید. دست از کار کشید و به سمت 
ایستگاه دوید. سرکارگر که متوجه رفتن او شده بود فریاد کشید: «بر گرد 
قأاسم, کجا داری می ری؟ الاأن کامیون میاد باید سنگارو خالی کنیم.» «می 
خواستم سر بازارو ببینم اوستا, زود بر می گردم.» ایستگاه راه آهن شلوغ 
بود. قطار توقف کرده بود و تیتزیاز ان متففین. از آن پیاده می شدند. قاسم 
در امتداد واگن ها حرکت می کرد و داخل کوپه ها را نگاه می کرد. کویه ها 
پر از سرباز بود. یکی از سربازان که از پنجره بیرون هر نگاه می کرد, با 
دیدن قاسم دستش را تکان داد و به او اشارم کرد که نزدیک شود, ولی 
قاسم نوجهی نکرد و به راه خود ادامه داد. واگن های روباز آخری پر از 
مهمات جنگی و عراده های توپ بودند. صدای سوت قطار دوباره بلند شد. 
سربازانی که پیاده شده بودند با عجله سوار می شدند. قاسم به محل 
کارش برگشت. کامیون آمده بود و کارگرها سنگ ها را تخلیه می کردند. 
آنها مشغفول ساختن کی از ساختمان های اداری راه آهن بودند و قأسم به 
آنها پتونست: سرکارگر با دیدن او چهره اش را در هم کشید و گفت: «سیر 
و سیاحت تموم شد شازده ! »او چیزی نگفت و به کار خود ادامه داد. نی 
ها که تخلیه شد, کامیون هم اماده حرکت شد. در همین موقع قطار متفقین 
هم از ایستگاه خارج شد. قاسم پشت کامیون ایستاده بود و دور شدن 
قطار را نگاه می کرد. راننده, 
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[- ۰ همان شش و ض‌‌ 69 / گزیده ای از جواد محدتی. 


کامیون را روشن کرد و کمی عقب رفت. قاسم که شش دانگ حواسش 
متوجه قطار بود با سر. روی زمین افتاد. جر کامیون از روی پایش گذشت 

آن.را لق. کرن. قاستم ببهوشن شد. کار کرها ندویدند. و اه زا به کناری 
بعد هم با سرعت وسیله ای تهیه کردند و او را به فان 
فاطمی منتقل کردند. وقتی قاسم چشم باز کرد, " خودش را روی تخت 
بیمارستان دید. مادرش کنار تخت ایستاده نود و کزیم. میت کرد اه لت 
هایش را به هم گزید و از شدت درد نعره کشید. در همین موقع دکتر 
مدرسی و دکتر سیفی وارد اتاق شدند. بالای سر قاسم رفتند و پارچه 
سفید را از روی پایش کنار زدند. مادر ملتمسانه گفت: «دستم به دامنتون 
یه کاری بکنید. خدا عوضتون بده.» دکترها که رفتند. مادر نزدیک شد. 
صورت پسرش را بوسید و در گوشش گفت: 


روزها از یی هم می گذشت. درد شدید پا امان قاسم را بریده بود. گاه 
چتان فریادهانی می کشید که.تمام فضای اناق هانو سالن.های بیمارشخان 
را پر می کرد. در یکی از همین روزها پسرکی را به بیمارستان اوردند و 
کنار تخت قاسم بستری کردند. پرستارها می گفتند تیر به پایش خورده و 
امیش خی رصیق انس ی با رکه دوه بزا تسا دبای پسری آمده 
تفاسم ای ها کرهش مق بای سکن اک 
شدت جراحت به اندازه ای بود که زخم به خوره و جذام تبدیل شده بود. 
حال پسرک خیلی خراب بود. روی تخت دراز کشیده بود و اصلا تکان 
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زود قطع می شد. پرستارانی که برای معاینه و مراقبت او می امدند, 
اهسته از هم می پرسیدند: «هنوز تمام نکرده؟» 


کمیاهن تحظه اار مر ک امرامی کید فاشسم ده بت کل تا یوخ 
بود. . دلش می خواست بمیرد و از اين درد کشنده راحت شود. و 
مایوسانه گفت: «اگر امشب شفای مرا از بی بی گرفتی که هیچ وگرنه.. 
مادر چیزی نگفت. و ۱ 
معصومه علیهاالسلام رفت. هنگام اذان مغرب بود. مادر وارد حرم شد. به 
سمت ضریع رفت دستان چروک خورده اش را به آن گره زد و به قبر 
مطهر بی بی خیره شد. می خواست گریه کند کنده ول کاسة سا تشر ی 
شده بود. زیر لب زمزمه کرد: «بی بی شفای بچه مو از تو می خوام. منو 
پیش قاسم رو سفید کن. به حق قاسم امام حسن قسمت می دم؛ 3 
موسی بن جعفر » آن شب, قاسم حال عجیبی داشت. تا یی مر که 
زندگی. برعکس شب های پیش خوابش گرفته بود. چشمانش را بست و 
به خواب رفت. در اتاق به سمت باغی بزرگ و سرسبز باز شد. در این 
هنگام سه بانوی مجلله و نورانی از آن در وارد اتاق شدند و به سمت تخت 
یربهر ز 99 قاسم می خواست آنها را صدا کند, ولی زیانش بند آمده 
یمالسا مبوخ دومی هم حضرت زینب علیهاالسلام و سومین نفر هم 
حضرت معصومه علیها السلام بود. انها کنار تخت ایستادند. پسرک 
چشمانش را باز کرد. حضرت فاطمه به پسرک اشاره کردند: 


- «بلند شو » 
- «نمی توانم « 
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- «بلند شو تو خوب شدی». 


پسرک بلند شد و نشست. قاسم انتظار داشت به او هم توجهی بکنند, ولی 
برخلاف انتظارش آنها بدونر توجة نة آو بة: آ رات از آنجا دور شدند. قاسم 
از خواب پرید با ناراحتی نگاهی به اطراف انداخت خیلی ناراحت بود. با 
خودش فکر کرد شاید به برکت آمدن آنها من هم شفا پیدا کرده باشم. 
دستش را روی پایش گذاشت. اصلا درد نمی کرد. پایش را حرکت داد. 
مثل روز اول شده بود. به خوبی حرکت می کرد. صبح پرستارها آمدند. 
یکی از آنها گفت: «بچه در چه حال است؟» قاسم با شادمانی گفت: «بچه 
خوب شده.» و چون نگاه پرسشگر پرستار را دید دیگر چیزی نگفت. 
پرستار باند و پنبه را طبق معمول از روی پای قاسم برداشت تا آن را 
تعویض کند. ورم پا به کلی تمام شده بود. فاصله ای بین پنبه ها و پا بود. 
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گویی اصلا زخم و جراحتی وجود نداشته است. پرستار با تعجب به قاسم 
نگاه کرد و بعد سراسیمه به سمت تخت پسرک برگشت. پارچه را از روی 
او کنار زد. هیچ اثری از زخم در پای پسرک پیدا نبود. لحظه ای بعد در اتاق, 
جای سوزن انداختن نبود. دکترها, پرستارها و مریض ها همه امده بودند. 
قاسم در میان سیل جمعیت مادرش را دید که با چشم های قرمز و ورم 
کرده به طرفش می امد (/1)«والسلام» 


ص: 196 


همان اش. 1 ض 62 (باز تویتتی از کناب داستان ها شکفت:. ایت 


دوختم چشم به اشراق نمازت بانو... 


(نگاهی کوتاه به بیت النور. محراب عبادت حضرت معصومه علیهاالسلام در 
شهر مقدس قم) 


بوی رییع در کوچه ها پیچیده بود, حرارت آفتاب بعدازظهر جای خود را به 
نشیم نوازشتر شتیزژه. نود ودمرم دعت به: استته. در . انم باز فاه-خحص رت 
معصو مه علیها السلامایستاده بودم. 


تا یی فا یه | تیالیاه 


قصد داشتم امروز را در «بیت النور» نورانی شوم. «بیت النور» محراب 
کوچکی است که حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام در مدت هفده روز 
اقامت خود در قم, قنوت های خویش را با محراب ب کوچک, ولی اسمانی ان 
عبادت گاه زیبا تقسیم می کردند. «بیت النور» خانه ای است از نور که 
طنوز خن از سا های سیادی هیر ان کذشته عصار بفشتی باتوی .ماوت 


را منتشر می کند. 


«بیت النور» بوی معصومه علیهاالسلام می دهد و اگر چشم دل باشد, 
قوس محرابش تجلی نمازهای عارفانه فاطمه زهرا علیهاالسلاماست که 


از حرم که بیرون آمدم به طرف خیابان «انقلاب» راه افتادم. به میدان میر 


می رسم. میدان میر نوازشگر چشم هایم می شود. نسیم بهشتی این بانو 
اک ای وا اور 


«میدان میر» در واقع همان خانه موسی بن خزرج است که حضرت 
معصومه علیهاالسلام بعد از کسالتی که در ساوه پیدا کردند به دعوت قمی 
ها به 
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خصوص موسی بن خزرج به این مکان آمدند و عبادات خود را در محراب 
یکی از اتاق های آنجا انجام می دادند که امروز آن محراب را «بیت النور» 
می خوانند. گرداگرد این محراب مدرسه علمیه ای است که نوجوانان 
دانشجوی علوم دینی در آن از سرچشمه معارف آل الله لبریز می شوند. 
«مدرسه سئیه» مدرسه خانم در واقع محلی است که طلاب علوم دینی در 
آن ترنن مخت می خمانند ۵ یی معا فت میت آصد که وارد حیات - بیت 
النور - شدم. پیرمردی کنار در نشسته بود و به رفت وآمد مردم چشم 
دوخته بود. چند بانو در محراب. رکوع و سجود معصومه علیهاالسلام را 
تداعی می کردند و من همچنان در انتظار بودم تا سعادتی يابم و دو رکعت 
نماز در آن زمین ملکوتی به جای آورم 1 


سازندگی زیارت 


ارت موه ن شاه اقآ اساش شون درفتیبه اسان هاق وال اولا 
خداست. رفتن به زیارت دلیلی نمی خواهد, جز همان محبت قلبی. 


آن که عشق و شوق داشته باشد به زیارت هم می رود. 

زیارت, زبان علاقه و ترجمان وابستگی قلبی است. 

وادی زیارت. وادی عشق و عرفان است. 

حرم و صحن و ضریح و رواق ها و گنبد و گل دسته ظاهر قضیه است؛ 


باطن ان ادای احترام به مقام والای امام معصوم و امام زاده کران قدری 


رت 
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- . همان ش <ظ, ص 86 . 


که دز هن ات ارختوه و فضیلت هایش, جذب کننده دل ها و دیده هاست و 
همان بعد معنوی و باطنی است که به این مظاهر. قداست و حرمت می 
بخشد. 


وقتی عشق در کار باشد, خاک ره دوست را هم باید سرمه چشم نمود. 


آنچه برای عاشق, ارزشمند است, دیدار محبوب و دیار او و هر چیزی است 


زیارت. شناخت و معرفت می آورد. معرفت. انسان را به زیارت و دیدار 
مشتاق می سازد. این هر دو, اثر گذاری متقابل در یکدیگر دارند. 


لل 
وقتی کسي در مدار عشق قرار گرفت و در محیط و قلمرو محبت «الله» 
و حاولاالله) وارد شد؛ این مجبت؛ پای او را ۳ به زیارت گاه و مراقد 


معضومس علیهم السلام می کشاند 


اولیای خدا هم, به زایران مشتاق و دل های مستعد عنایت و توجه می کنند 
و دلن و جانشان را با «کیمیای نظر» دگرگون ساخته, توفیق تشرف به 
حضور را برایشان قراهم.‌می آور ند و دست «زایر» را گرفته, بالا می برند 
و به مهمان سرای حضور می رسانند و بر مائده های معنویت می نشانند. 


زیارت. الهام گرفتن از اسوه ها و سرمشق هاست. 


برای یافتن شعله عشق خدایی 5 گرم شدن از حرارت شوق معنوی, باید 
به کانون های روشن و منبع نور نزدیک شد و گام در حریم «حرم» نهاد. 


باید «زایر» شد, تا عشق فراهم ۰ 
و باید عاشق شد. تا زیارت فراهم شود. 
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در دنیا 1 نعمت 0 و در اه هم ۳ شاالله از «شفاعت» آنان 
بهره مند گردد ! ... 
پیشوایان معصوم علیهم السلام واسطه های فیض اند. 


باید برای بهره وری از دریای کرم الهی, نان را در پیش گاه خداوند 
واسطه و شفیع قرار داد. 


حتی برای «توبه» و «اصلاح نفس» هم, که دل شکستن و پشیمانی و 
تصمیم بر ترک گناه و «خوب شدن» لا زم است, حرم های معصومین که 
از بهترین مکان هاست. 


وقتی نگاه های ملتمسانه به حرم یار دل را به محبوب نزدیک می سازد؛ 


وقتی زایر, خود را در پیش گاه یکی از حجت های خدا, مقصر و خطا کار و 
گناه الود می بیند؛ 


وقتی داش می شکند؛ 


این دل شکستن ها, گریه ها, اشک ها و توبه ها, زمینه ساز پاک شدن جان 
فلت او از فدانل مین بردد: 


9... زایر, پاک می شود 9( دیدگان گرد و غبار معصیت را از صفحه 
جانش می شوید. 


زلال و با صفا می شود و به پاکان نزدیک تر می گردد. 
خوشا به حال آنکه در این گونه «اماکن مقدسه» طیب و طاهر شوند و 
ص: 200 
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1- . چواد محدثی, نگین قم, آشنایی با شخصیت حضرت معصومه 
علیهاالسلام. صص 27 - 31. 


فصل چهارم: متون ادبی کوتاه 


که ال ام اما اه ام اس و سا اه 
ای از بهشت است که در پرتو کرامت خورشیدش. شیخ صدوق. شیخ 


بیایید قدر معصومه علیهاالسلام این طوبای سایه گستر را بشناسیم و 
حریم‌ش را پاس بداریم.(1) 


* در اینجا بهاری است که رنگ کویر را می زداید, بارانی است که خاک تب 
زده را از هرم نفس گیر دور می سازد و آفتابی هست که چهره شب زده 
ن را به نور وجودش منور می کند. آری اینجا چشمه ای است که از 
کوچه های ترک خورده زمین می گذرد تا پیغام بهار را ؛ به خاکیان هدیه کند. 
(2) 


* آن که به «حرم» می رود, باید «مَخْرَم» باشد. 


کسی که به «حرم معنویت» قدم می گذارد باید «خرمت معنی» را لمس 
کند و چون پای از «مزار» بیرون می نهد, حالش تحول یابد. حضور تن و 
جسم, ولی غیبت روح و جان, چه فایده دارد؟ ! 


ص: 202 
1- . موسی واعظی, فاطمه معصومه علیهاالسلام, نخستین همایش 


فرهنگی, ادبی بانوی کرامت حضرت معصومه علیهاالسلام. 
2 . ماه نامه کوثر, ش‌‌ 0 ابان 1377, سال دوم ص 0ظ. 


زیارت عارفانه تنها از اهل بصیرت و معرفت بر می آید.(1) 


_ 


اخلافش اسوه و الگو بگيرند. 


ها ی اتمه مار ساره ی تاه ما اس ره 
روح, اخلاق و زندگی زایر است. 


با این حساب, حرم فاطمه معصومه. یک مهد تربیت روح و مرکز تعلیم 


#۴ بار گاه مطهر حضرت معصو مه علیهاالسلام چون دیگر مشاهد مشر فه, 
پشتوانه ارزش های اسلام و تشبع و فرهنگ قرآن است و ایران در بناه این 
بقعه ها از حوادثت دوران در امان مانده است. بقای ایران و هویت ایران 


نیز در پرتو این معنویت ها امکان پذیر شد و ایران در طول اعصار و قرون 
حادثه خیز تاریخ. باقی ماند.(3) 


* این بقعه و بقعه های متبر که دیگر, تجسم آرمان های اسلامی و 
ص: 203 
1-. نگین قم. صص 21 - 23. 


2 . همان. 
۰-3 . فروغی از کوثر, الیاس محمدبیگی. 


پشتوانه معیارهای ندز نشیع علوی و ارزش های والای انسانی است. زیرا| 
مشاهد عفر اما ۳2 زیارت گاه که آموزشگاهی بزرگ جهت کسب 


شعارف: آلمن براخ مشتا فان هر یزان دلاعته کوع اما شوب من نوی 


زیارت برود از صاحب قبر الهام می گیرد و اصول و تعالیم مکتب را به یاد 
می اورد.(1) 


* بارگاه فاطمه معصومه همانند دیگر اماکن متب رکه اسلامی, تجلی گاه هنر 
اصیل اسلامی و حکایت گر پیشینه های درخشان هنری جامعه دینی ملت 


ایران محسوب می شود.(2) 


* روز ولادت حضرت معصومه علیهاالسلام برای حضرت رضا علیه السلام و 
نجمه, روز شادی و سرور وصف ناپذیر و روز مهمی از ایام اللّه بود؛ چرا 
که دختری از آسمان ولایت و امامت طلوع کرد که قلب ها را جلا و صفا 


می داد و چشم ها را روشن می کرد و کانون مقدس اهل بیت علیهم 
السلام را گرم می نمود.(3) 

کرته ال نیتم اما ز تارتین ات که سای 
کنند و تن روح عطش زده خود را یف اب کزآفت نی کزانة او می زنند که 
«شست ونتنویی: کن وانگه نع | اند شتاب» .)4 


* آن «کوثر» فاطمی علیهاالسلام را «مجاوران» عاشقی است که سلوک 
«می کنند 
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و سال هاست خاکساران حرمند و سایه نشین آفتاب و با «سلوک» سبز 


خدا خواست که ما با همه کاستی ها و سستی ها مجاوران خورشید باشیم 
و جامداران کوثر. خدا خواست که ما با همه بی زاد و راحلگی «زایران» 
کعبه های مقصود باشیم و عتبه بوس آستان قدس رضوی علیه السلام و 
اشتانه عفعخسه فاظصی لها لسلا مه این بات عالیات ‏ این سید انشت 
بزرگ و شکری در خور می بایدش؛ که اقرار می کنیم ناتوان و عاجزیم. 


ص: 205 


فصل پنجم: اشعار 

اون زان 

اینجا فروغ عشق و صفا موج می زند 
نور خدا به صحن و سرا موج می زند 
اینجا که طور جلوه و سینای ایزدی است 
از هر کرانه, نور خدا موج می زند 

اینجا مطاف اهل زمین است و آسمان 
وز شهپر فرشته, فضا موج می زند 

لبیک از زبان اجابت توان شنید 

در این فضا که نور دعا موج می زند 

از جلوه جلال تو ای مظهر کمال 

نور صفا در آینه ها موج می زند 

و یکاح امن ات معافیت 
دریای بیکران صفا موج می زند 

ای کعبه امید که در بارگاه تو 

نور امید در همه جا موج می زند 

دستی به دستگیری دلها دراز کن 

وین عقده ها ز کار دل خسته باز کن 
محمدعلی مجاهدی (پروانه) 
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)1( 

آتش موسی عیان از سینه سیناستی 

یا که زرین بارگاه بضعه موساستی 

بضعه موسی بن جعفر فاطمه کز روی قدر 
خاک درگاهش عبیر طره حوراستی 

نوگلی رنگین ز طرف گلشن یاسین بود 
آیتی روشن ز صدر نامه طاهاستی 

پرتوی از آفتاب اصطفای مصطفی 

زهره ای از آسمان عصمت زهراستی 
صحن آیررا فست اقضی بابه فرت نان 
کز شرف مسجود سقف مسجدا قصاستی 
فتح علی خان صبا 

ص: 207 


1- . این اشعار دور گنبد حضرت معصومه علیهاالسلام نوشته شده است. 


کیمیای اهل عرفان 

دختر سلطان امکان حضرت معصومه است 
خواهر شاه خراسان,. حضرت معصومه است 
رشحه ای آزادگان از بحر عرفان برده اند 
کیمیای اهل عرفان حضرت معصومه است 
عصمت کبرای حق باشد همانا فاطمه 

شاهد پاکی سبحان, حضرت معصومه است 
پُرده او روح عبادت از امیر المومنین 

زینت شب زنده داران. حضرت معصومه است 
بقعه اش دارالشفای جمله بیچارگان 

بهترین دارو و درمان. حضرت معصومه است 
معدن والای علم و اجتهاد ای شهر قم 
ناجی ایام طوفان. حضرت معصومه است 
ای «شقایق» مدح آن عالی گهر کوتاه کن 
مظهر الطاف یزدان حضرت معصومه است 
معجزه تهرانی 
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سایه سار طوبا 

ذره ای از غبار مرقد او 
برگرفتار دردمند دواست 

آن ده را که گفته اند به قم 

باز می گردد از بهشت, اینجاست 
قبله و بارگاه و ایوانش 

مظهر قدس و مسجد الاقصاست 
بر سر اهل قم ز لطف خدا 

سایه اش, سایه ساری از طوباست 
خاکروب سراش «فولادی» 

آن که مدحختثت سرای آل عباست 
حسین فولادی 

ص: 209 


آشیانی برای دل 

هاجری در کویر منزل کرد 
عشق بر پا سراچه دل کرد 
آشیانی ز صدق بر پا شد 

کعبه صادقان دنیا شد 
ریگزارش بهای گوهر یافت 
سعی دیگر, صفای دیگر یافت 
گشت جن و ملک طواف گرش 
قبله عشق گشت خاک درش 
حمید سبزواری 
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۲ این بارگاه خلد آذین ۲ 
حریم ذخت هفتم ۰ 
۳ نف اینجاست 
ی عشق روشن 
چو اینجا شد چراغ 
۲ دلها این حرم شد ار 
و این درگه از تب 
ره ۱ جویبارش 
که اشک عاشقان ش تب 
گردد خزان هرگز ؛ 
ِِ 1 نور و طاهر 
ببوس این در گه پر 
۹ اینجا به اشک ت مه 
۲ جان خود اینجا ز 
۳ و بخوان اذن ۰ ۱ 
اوه ِِ«ِ_ِ 
۱ 


معصوم دیگر 
به اذن یازده 
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قدم چون می نهی داخل از اين در 
وه ال اللی اک 

زند چون حلقه بر اين در گدایی 

به گوش جان او آید ندایی 

که ای سائل ! ادعایت مستجاب است 
مخت ال غضفت: کامیات. است 
بخواه از رحمت حق هر چه خواهی 
کشت اسف الظاف ال 
«حسانا» قم که دارالمومنین است 
در باغ بهشت اندر زمین است 
حبیب چایچیان (حسان) 

7 


خواهر سلطان دین 

خواهر سلطان ملک دین علی موسی الرضا 
فوودای سای راک هش امه 

کرده روشن خاک قم را آن فروزان آفتاب 
مردم قم را وجودت ذره پرور آمده 
اما فان اه ادا و ۳ 
خاندان باکشام رشان مقر آسده 

تا اسان تست ی 
ای عجین با خاک کویت مشک و عنبر آمده 
فژ تو باشد فراتر ز آسمان پر شکوه 
ات ار ار ی و 

احمد نیکوهمت 


213: 


گوهر تقوا 

ای شمع شب افروز, سرا پرده زهرا 
ای سبط نبی, دخت علی, گوهر تقوا 
ای حضرت معصومه که از پرتو فضلت 
عیسی پی تکریم تو چون مریم عذرا 
ای پرده نشین حرم شاه ولایت 

ای آینه جان و دل سید بطحا 

شد باز در از جنّت فردوس, چو کردی 
درتفر قم اه احاقت دا مسکن ماما 
تا پای در این شهر نهادی ز ره شوق 
احباب فشاندند فرا راه تو گل ها 
یعنی که تو خود گلبن گلزار خدایی 
شاید بنهی بر سر هر خرمن گل پا 

بر درگه تو از سراخلاص گذارند 
مردان خدا از دل و جان روی تمنا 

تو مهر درخشنده گردون امامت 

تو گوهر تابنده اقلیم توا 

تو مطلع انواری, در مشرق امید 


ص: 214 


تو مظهر توحیدی, در عرصه عقبا 

ات ات ااطاف ای 

خورشید درخشنده ماء در شب یلدا 

فوضان خ سارک آنعت ده اما سا یو 
منشور تو جاری است به دل های مصفا 
گفتم سخن از جاه و «جلالت» ز دل و جان 
یعنی که: شفیع گنهم باش به فردا 
سیدجمال الدین میرآفتابی 


ص: 215 


ای دختر عقل و خواهر دین 

وی گوهر دُرح عز و تمکین 
عصمت شده پای بند مویت 

ای علم و عمل مقیم کویت 

ای میوه شاخسار توحید 

هم شیره ماه و دخت خورشید 
وی گوهر تاج آدمیت 

فرخنده نگین خاتمیت 

شیطان به خطاب «قم» براندند 
پس تخت تو را به قم نشاندند 
کین اوه هس ها سرت 
ناموس خدای جایش اینجاست 
اندر حرم تو عقل مات است 
زین خاک که چشمه حیات است 
جسمی که در اين زمین نهان است 
جانی است که در تن جهان است 
اين ماه منیر و مهر تابان 

عکسی بود از قم و خراسان 


مشاه صفت به این دو مصباح 


ص: 216 


حق داند و وصف و عرش و کرسی 
هر کس به درت به یک امیدی است 
محتاج تر از همه «وحیدی» است 
آیت الله حسین وحیدی خراسانی 
فرشته نور 

ای دختر زهد و پارسایی ! 

ای مام عفاف را تو فرزند 

بر چشمه عصمت خداوند 
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ای خواهر شمس آرزوها 

خورشید زلال آبروها 

ای در حرم عفاف مستور 

معصوم ترین فرشته نور 

ایمان, گل باغ باور تو 

شرمنده, حیا برابر تو 

فرزند فروغ آفتابی 

از نسل بهار و ماهتابی 

آیینه بو تراب هستی 

«بانوی سپید آب» هستی 

«صائم» به حریم حرمت نور 
سرکرد سرود عصمت نور 

علی اصفر صائم کاشانی 

معصومه دین 

اینجا ملکوت است نگویید زمین 
راهی است از اين خانه به فردوس برین 
اینخای کز آن .بو خدا قی ای 
در خوبش نهان نموده معصومه دین 
ص: 218 


کامران شرفشاهی 

بهمن صالحی 

بانوی قم 

هم زاد ستاره های ناکام. سلام 
ای با تو بهار سبز هم گام, سلام 
ایستاده بر آستان مسعود توییم 
بانوی بزرگوار اسلام, سلام 


لد 


ملد 


معصوم ابد 


ای خواهر سرو, خواب ارام تو خوش 
معصوم آبد, سپیده نام تو خوش 

آه ای حرم تو جنگلی ز آیینه 

بر شیر دلان غزال الهام تو خوش 
ص: 219 


اختر سرخ 

نام تو در آسمان دل, اختر سرخ 
از خون سحر مزار تو مرمر سرخ 
در بین هزارها کبوتر, دل من 


بر گنبد تو کبوتری با پر سرخ 


1 
<< 

گل محمدی 

دل وصف تو را به صد زبان می گوید 
وز خاک تو نکهت خدا می جوید 

تا نام تو می برم به باغ دل من 


یک شاخه گل محمدی می روید 


کل 


۴< عا 


ایه اب 


سنگ تو سفینه ای در امواج گلاب 


لد 


۴< کا 


ص: 220 


بانوی قم 

بانوی قم, ای گل کویر دل ما 
تمروی فتیصازات آمی ل نا 
از پای فتاده سرابیم. تو باش 


در غربت عشق, دستگیر دل ما 


۹ 
دا 

فرزند امام 

ای در صدف بارگهت گوهر عشق 
فرزند امام محنت و مادر عشق 

یاد تو به حزن و شادی آميخته است 
بهمن صالحی 

عباس مشفق کاشانی 

گلبانگ فرشتگان 

دواد انیت زا بر توت 
هر ذره اش آفتابی از گوهر توست 
گلبانگ فرشتگان به آیین دگر 


برخاسته روز و شب ز بام و در توست 


ظرفه 2211 


خورشید به روشنی نظر سوی تو داشت 
آیینه ای از تجلی روی تو داشت 

ره برد به چشمه بقا همچون خضر 

آن دل که به جان, غباری از کوی تو داشت 
عباس مشفق کاشانی 

ناکت یی انشا 

ای از خداست معصومه 

لطف بی انتهاست. معصومه 

جلوه ای از جمال قرآن 

2 


چهره ای حق نماست. معصومه 
عطر باغ محمد دارد 

زاده مصطفی است. معصومه 
پرتوی از تلاألو زهرا 

گوهری پربهاست, معصومه 
صان ظفت تفاب ال کفینا 

دختر مرتضاست., معصو مه 
اختری در مدار شمس شموس 
بعلی اخت الرضاست.؛ معصو مه 
زایران. یک در بهشت اینجاست 
تربتش با صفاست, معصومه 
در توسل به عترت و قرآن 

باب حاجات ماست. معصومه 
از مدینه, به قصد خطه توس 
رهروی خسته پاست, معصومه 
تا زیارت کند برادر خویش 

فکر و ذکرش دعاست, معصومه 
روز و شب. عاشقی بیابان گرد 


خواهری باوفاست. معصو مه 


یا مگر اوست. زینب دگری 
کز برادر جداست, معصو مه 


ص: 223 


تا تمه سا و 
بنگر اکنون کجاست, معصومه 

از وطن دور و از برادر دور 

حسرتش غم فزاست. معصومه 

گر چه نشکسته سینه و پهلویش 
اس عضو 

داغ زهرا و داغ اجدادش 

وارث کربلاست, معصومه 

هر حسینیه بیت اوست (حسان) 
چونکه صاحب عزاست. معصومه(1) 
حبیب چایچیان (حسان) 

قیصر امین پور 

جمال و کمال فاطمی علیهاالسلام 

خاک قم گشته مقدس از جلال فاطمه 
نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه 
گرچه شهر قم گنجینه علم و ادب 
2 


1-. فروغی از کوثر. ص 98 از سروده های حسان. 


قطره ای باشد زدریای کمال فاطمه 

تابش شمع و چراغ و کهربای نورها 

باشد از نقد جمال بی مثال فاطمه 

صافی آیینه ایوان نیکو منظرش 

ها ای ای ان اه 
عطرآگین گشته گراین بارگاه جنتی 

این نسیمی است از عبیر بی همال فاطمه 
بر سر ما سایه افکن کرامت ای بتول 

شم مه ار کر که اند ان فاقاید 
آفت دل ها غم است بر درگه معصومه ام 
حرمت من حرمت عرّ و جلال فاطمه 

يا رب از غم ها مرا برهان هم از افسردگی 
همقل ناساس 

کبریا از درگهش کس را نکرده ناامید 
خاصه آنکو داشت پشتیبان مثال فاطمه(1) 
بانو 


ص: 225 


دوختم چشم به اشراق نگاهت بانو 
سوختم در تب ابیات پرآهت بانو 

می کشد صافی ایمان نمازت دل را 

تا سروش ملکوتی پگاهت بانو 

واژه ها دل به تو دادند اگر بستانی 
عرش مبهوت در ادراک نگاهت بانو 

باز تا آبی افلاک غزل خواهم گفت 

یک ضریح آینه جاری است به راهت بانو 
ای غزل مبهم برخورد دو بال است بدان 
هر کبوتر بچه محتاح پناهت بانول) 

شوق حرم 

چند وقت است دلم می گیرد 

دلم از شوق حرم می گیرد 

مثل یک قرن شب تاریک است 

دو سه روزی که دلم می گیرد 

مثل این است که دارد کم کم 

هستیم بوی عدم می گیرد 

رب 20 2 


1- . ماه نامه کوثر, ش‌‌ 1 ص‌ 55 


دسته سینه زنی در دل من 
نوحه می خواند و دم می گیرد 
گریه ام یعنی باران بهار 

هم نمی گیرد و هم می گیرد 
بس که دل تنگی من بسیار است 
دلم از وسعت کم می گیرد 
لشکر عشق, حرم را به خدا 

به خود عشق قسم می گیرد(1) 


قیصر امین پور 


دا لد 

راد تشدتی: 

اشاره 

شهرها انگشترند و «قم» نگین 
قم, هماره حجت روی زمین 
تربت قم, قبله عشق و وفاست 
شهر علم و شهر ایمان و صفاست 
مرقد معصومه چشم شهر ما 

مهر او جان های ما را کهربا 
22 


هفانزش 1۸ص 56 


نگین قم 

دختری از اهل بیت آفتاب 

وارث در حیات, گنج حجاب 

در حریمش مرغ دل پر می زند 

هر گرفتار آمده, در می زند 

هر دلی اینجاست مجذوپ حرم 

جان, اسیر رشته جود و کرم 

اش ات را مات 

زایران را ارمغان. عشق و عفاف 

آستان بوسش بسی فرزانگان 

معرفت آموز, از اين آستان 

دیده پاکان به قبرش دوخته 

عصمت و پاکی از آن آموخته(1) 

طوزه قم ال ای,عر کرو انققد و اعکام شزا را مان 

قم هميشه رفته راه مستقیمبوده در مهد هدایت ها مقیم 
قم نمی بیند مگر خواب قیامتیغ قم بیگانه باشد از نیام 
شهر خون, شهر شرف. شهر جهادفقه و حوزه, علم و اجتها 
هر کجا را هر چه سیرت داده انداهل قم را هم بصیرت داده اند 
نقطه قاف قیامند اهل قمبرق تیغ بی نیامند اهل قم 


اهل قم, ز اول ولایت داشتنددر دل و در دیده آیت داشتند 


ص :۰ 228 


1- . همان ش 1, ص 47. 


سر نمی سودند جز بر پای دیندل نمی دادند الا بر یقین 
تا ار مر شین اضعا سوفن ات 

اهل قم از یاوران قائمنددر قیام و پیش تازی دایمند 

دختر موسی بن جعفر را درودکز عنایاتش تراوید اين سرودل(1) 


جواد محدثی 


ا عا کا 

مدح حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام 
ای دختر عقل و خواهر دین 

وی گوهر رح عز و تمکین 
عصمت شده پای بند مویت 

ای علم و عمل مقیم کویت 

ای میوه شاخسار توحید 

هم شیره ماه و دخت خورشید 
شیطان به خطاب «قم» براندند 
پس تخت تو را به «قم» نشاندند 
کانن شاه ات دسا کارت 
ناموس خدای جایش اینجاست 


ص: 229 


1- . جواد محدثی. 


اندر حرم تو عقل مات است 

زین خاک که چشمه حیات است 
جسمی که در این زمین نهان است 
جانی است که در تن جهان است 
اين ماه منیر و مهر تابان 

عکسی بود از قم و خراسان 
حوزه قم هاله ای بر کرد ان 

فقه و احکام خدا را مرزبان 

قم هميشه رفته ره قسنیم 

بوده در مهد هدایت ها مقیم 

قم نمی بیند مگر خواب قیام 

تیغ قم بیگانه باشد از نیام 

شد خون. شهر شرف, شرف جهاد 
شهر فقه و حوزه, علم و اجتهاد 
هر کجا را هر چه سیرت داده اند 
اهل قم را هم بصیرت داده اند 
ایران شده نوربخش ارواح 
مشکات صفت به این دو مصباح 


حق داند و وصف عرش و کرسی 
هر کس به درت به یک امیدی است 
ص: 230 


محتاج تر از همه «وحیدی» است(1) 

ا عا لا 

مهین بانوی اسلام 

نوگل باغ امامت دختر موسی بن جعفر 
حضرت معصومه از گلزار زهرا گل عذاری 
فاطمه نامش بود هم نام با زهرای اطهر 
خواهر سلطان توس و بانوی بااقتداری 
حجتِ هفتم پدر, هشتم برادر باشد او را 
عمه باشد بر نهم, حجت شه والاتباری 

بر درش شاهان عالم چون غلام زرخریدی 
خادمانش نزد شاهان جهان چون شهریاری 
مدح او را مادحین دهر گویند گر ز اول 

تا به آخر کی توان گویند یک از صدهزاری 
گرچه ناید از زبان الکن من وصف او را 
لیک می گوید به قدر وسع از اوصاف باری 
داد توفیقم خداوند قدیم حیْ سرمد 


ص: 231 


1- . حاج شیخ حسین وحیدی خراسانی. 


تا کنم مدح مهین بانوی باعز و وقاری(1) 


۲ ۲ 
عقدالفرید مکرمت 

تا یم امه سضای ای ارت 

اینجا صفای دیگر و معنای دیگر است 

این مدفن کریمه آل محمد صلی الله علیه و آله است 
اين بارگاه دختر موسی بن جعفر است 

او گوهری یگانه و او در شاهوار 

او دختری عفیفه ز نسل پیمبر است 

عقدالفرید مکرمت و پاکی و شرف 

دژ ثمین قلزم زهرا و حیدر است 

با رهروان بگوی که گم گشتگی چرا؟ 

با عاشقان بگو که دل از دیده برتر است 

اینجا صفای باطنتان را بها دهند 

رطل گران زنید که اینجا میسر است 

همت کن و هميشه ببوس این ضریح را 


ص: 232 


1- . عباس شیرین کلام. 


شوطی دوباره کن که چو قند مکرر است 
قم از صفای حضرت معصومه باصفاست 

از فیض اوست کاین همه قدرش فزون تر است 
قم جایگاه دین و شرف. خاستگاه علم 

آوازه اش به علم و فضیلت برابر است 

قم اهل بیت را حرم و آشیانه ای 

بر تارک بلاد درخشنده گوهر است 

در قم بیا و حوزه علمیه را ببین 

اینجا به شهرهای دگر سایه گستر است 
خوش باش «جعفری» که مقیمی به شهر قم 
شهری که از بهشت به آنجا یکی در است 

۴ ا کا 

آستان عرش 

تا تم کار خی مزر ات 
آرام گاه دختر موسی بن جعفر است 

پاکیزه گوهر صدف عصمت بتول 

یعنی که نور دیده زهرای اطهر است 

والاتبار خواهر سلطان دین رضا 

ص: 233 


فخر زنان عالم و خاتون محشر است 
عزت نگر که حرمت طوف حریم او 

با حرمت طواف امامان برانر تحت 

جنات عدن اگر طلبی زین حرم در آی 
کاین آستان عرش تشان: هشتمین در است 
هر سر بر آستان ملک پاسبان او 

ساییده شد, بهشت برینش مقذر است!(1) 
با اد 

با روی سیاه و بار سنگین گناه 

با خجلت و شرمساری و حال تباه 

در حضرت معصومه گزیدیم پناه 

با فاطمه اشفعی لنا عنداللّه (2) 

با 

این روضه صفیه حق خواهر رضاست 

یا خود اگر غلط نکنم عرش کبریاست 

ص: 234 


[- ۰ حجت الاسلام و المسلمین یعقوب جعفری. 
۰-2 . شیخ لطف الله صافی گلپایگانی. 


و را و۱ 


۴ ا کا 

ییا ما رریات اه 

ات اه کت هواس 

این بارگاه دختر موسی بن جعفر است 
گرد و غبار بارگهش در و گوهر است 
(نومید کی شود از اين بارگه کسی 

زیرا رضای حق همه زین در میسر است) 
هر کس جبین بر آستان خدایی اش بر نهد 
در دفتر عمل ز حج مکرر فراتر است 
شد خاک قم مقدس از این نازنین وجود 
بر اهل دل ز تربت او قم معطر است 
هر گه هوای شاه خراسان به سر کنی 
از اين حرم بدان به حریم رضا در است 
گر طالبی که پرده در افتد ز چهر یار 

ص: 235 


صاخ تیزم اما الله صافی: 


معصومه را بخوان که عمه آن یار و دلبر است 
ان اسان نت ات 

بر من عطا نما که ز شاهیم برتر است 
بگشای چشم دل ز سما نازنین وجود 

با دل تشرفی بنمایم که بهتر است(1) 

۷ اد با 

گل باغ محمدی 

از نوگلی مشام دل و جان معطر است 

وز جلوه اش قلوب محبان منور است 

اين گل که شد شکفته به باغ محمدی 
معصومه دخت حضرت موسی بن جعفر است 
۷ اد با 

اخت الرضا علیهاالسلام 


ص: 236 


هر که را ره در حریم بضعه موسی دهند 
زوز محر جایش آندر جته الماوا دهند 
در رواق حضرت معصومه اخت الرضا 
پاس خدمت. حوریان عالم بالا دهند 

گر بهشت جاودانی طالبی در قم بیا 
چون برات جنت فردوس را اینجا دهند 
در یکی بخشش به هنگام عطای فاطمه 
صد هزاران ملک جم دارایی دارا دهند 
گر شهنشاهان عطای دنیوی بنموده اند 
اندر این دربار, هم دنیا و هم عقبا دهند 
در سحرگاهان به هنگام مناجات و اذان 
خلق را گویی ندا از عالم اعلا دهند 
دوستان, جای شما خالی که بر زوار او 
ای بسا منشور آزادی که با امضا دهند 
حوزه علمیه اش پرورده صدها بوعلی 
کاندر عالم داد علم و دانش و تقوا دهند 
در رواق دختر باب الحوائج فاطمه 
حاجت مردم به امر مادرش زهرا دهند 


«واصلا» گر معرفت باشد کسی را در حقش 


ص: 237 


کور اگر باشد ز لطفش دیده بینا دهند(1) 
د با 

ای حَرّمت قبله گه شیعیان 

درگه تو مسند کروبیان 

نام تو چون جده تو فاطمه 

عصمت معصومه ز نامت عیان 

بضعه موسایی و اخت الرضا 

عمه شهزاده جواد جوان 

طوس کند فخر به نام علی علیه السلام 
آن که بود افسر شاهنشهان 

شد ز قدومت حرم اهل بیت 

تا به قم از لطف گزیدی مکان 

رحل اقامت چو فکندی به قم 

قم ز تو بگرفت چنین عرٌ و شآن 
سلئیه(2) شد بهر تو ست(3) جایگاه 
ص: 238 

اس 


2- ۰ ستیه؛ با کسر ۵ سین و رز تنشدید تاء محلء 1 که زن سیده دز آن بوده ۱ لست ؛ 


بر وزن مهدیه. 
۳ . ست: با ۹ سین به معنای سیده؛ پا زن سید است, مانند ست زینب 
که به معنای سیده زینب است. 


موسي خزرج به تو شد ساربان 

بارگهت کعبه دیگر بودنزد خداوند زمین و زمان 
گرد حریم تو به گرد حرمسرمه چشمان همه عارفان 
شاد زی ای آن که به قم ساکنی 

لطف خدا با تو بود بی گمان 

آن که قرین گفته به غم لفظ قم 

بی خبر از معنی قم بوده آن 

معنی قم مشتق از «قائم» است 

آن که بود سرور هر دو جهان 

هست اگر خطه ای از غم به دور 

هست قم و نیست به غم توآمان(1) 

ا عا کا 

ام ار و رسای ار 

کز برای زایرانش در جنان ها جایگاست 

چون پدر باب الحوائج نام آن بی بی بود 

در جلال و جاه و حشمت چون امام دین رضاست 


ص: 239 


1- . باهر. 


دختر موسی بن جعفر آن امام هفتمین 

بی سخن او همچو نور چهارده معصوم ماست 
از در اخلاص و تقوا گر زنی دست طلب 
اس هاحیان ام ای رات 

هر چه هستی دست حاجت نزد آن شهزاده بر 
گر تو باشی از ویّش بیگانه او چون آشناست 
در حریم بای ان شهزاده آل رسول 

با ادب آری قدم زن کو به از عرش علاست(1) 


۴« عا کل 


مدیحه نورین نیرین, فاطمه زهرا و فاطمه معصومه علیهماالسلام 
ای ازلیت به تربت تو مخمر 

وی ابدیت به طلعت تو مقرر 

آیت رحمت ز جلوه تو هویدا 

دانتت قدرات: در آننتتینه نو مر 

جودت هم - بسترا به فیض مقدس 

لطفت هم - بالشا به صدر مصدر 

عصمت تو تا کشیده پرده به اجسام 


ص: 240 


1- . سیدخلیل شبیری. 


عالم اجسام گردد عالم دیگر 

جلوه تو نور ایزدی را مجلی 
عصمت تو سر مختفی را مظهر 
گویم واجب تو را نه آنت رتبت 
خوانم ممکن تو راز ممکن برتر 
ممکن اندر لباس واجب پیدا 
واجبی اندر ردای امکان مظهر 
ممکن اما چه ممکن. علت امکان 
فاخت اما شفاع خالق اکن 

ممکن اما یگانه واسطه فیض 
فیض به مهتر رسد وزان پس کهتر 
ممکن اما نمود هستی از وی 
ممکن اما ز ممکنات فزون تر 
وین نه عجب زان که نور اوست ز زهرا 
نور وی از حیدر است و او ز پیمبر 
نور خدا در رسول اکرم پیدا 

کرد تجلی ز وی به حیدر صفدر 
وز وی تابان شده به حضرت زهرا 


این ظاهر ز دخت موسی جعفر 


داد به دوشیزگان هستی زیور 


0 


شیطان عالم شدی اگر که بدین نور 
ناگفتتی آدم است خاک و من آذز 
آبروی ممکنات جمله از اين نور 
کدف باظل آمدتدتر اش 

جلوه این خود عرض نمود عرض را 
ظلاش بخشود جوهریت جوهر 

عيسي مریم به پیشگاهش دربان 
موسي عمران به بارگاهش چاکر 

آن یک چون دیده بان فرا شده بر دار 
وین یک چون قاپقان معطی بر در 

یا که دو طفل اند در حریم جلالش 
از پی تکمیل نفس آمده مضطر 
ای ال ساسحا 

وین یک تورات را بخواند از بر 

گر که نگفتی امام هستم بر خلق 
موسی جعفر ولیْ حضرت داور 

فاش بگفتم که این رسول خدای است 
معجزه اش می بود همانا دختر 


دختر جز فاطمه نیاید چون این 


1 ك 
پدر را و 

۱ ور 
ملسیمه مادر 


درخ 
حبر چون اين 
۲ دو أز 

ز 4 

فدرت 


ص: 242 


وان دک ما رخ مغر 
آیبیی آشهاخ علهد را فده میدا 
وین یک افواج حلم را شده مصدر 
آن یک موجود از خطابش مجلی 
وین یک معدوم از عقابش مستر 
آر یکین فرق اتتبا شدم‌بارک 
وین یک اندر سر اولیا را مغفر 
آن یک در عالم جلالت کعبه 

وین یک در ملک کبریایی مشعر 
لَمْ یلدم بسته لب وگرنه بگفتم 
دخت خدایند این دو نور مطهر 
آن تک کون همکا تشن بستته نم میج 
وین یک ملک جهانش بسته معجر 
چادر آن یک حجاب عصمت ایزد 
معجر این یک نقاب عفت داور 
آرک, بر هلک ابر الیم ارگ 

وین یک بر عرش کبریایی افسر 
تاشتی از لطف آن بفشت :مخاد 


قطره ای از جواد آن بحار سماوی 
رشحه ای از فیض این ذخایر عنبر 


ص: 243 


آن یک خاک مدینه کرده مزین 
صفحه قم را نموده اين یک انور 
خاک قم این کرده از شرافت جنّت 
آب مدینه نموده آب یک کوثر 

عرصه قم غیرت بهشت برین است 
بلکه بهشتش یساولی است برابر 
زیبد اگر خاک قم به عرش کند فخر 
شاید گر لوح را بیابد همسر 

خاکی عجب خاک آبروی خلایق 

ملجاً بر مسلم و پناه به کافر 

گر که شنیدندی این قصیده «هندی» 
شاعر شیراز و آن ادیب سخنور 

آن یک طوطی صفت همی نسرودی 
ای به جلالت ز آفرینش برتر 

وین یک قمری نمط هماره نگفتی 
ای که جهان از رخ تو گشته منور(1) 
ص: 244 


1- . حضرت امام خمینی رحمه الله. 


روح عبادات 

مرغ دلم راهی قم می شود 

در حرم امن تو گم می شود 

عمه صاتات اه 

روح عبادات سلامٌ علیک 

کوثر نوری به کویر قمی 

آپ حیات دل این مردمی 

از سفر کرت بلا آمدی 

یا که به دنبال رضا آمدی 

کاش شبی مست حضورم کنی 

باخبر از وقت ظهورم کنی(1) 

بانوی نور 

)2( 

بانوی نور ! جان دو عالم فدای تو 
خورشید. چشمه ای ست ز آب بقای تو 
از مشهد شهود به بیت تو آمدیم 

یعنی که هست اذن رضا علیه السلامدر رضای تو 
ص: 245 


[1- ۲ محمدرضا ۳ 
2- . روزبه فروتن پی. 


معصوم علیهاالسلامزمانی و محبوب عالمی 
دل های آشنا به خدا, آشنای تو 

منظومه ای ز گردش سیاره است و دل 
فوج کبوتران دعا در سرای تو 

خورشید و ماه, در حرمت معتکف شوند 
یعنی که هست عالم امکان, گدای تو 
هر خسته دل به نزد حکیمی رود. ولی 
ما روی آوریم به دارالشُفای تو 
تفسیری از حدیث و قضای الهی است 
شرح شهیر زندگی و ماجرای تو 

زوار تو, به وادی ایمن نمی رسند 

جز با عنایت تو و جز با دعای تو 

بانو ! عنایتی که گدایان درگهیم 

محتاج چشمه سار زلال سخای تو 
چلچراغ سبز 

)1( 

سبزیم با نگاه تو ای چلچراغ سبز 

اینجا مگر حضور تو باشد, تو باغ سبز 
ص: 246 


1- . علی باباجانی. 


چون گل چه می شکوفد از اين آبی عظیم 
وقتی بگیرد این دلم از تو سراغ سبز 

آن سوی حلقه های ضریحت, هماره نور ! 
گل کرده بی رضای تو یک داغ, داغ سبز 

بال فرشتگان خدا زیر پای توست 

شد سجده گاه پاک ملک این اتاق سبز 

از جاری نگاه تو در این کویر زرد 

روییده در تمامی دل ها چراغ سبز 

پردیسی از تو لحن دلم را فراگرفت 

شد این ترانه با تو پر از کوچه باغ سبز 

مریم کویر 

)1( 

اهل اقلیم جنونم از تباری سوخته 

لانه ای دارم ولی روی چناری سوخته 

گاه گاهی که خدا بال پریدن می دهد 

می وزم, اما فقط دور مداری سوخته 

دفتر مشقم ورق هایش پر از خط خوردگی است 
صفحه ها سرخورده از قول و قراری سوخته 
مادرم می گفت: با دست شما گل می کند 


ص: 217 


هر درخت خشک یا نه ! بلکه خاری سوخته 
می فرستم باز هم خاکسترم را با نسیم 
تا شما ای رمز رویش! از دیاری سوخته 
می توانی, مطمثنم مریم پاک کویر ! 
چونکه غوغا می کند قلب بهاری سوخته 
کریمه ترین 

)1( 

از انجماد زمین می رهانی ام بانو! 

بة شمبت آبته ها می کشاتی ام بات ۲ 

دلم به پنجره هایت دخیل می بندد 

شبی که منتظر مهربانی ام بانو ! 

مگر برای دلم عارفانه می خوانی ! 

که روبه روی خدا می نشانی ام بانو! 
تمام خانه ات از عطر یاس لبریز است 
به مرز عشق و جنون می رسانی ام بانو! 
شما کریمه ترین مریم کویر قمی 
سروش لحظه بی هم زبانی ام ! بانو! 
ص: 248 


1- . رقیه ندیری. 


بخش سوم:همراه با برنامه سازان 
1 موضوع های پیشنهادی 


1 وجود مبارک حضرت معصومه علیهاالسلام در کنار حوزه علمیه موجب 
تسریع در تحول علمی و معنوی این حوزه پربرکت بوده و عنایات حضرتش 
شامل ٍ علمای بزرگ این حوزه شده است. نگاه به حوزه با چنین 


2 در شرایط کنونی که بعضی از معاندان در پی خدشه وارد کردن در 
باورهای اصیل مردم مسلمان هستند. مخصوصا در ابعاد زیارت و توسل به 
مقام شامخ ائمه و اولیای ما, جا دارد که مسئله توسل و زیارت به طور 
همه جانبه بررسی و به شبهه های بی اساس پاسخ داده شود. این عمل با 
رفع 


ص : 249 


شبهه ها؛ پایه های اعتقادی مردم مسلمان و شیعه ایران را تحکیم می کند 
که سال های مدیدی است به زیارت عتبات عالیات و مشاهده مشرفه می 
شتابند و با توسل به آن بزرگواران حاجت های معنوی و مادی خویش را از 
خداوند متان دز حوازست ی کند 


هدف کسانی که به این مکان های هد رواخ هی آ ود فد چیزی جز تامین 
نیاز معنوی, اظهار محبت به ولایت و اخلاص و تقرب به ذات لایزال الهی 
نیست.. تبیین و تشریح فلسفه و فضیلت زیارت؛ هقدف: ه-ادات :و انار ربارت 
می تواند از بحث های ارزشمند برنامه ها باشد. 


3 با توجه به مقام بلند علمی و معنوی و اخلاقی حضرت معصومه 
علیها السلام. معرفی ابعاد وجودی ایشان ان اثر بسزایی در معرفی 
الگو به زنان جامعه ایفا کند. تهیه گزارش, گفت وگو و میزگرد با حضور 
زنان اندیشمند و آشنا با شخصیت حضرت و همچنین استفاده از محضر 
علمای حوزه, از راه های مناسب برای معرفی شخصیت حضرت در برنامه 


هاست. 


5 حرم های امامان و امام زادگان مانند مساجد در طول تاریخ اسلام, 
محل درس و بحث بوده است. در زمان حاضر پیوند درسی و عبادت بیش 
از همه جا در حرم مطهر حضرت معصو مه علیهاالسلام دیده می شود ؛ به 
طوری که صحنه های بسیار زیبایی در پرتو انوار و عنایات فاطمه معصومه 


علیهاالسلام به وجود اورده است. به تصویر کنٌ کشیدن این روحیه دانشجویی 
بسیار مطلوب به نظر می رسد. همچنین در استانه مقدسه, ارتباط 


دانشمندان دینی با توده 


ص: 250 


مردم به اصیل ترین صورت نمایان است. بنابراین, از مراجعه مسافران و 
زایران و مجاوران و پرسش های مذهبی آنها نیز نمی توان غافل بود. 


6 چشم انداز بارگاه حضرت معصومه علیهاالسلام از هنگام بر آمدن آفتاب 
تا تافتی تن از آن-شنماردل بذینه خاطرم انگیز است. دورنمای گنبد و 
گل دسته های زیبایش بسیار دل نشین است. بار گاه حضرت معصو مه 
علیهاالسلام و اثار علمی و فرهنگی به جاأ مانده در کتاب خانه و موزه 
استانه مقدسه قم همانند بیشتر بناهای اسلامی و گنجینه های دینی از 
مواریث گران بهایی است که همراه با قداست و طهارت معنوی, دانش و 
هنر گذشتگان را به ما منتقل می کند. این مجموعه برای برنامه سازان 
موضوعی تازه و دست نخورده است بارگاه مقدس, مسجد., مدرسه, صحن 
های وسیع با حجره های متعدد و اماکنی برای اسایش زایران و رفع نیاز 
انقار شا اه وه وا و مس تاد روا ای 


قرار گیرد. 


7. حرم مطهر, پیکرهای منوری را در خود جای داده است؛ علما و مراجع 
نزز ک: ت و ی ی 
بوده و اسوه ها و الگوهای زمان معاصرند. معرفی ابعاد وجودی اقا ان 
تواند اثر 0 بر جامعه اسلامی بگذارد. شناخت زندگی نامه این 
فرزانگان زمینی و درک لحظه های آسمانی شدن آنان, درهای عروج را بر 
مشتاقان می گشاید و برای لحظاتی ما را با کمال یافتگان ی 
سازد. 

8 ۰ علاوه بر حضرت معصو مه علیها السلام, پروانگان دیگری در حجریم 
فاطمه دوم مدفونند. پانوانی که از سلسله نورند و فضیلت های فراوان 
دارند. بانوانی که با چنگ زدن به رشته ولایت الهی از فرورفتن در حضیض 
ارزش های 


ص: 251 


خاکی رها کشنتنن: معرفی این بانوان نمونه, هت : ام مجمد (دختر امام جواد 
علیه السلام), میمونه (دختر موسی المبرقع بن علی بن موسیر بن جعفر)؛ 
ام اسحاق. ام حبیب, ام قاسم, ام احمد؛ ۰ همچلنین مکان های دیگری غیر از 
محدوده حرم که به جایگاه خاک سیپاری بانوان قبیله نور اختصاص یافته 
است, مانند: چهل اختران؛ خاک فرح , دروازه قلعه, چهار امام زاده, نجم , 
انا خدیجه خاتون؛ قم رود زآلون آباد, صرم» قهستان و وشتوه می ِا 
مورد توجه قرار گیرد. 

و باز گوس با انش اسان ها و کراضاتی آر-الطات و نابات سصترت 
معصومه علیه السلام, به گونه ای که بتواند با جذابیت کامل و بیانی شیوا و 
ساده به تصویر کشیده شود, بسیار اثرگذار خواهد بود. به عناوین تعدادی 
از این کرامات در این مجموعه اشاره شده است. پیشنهاد می شود در 
برنامه های نمایشی, از لهجه کهن که در فیلم های تاریخی معمول و 


مر سوم است. استفاده نشود . " زیرا ارتباط نداشتن زبان امروزی پا ۳ 
ستطه امه وا لو هی فهد ه ارفاظ ماستسا متاطان نخهاود شد. 


10 بای تقویق بر هه نار ان مد هنم ی 


2 پیشنهادهای برنامه ای 


1 دیدار با رهبر انقلاب و گفت وگوی صمیمانه با ایشان درباره ابعاد 
موم رت ویو معا له 


2 همچنین دیدار با علمای بزرگ و فرزانه که در مجاورت حضرت 
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سکنی گزیده اند و بهره مند شدن از اندوخته های دانش ایشان درباره 
وجود مبارک حضرت معصو مه علیها السلام. 


3 گفت وگو درباره شیوه توسل جستن علما و مردم به حضرت و ذکر 
مواردی که مورد عنایت حضرت واقع شده اند. 


ی انا ای هگا شا وی مر انش ی سا موه 
جر بتعضته نیم علیوا | سا مد 


3. تهیه گزارش از مراکز علمی و بنیادهای خیریه و دیگر مراکز مهمی که 
به نام مقدس حضرت معصومه علیهاالسلامنامیده شده اند (استانه مقدسه 
4 گزارش تلویزیونی از تضرع و توسل زایران و حالات معنوی آنان. 
لین ها دانتای ‏ کرایات تس معص نس عیها الا 


علیهاالسلام به ویژه بانوان. 


7 گزارش مصور از امام زادگانی که از نزدیکان حضرت محسوب می 
شوند. 


8 . گفت وگو با خادمان و کارکنان حرم مطهر درباره خاطراتِ آنان در 
طول خدمت و کراماتی که از نزدیک شاهد بوده اند و احساسی که از خادم 
بودن حرم دارند. 


9 تهیه گزارش تلویزیونی به هنگام اذان صبح و حضور سحرخیزان عاشق 
که برای ادای فريیضه نماز صبح به سوی حرم می شتأبند. 


0. گفت وگو با علما و فضلا درباره فلسفه زیارت. آداب و فضیلت آن 
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و همچنین خاطرات آنان از کرامات حضرت معصومه علیهاالسلام. 


کشورهای دیگر برای زیارت و عرض ارادت به حرم کریمه اهل بیت 
علماالسا مت فقو اند 


3. اجرای مسابقه برای کودکان و نوجوانان به مناسبت میلاد حضرت 
معصو مه علیهاالسلام و اهدای جایزه به کسانی که هم نام با ایشان هستند. 
بهتر است جداول مسابقه هایی مثل برنامه «خونه به خونه» و... به 
بررسی شخصیت ایشان اختصاص پابد. در این جدول ها باید نکات 0 
و هدف دار از شخصیت., فضیلت زیارت و.. > کتخاتکح شود. 


4 معرفی شاعران و اشعار و متون ادبی که درباره حضرت معصومه 
علیهاالسلام سروده و نگاشته شده است. 


میهمان عزیز 


ِ ِِ ب نگرانی انتظار می کشیدند. بیابان پیش رویشان بود و دورترها, 
کوه ها به اسمان وصل می شدند. کاروان کوچکی از دور پید | شد. هیاهوی 
جمعیت فضا را پر کرد. همه به تکاپو افتاده بودند. هر چه بود, انتظار بود, 
انتظاری که داشت پایان می گرفت. ساعت ها بود که زن و مرد, پیر و 
جوان, کوچک و بزرگ, جلو دروازه شهر ایستاده بودند و با اشتیاق, آمدن 
کسی را 
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انتظار می کشیدند. هر کس چیزی می گفت: 

- به راستی به قم می آید؟ 

- مگر نمی بینی؟ سیاهی کاروانشان پیداست ! 

- می گویند مقصدش «مرو» است, قصد دارد به دیدار برادر خود برود. 

- شنیده ام که حال بانو خوب نیست. 

ات ول ی ی و تا 

مردی میان سال مرتب صلوات می فرستاد. «موسی بن خزرج», از 
تا نم فت داد شان ای اف کسام شاه کلب ااسلام 


سفارشش را به ما فرموده است؟ سك 


صدای جمعیت مبهم بود, هر کس چیزی می گفت: زن ها گفت وگو می 
کردند. 


- تا «مرو>» راه زیادی است. یک زب بیمار نمی تواند این همه راه برود ! 


- کاش برای هميیشه در قم می ماند تا به برکت وجودش, این شهر از 
قضایل اهل بت سرشار ناشه! 


1 
می 


کاروان لحظه به لحظه نزدیک تر می شد. خورشید رنگ نبرک یه اسان 
پیدا کرده بودند؛ قلب ها تندتر می تیید, حرف ها ادامه داشت؛ 


- به خانه چه کسی می رود؟ 
- حتما به خانه موسی بن خزرج, وارد می شود ! 
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ولی بیش از همه, موسی بن خزرج در تب و تاب و اضطراب بود. ناگهان 
صدای زنگوله شتریر همه را به خود آوو و عده 1 جلو دویدند عده ای 
همان جا ایستادند و نگاه کردند. موسی بن خزرج» هیجان داشت و مرتب به 


اطرافیانش دستور می داد. 


شتر با قدم های ارام نزدیک می شد و کجاوه ای که روی شتر تکان می 
خورد با هر قدم شتر, دل ها بیشتر به تیش می افتاد. پیرزنی با پشت 
خمیده. اسپند و م0 9۳ مرد میان سالی مرتب صلوات می فرستاد, 


1 است ! 
- خانه من نزدیک تر است ! 
- خانه من بزرگ تر است ! 


در دل موسی بن خزرج غوغا بود. شتر بانو به دروازه رسید., دود اسپند هوا 


را مه آلود کرده بود. سلام و صلوات, فضا را پر کرد. 


موسی بن خزرج بی درنگ جلو رفت و مهار شتر را گرفت و با صدایی که 
هم هیجان و هم شادی در آن بود گفت: «بانو به شهر ما خوش آمدید» و 
سپس شتر بانو را به سوی خانه اش برد. آرامشی عجیب در دل موسی بن 
خزرح افتاد با خود گفت: «قم, شهری مانهتره امن برای شیعیان است». 


روی پرده سیاه شب., ستاره های نقره ای سوسو می زدند. وت اسمان 
شهر قم برای استقبال از بانو چراغان شده بود. بانو در بستر بیماری, درد 
می کشید. سرفه های دل خراش, امانش را بریده بود. همسر موسی بن 
زیت مثل پروانه دور بانو می چرخید و به دخترانش دستور می داد تا به 
بانو 
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زننتید کین کنند. دخترها با هم حرف می زدند. صدای پچ پچشان در اتاق 
شنیده می شد. یکی از آنها آهی کشید و گفت: «کاش حال بانو زودتر خوب 


می شد». 


بانو بی اختیار به یاد شب های مدینه افتاد, به یاد شب هایی که با برادر 
محبوبش, «رضا علیه السلام». بر سر قبر جدشان پیامبر می رفتند. آن 
شب ها رضا علیه السلام چه قدر با پیامبر درد دل می کرد. بانو نیز یاد 
گرفته بود که چه طوری حرف هایش را با خدا و رسول خدا صلی الله علیه 


«بفرمایید. برای قلبتان خوب است. ارام بخش است » 


بات کاسته سفالی را گرفت و ارام توشین: نگاهش را از پشت. بنجره به 
ستاره ها دوخت. انکاز با اه خرفمی:زردند. فکر کرد که اشمان این شهر 
چه قدر شبیه اسمان مدینه است ! ستاره ها ذهن او را به سوی مدینه می 
کشیدند. مدینه برای او همه چیز بود! بوی پدر می داد و بوی رضا علیه 
السلام, که سال ها برای او جای پدر را گرفته بود و او با یاد برادر نفس 
هی کشین: آهی. کشید .و زیر لب کفت: «خدایا: ۳ 
ببینم ؟ 

وفتیببه خود امد دید کشی:در اناق کشت انیت ووار شندم نوج ودخواتفب از 
چشمان بانو پریده بود. به حالت نیمه نشسته, به پشتی خود تکیه داد. شوق 
دیدار برادر, او را بی تاب کرده بود و این بی قایاش: هر لحظه بیشتر می 
شد. دوباره دلش تپید: «می دانم به مرو نمی رسم» 


راه درازی را طی کرده و خطرهای بسیاری پشت سر گذاشته بود. خطر 
راهزن ها, جاسوسان حکومتی و بیماری از یک طرف و غریبی و تنهایی از 
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بو دیگر, افکارش را پریشان کرده بود. ولی هنوز آرزو داشت که یک بار 
دیگر برادرش را ببیند. 

وقتی هارون الرشید., پدرشان را به شهادت رسانده بود. حضرت رضا علیه 
السلام سی و پنج ساله بود و به دستور خدا امامت را عهده دار شد. 
خواهران و برادران بانو زیاد بودند. ولی برادرش امام رضا علیه السلام 
طور دیگری او را دوست داشت. 

سرفه های پی درپی, فکر باتو را آشفته مین ساخت و درد سینه هر لحظه 
او را ناتوان تنر می کرد. درست امه که کاروانشان به ساوه رسید» 
بیماری عجیب بانو هم شروع شد. پرسیده بود: «تا قم, چه قدر فاصله 
داریم؟ » 


- ده فرسخ. 
- پس, مرا به قم ببرید ! 


و حالا در قم بود, نفسی کشید. درد سینه اش بیشتر شد. هکت انم 
دهانش را فرو می داد. بعد, به یاد حرف های امام رضا علیه السلام افتاد 
که از فیدر بن ان اتاض‌هاد ق‌عایه السلام برای اه فته بفو: 


- اهل قم از ما و ما از ایشانیم ! 
- شهر قم, شهر ما و شهر شیعه ماست ! 
- قم, شهری است پاکیزه, مقدس و مطهر ! 


شب از نیمه گذشته بود. همسر موسی بن خزرج که تا آن هنگام نخوابیده 
بود آهسته وارد اتاق شد. بانو سر بر گرداند. 


- شما هنوز نخوابیده اید؟ ! 
و بانو به او لبخند زد:«شما هم که بیدار مانده اید؟ » 
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- من نگران حال شما هستم, شوهرم, صبح دوباره دنبال حکیم می 
صدای سرفه های خشک و پی در پی بانو, حرفش را برید, اذان صبح از 


_. 


مناره های مسجد جامع به گوش می رسید: «الله اکبر...» 
بانو, با صدای ضعیفی گفت: «کمکم کن تا برای نماز آماده شوم». 


موسی بن خزرج عمامه اش را از سر برداشته و غمگین, روی پله ایوان 
نشسته بود. زنش نگران به او نگاه می کرد. گویی ها وا رت چیزی 
بگوید, دخترانش مرتب در حال رفت و آمد بودند و از زن هایی که در خانه 
بودند. پذیرایی می کردند. ناگهان موسی بن خزرج متوجه نگاه همسرش 
شد. سربلند کرد و پرسید: «حال بانو چه طور است؟» 


ژزن با صدای ضعیفی که غم و یأس در آن موج می زد گفت: «هفده روز از 
ادن بانه‌می. درد ول هر روز که می. کدردعال. ایشان بدتر می شود و 
کاری از حکیم و داروها ساخته نیست». 


موسی بن خزرج گفت: «من همه تلاش خود را , به کار برده ام ؛ | ولی نمی 
دانم چرا حال بانو خوب نمی شود. نمی دانم تقدیر الهی چیست؟» بی 
اختیار چند قطره اشک, از گوشه چشما 2 چشما نش» روی صورتش غلتید. 


ناگهان صدای شیون زن ها بلند شد, رن موسی بن زرح هراسان به 
طرف اتاق دوید. موسی بن خزرج بلند شد و زیر لب گفت: «انا له 5 تا 
الیه راجعون ,۰» بعد آرام به دنبال زنش رفت. چند قدم مانده به اتاق ایستاد. 
یکی از دخترانش با چشمان اشک آلود از اتاق بیرون آمد. قبل از آنکه 
چیزی بگوید. موسی بن خزرج گفت: «خواست خدا بوده » با همین 
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حرف اشک از چشمانش جوشید و بر صورت غمگینش جاری شد. 


ناه وه ند راویان: خخشت موذیده با شتنیدن: عبر «وخامته خال بان به 
سرعت مسجد جامع را ترک کرده بود و در کوچه های پیچ در پیج به سوی 
خانه موسی بن خزرج می رفتند. مرد اولی در حالی که با دستارش, عرق 
پیشانی اش را می گرفت. گفت: «دلم شور می زند انگار می خواهد 
اتفاقی بیفتد » 


مرد دومی که به سرعت گام بر می داشت, گفت: «همسرم که به دیدار 
بانو رفته بود. می گفت بانو دیگر نمی تواند غذا بخورد». 


هر دو لحظه به لحظه به خانه موسی بن خزرح نزدیک تر می شدند. 
بادگیرها بر فراز خانه ها ایستاده بودند و کوچه ها را نظاره می کردند. 
خورشید. گویی همه چیز را ذوب می کرد. دیوارها رنگ دلهره به خود گرفته 
بود, مرد اول سکوت را شکست: خوش به سعادت ما که بانو به شهرمان 
آمده ! او یادگار امام کاظم علیه السلام است. 


مرد دومی گفت: پدر پزرت خدا| بیامرزم تعریف می کرد وقتی با جمعی 
خدمت امام صادق علیه السلام رسیده بود» حضرت فر مود: «خداوند حرزمی 
زارد کدان شکه استخت یامد هم خر مارد وان هه ات اهیزفخصان 
له لام بو مرف ره که کوعم اشت ‏ ماه ات وک سوم ری 
داریم و ان شهر قم است.» به زودی دختری از فرزندانم به نام «فاطمه» 
در انجا به خاک سپرده می شود؛ هر کس قبر او را زیارت کند. بهشت بر او 
واجب می شود » 


- یعلی می دویی ٩۰:‏ 
مرد دوم نفسی تازه کرد و بی درنگ حرفش را ادامه داد: امام صادق 


ص: 26۷0 


علیه السلام, زمانی این سخن را فرمود که هنوز امام کاظم علیه السلام - 
پدر بانو - به دنیا نیامده بودند! 


مرد اول شگفت زده به همراهش نگاه کرد, قدم ها آهسته تر شد؛ 
رسیدیم ! 


- می شنوی؟ ! ایا صدای گریه و شیون را می شنوی؟ 


در خانه موسی بن خزرج باز بود. همه در ماتم فرو رفته بودند. موسی بن 
خزرج مانند باران اشک می ریخت و بر سرش می زد. مرد اول گفت: 
«دیدی چه خاکی بر سرمان شد؟ » 


97 ۳ - 
مرد دوم گفت: «آنا لله و انا الیه راجعون» 


...درختان انار چتر خود را باز کرده بودند. رودخانه قم آرام و اندوهگین از 
آنتودنکی یه کیت تفه ار که مها کم ره الا یه 
محوطه «بابلان» می رسید. نگرانی در چهره ها موح می زد. کم کم پچ 
پچی در میان جمعیت افتاد. چهره موسی بن خزرج در هم بود و می 
اندیشید. هر چند لحظه یک بار, پرده ای لرزان جلو چشمش کشیده می 


شد. همهمه مردم بیشتر شد: 
- موسی بن خزرح»؛ باغ خود را وقف بانو کرده است. 


صدای رودخانه همچنان به گوش می رسید. کبوترها دیگر پرواز نمی کردند؛ 
زمین رنگ ماتم به خود گرفته بود. 


- چه کسی بانو را به خای می سیپارد؟ 


مرد جوان در حالی که به لکنت افتاده بود, با دست به سمت رودخانه 
اشاره گرا ها وتان نو سوار ام ایند 


هنوز حرفش تمام نشده بود که چشم های منتظر و بی تاب مردم» به 
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طرف رودخانه چرخید. موسی بن خزرج دستپاچه شده بود. دو سوار 
نقابدار, پیش می آمدند, قلب ها می تپیدند دهان مردم باز بود. چشم ها با 
حیرت به ریگ زار دوخته شده بود ؛ . دو سوار نقاب دار به تاخت, نزدیک 
شدند. 


لحظه به لحظه, فاصله آنها با جمعیت کمتر می شد با صدای سم اسبان, 


تیش قلب. ها قیز .بیشتر شد. گلوی موسی بن خزرج خشک شده بود دو 
سوار به سرعت به مردم رسیدند. بلافاصله پیاده شدند. بوی عطرشان 


فضا را تخر کرر: 


سواران بر پیکر بانو نماز خواندند و سپس بانو را دفن کردند و بی درنگ, 
سوار اسب ها شدند و به تاخت از مقابل نگاه هت زده جمعیت دور شدند. 


کمی بعد, مردم به خود آمدند و در حیرت بودند که چه شده؟ ! عده ای هنوز 
به مسیری که سوارها رفته بودند» نگاه می کردند. در آن لحظه هاء 
پیرمردی خوش سیم وارد باغ شند؛ تکیت فریاد زد. «قادر ! قادر ]۹ سك 


موسی بن خزرج به سوی قادر رفت. قادر قدم به قدم_ به قبر تازه بانو 
نزدیک شد. نگاه سوال برانگیز جمعیت به او بود. قادر به آرامی گفت: «به 
راستی خداوند از ما داناتر است » 


و سپس ادامه داد: «خداوند متعال به فکر بندگان صالح خود هست.» و 
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زیارت وارث را برای بانو خواند: «السلام علیک يا وارت آدم صفوه الله...» 
(1) 


1 از شخصیت حضرت معصومه علیهاالسلام چه اطلاعاتی دارید؟ 


. آیا تاکنون به زیارت ایشان مشرزف شده آید؟ فکر می کنید زیارت 
7 بر انسان بر جای می گذارد؟ 


3. چه خاطره ای از زیارت دارید؟ 
4 آپا تاکنون از کرامات ایشان چیزی شنیده اید؟ 


تواند الکویی س 73 0 چیست؟ 


60 اگر به زیارت ت ایشان مشرف شوید. از ایشان چه درخواستی خواهید 


کرد؟ 


7. زیارت نامه ای که درباره حضرت معصومه علیهاالسلام وارد شده, از 
ناحیه کدام امام علیه السلام سفارش شده است ؟ 


9. آیا «بیت النور», خانه عبادت حضرت معصو مه علیهاالسلام را می 


9 صفت ور خرخمه زارت امه اسر در اسان ابحاد مج کید؟ 
0. درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام چه می دانید؟ 
ص: 2063 

۰ عباس صالح مدرسه ای, میهمان عزیز» (نخستین همایش فرهنگی 


ِ بانوی کرامت حضرت معصومه علیهاالسلام), کتاب خانه آستانه 
مقدس حضرت معصو مه علیهاالسلام, مدیریت فرهنگی. 


11 چرا به حضرت معصو مه علیهاالسلام. کریمه اهل بیت می گویند؟ 
2. از فضایل حضرت معصومه علیهاالسلام چه می دانید؟ 


13. امام رضاأ علیه السلام در فضیلت زیارت حضرت معصو مه علیهاالسلام 
چه فرموده اند؟ 


5 چرا حرم حضرت معصومه علیهاالسلام تجلی گاه حرم حضرت زهرا 
علیها السلاماست؟ 


16 چرا به ایشان حضرت معصو مه علیهاالسلام می گویند؟ 
7. فکر می کنید زیارت مقبول به چه زیارتی می گویند؟ 
8 ارتعی اند شا قییر متعول نز انسانباشد؟ 


3 پررسش های کارشناسی 


1. شرایط اجتماعی سیاسی دوران حضرت معصو مه علیها السلام چگونه 
بود؟ 


2 نقش حضرت معصومه علیهاالسلام را در تبیین و گسترش فرهنگ و 
علوم تشیع چگونه ارزیابی می کنید؟ 


ق دز فهزد خاس کاخ ری حضرت. معضومه عابماالسام هد اظلاعاتی 
دارید؟ 


4 چرا به حضرت معصومه علیهاالسلام محدثه می گویند؟ 


نزدیکان ایشان بودند و در جوارشان مدفون شده اند. توضیح بفرمایید؟ 


7 آبا معصومین علیهم السلام به مسئله زیارت عنایت داشته اند؟ 


ص: 264 


8 چه عاملی سبب مسافرت حضرت معصومه علیهاالسلام به ایران شد؟ 
9 در مورد علم حضرت معصومه علیهاالسلام توضیح بفرمایید؟ 

0. در مورد سازندگی و ثواب زیارت توضیح دهید؟ 

1. لطفا القاب حضرت را بیان کنید و درباره هر یک توضیح دهید؟ 

واپسین کلام 


آگاهیبه فرهنگ ورروش وندگی: پر افتخار خاندان پامتر اعطم صلی: الا 
ع اس ال ی یه الصا انا یل ی مهافت ام 
اب محمدی صلی الله علیه و آلء و بهره مندی از آن است؛ * زیرا آنها از 
اسلامتد. 


در اين میان. آگاهی از زندگی حضرت معصومه علیهاالسلام که ستاره ای 
درخشان در سپهر خاندان نبوت است. موجب هدایت و رشد بیشتر می 
شود ما را در مسیر تکامل معنوی مددکار خواهد بود. پس باید نشانه های 
دین را که نقش بسزایی در سازندگی و سازمان دهی معنوی و فرهنگی 
دارند, ارج نهیم و حریم آنها را به سفارش قرآن کریم حفظ کنیم: 


و من بُعَظَم سَعائر اللّه قاّها من 7 تَقوّی القلوّب.(1) 
بزرگ شمردن نشانه های الهی, نشانه تقوای دل هاست. 


تمام نقاط روی زمین, مد متعلق بة حضرت برفر دیاز است و انسان هر لحظه 
اراده کند می تواند با خداوند به مناجات بیردازد. با این حال. بعضی 
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جع 32 


اماکن بیشتر مورد توجه حضرت حق است و انسان ها در آن نقاط بهتر می 
توانند به استجابت دعاهای خود اطمینان داشته باشند و با حال و شوق 
بیشتری به مناجات بیردازند. 


شهید دستغیب می فرماید: 


حضرت امام هادی علیه السلام چون مریض شدند, یک نفر را اجیر گرفتند 
که بة کربلا برود و زیر فبه مبار که خشینية بر آي ان خضرت. دعا کید | بغعضی 
گفتند: شما خود امام زمانید چگونه کسی را برای دعا به کربلا می 
فرستید؟ حضرت فرمود: خدای را در زمین قطعاتی است که دوست دارد 
در آنجا عبادت شود و از آن جمله بارگاه امام حسین علیه السلام است.(1) 


شهر مقدس قم نیز در سایه توجهات حضرت فاطمه علیهاالسلام از جاذبه و 
معنویت بی نظیری برخوردار است. وجود مقدس حضرت معصومه 
علیهاالسلام چنان جذابیت و صفایی به این شهر داده است که بر هیچ کس 
پوشیده نیست. در این محیط روحانی؛ انرگذاری شگرفی نهفته است که 
روان افراد را به پرواز وا می دارد و دریایی از عرفان را بر روی رهروان 
وادی حقیقت می گشاید. هر سال هزاران هزار نفر از راه های دور و 
نزدیک به قصد زیارت: به سوی ات کفبه آمال.هفی شتایند ه ستر بر استان 


این جلوه الهی می سایند. 

بی گمان, بقای مذهب راستین تشیع. به وجود اهل بیت عصمت و طهارت 
و ذریه گران قدر انها گره خورده است. هر انسانی که دست تمسک و نیاز 
به سوی ان خاندان دراز کرد. نجات یافت و هر کس که از صراط 
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1- . مباحثی چند درباره مسجد جمکران قم, صص 1 و 2. 


نها ار کی دس ره تابوفی افتای بر نامه ردان ماه تیان 
علیهم السلام کوشا باشند و از هر قالب و شیوه ای برای زیباسازی این 
مفاهیم ارزشمند مدد گیرند. 


در پایان»_به آتتانه رفیع بار گاه حضرت معصومه علیهاالسلام عرض ارادت 
قاری اما سای الساه علی ها فاطامه المعصویی را تسوا مه 
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نات تفای بت ها یی امه ای لاه 


1 احوالات حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام. شیخ محمد حسین مفلس 
- مخطوط. 

2 البدر المشعشع فی احوال ذربه موسی المبرقع, میرزا حسین نوری, (م. 
0 مه ی ال 
شرح زندگانی فرزندان موسی مبرقع مدفون در قم است). 


5 آنو ر المشعشعین. محمد علی بن حسن کاتوزیان تهرانی, تهران. چاپ 
مد 7 43 صفحه, وزیری. 


این کتاب یر تسه جاد عالیف:شده: ملی.ققظ جلد. اول آن به جات شید 


است. 


7 م. 


اين کتاب در سه مجلد تهیه شده, جلد اول تاریخچه حرم مطهر و بناهای 
و 


7. بار گاه حضرت معصومه علیها السلام, نشریه شهرداری قم, قم, 735 
صفحه, وزیری, شامل تاریخچه حرم مطهر و زیارت گاه های قم با عکس و 


زادگان 2 قم و ری و شرح حال علمای قم). 


9 بشاره المومنین در تاریخ قم و قمیین, حاح شیخ قوام وشنوه ای, 
کرامات حضرت معصومه علیهاالسلام. 


7 متخاص به «مفلس» و مشهور به «ارده شیره». این کتاب شامل 
احوالات حضرت معصومه علیهاالسلام. امام زادگان, حکعما و شعرای قم در 
دو مجلد درسال های 1350 - 1351 - . ق تالیف شده است. 
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0ص و ام تام اسان وی باهاهه اف امستاه 
مدارک؛ وقف نامه ها, فرمان ها, مساجد, مقابر, مزارات؛ مدارس و9... 


3 تعزیه حضرت معصومه علیها السلام, صادق همایونی, مجله کاوه, 


4 چکامه. عباس خان افشار متخلص به «پریشان» که شرح حال 
خرن معضومه._ مسا انش اضرا ار .رون وضول نامه امافب‌هشتم نا روز 
اتخال آن تسه ال به نظم درآورده است. نسخه تایپ شده ان در 
3 صفحه رقعی در روز ات 6( 0 به کتاب خانه آتشانه مقدسه 
حضرت معصو مه علیهاالسلام اهدا شده است. 


5 حضرت معصومه علیهاالسلام را بهتر بشناسیم. علی اکبر مهدی پور, 
تولد, وفات و شخصیت برجسته و فضیلت زیارت ان حضرت. 


و1 حضرت 9 علیهاالسلام ات هی حکیمی, 605 13, مشهد 
علیها السلام, خی امه وم 0 


جیبی. 9 ۳ بعدی به ح کر حضرت معصو مه 0 
در 60 ضفخه عییی. با تقفریظی از ابت الله .هو عشی تشر شون است: 


8 حیات حضرت معصو مه علیهاالسلام قم, سید حیدر مهدی, 1983 م., 
حیدر آباد, 100 صفحه, چیبی, به زبان اردو. شامل ولادت, وفات. شخصیت, 
فضیلت زیارت و کرامت های حضرت معصومه علیهاالسلام. مساجد, مقابر, 
مدارس, امام زاده ها و مسجدجمکران. 


19 در حجریم حضرت معصو مه علیها السلام, شا اکبر مهدی پور» تولد, 
وفات. شخصیت بی نظیر, فضیلت زیارت و زیارت نامه آن حضرت؛ چاپ 


5 ه . ق, قم. 


0 دیدنی های قم, حسین آوردی, 1372, قم, 49 صفحه, پالتویی, شامل 
تاریخچه قم, حضرت معصومه علیهاالسلام, امام زادگان؛ مسجد جمکران. 
مساجد,مدارس, مقابر. اماکن عمومی و نیازمندی ها. 


صفحه رنگی پالتویی شامل بحث فشرده ای پیرامون حضرت معصومه 
علیها السلام, امام زاده ها؛ مدارس.: مساجد, مقابر و نیازمندی ها. 


22 زند حانی حضرت معصو مه علیها السلام, محمد شیرین کلام, قم. 


23 زندگانی حضرت معصومه علیهاالسلام و تاریخ قم, سید مهدی صحفی 
- معاصر - 1390, قم,132 صفحه, رقعی. شامل فضایل حضرت معصومه 


4 زندگی نامه حضرت معصومه علیهاالسلام. محمد محمدی اشتهاردی, 


وزیری. شامل زندگانی, فضیلت زیارت و زیارت نامه مفصلی که خود 
خولف انشا گرم ارتفت؛ 


6 فاطمه بنت الامام موسی الکاظم علیه السلام. محمد هادی امینی. 
زیارت و مثن وصیت نامه حضرت امام کاظم علیه السلام است. 


ص: 29 


7 فاطمه بنت الامام موسی بن جعفر علیه السلام, سید محمد باقر 
ابطحی, 1409 ۰- . ق, قم, وزیری. (اين کتاب از مستدرکات جلد 17 
عوالم است که به قلم هیئت محققین مدرسه الامام المهدی قم زیر نظر 
حاج اقای ابطحی تهیه شده است). 


مه اون سا ام اات ی حم یت افیف 
5 . ق, 36<صفحه, رقعی. شامل احادیثی در فضیلت قم و حضرت 
قافاهه مه ملسم ره توص اف عای سین 
درباره تاریخ حرم و حضرت فاطمه معصو مه علیهاالسلام نموده است. 


9 کوئر. از طرف آزشازه مقدسه فاطمه معصومه علیهاالسلام شامل 
کرامات و عکس ازحرم و بیت النور و تاریخ زندگانی حضرت فاطمه 
محصومت ناملا 


0. گنجینه آثار قم, عباس فیض, 1349, قم. دو مجلد, 1514 صفحه, 
وزیری. در جلد اول از تاریخچهم حرم و روضه مطهره حضرت معصومه 
علیهاالسلام و در جلد دوم از دیگر مشاهد و مقابر موجود در قم و بحث 
کرده است. 


ال ای اما شا 
بلاد است که عمدتا ازقم فارغ التحصیل شده اند. 


2. لمعات عشق, حیدر آقا تهرانی. متخلص به «معجزه». 1369 قم, 
11 صفحه, خشتی. در این کتاب ده ها مدیحه و قصیده درباره عظمت 
حصرک متضویه لوا انس امه است. 


3 معصومه قم, سیدتقی طباطبایی قمی, قم, 1365, 48 صفحه, جیبی. 
شامل احادیثی در فضیلت و عظمت حضرت معصومه علیهاالسلام. 


کتاب«دریای سخن» بخش مربوط به حضرت معصومه علیهاالسلام انتخاب 
شده به پیوست «حیات الست» با عنوان: زند ان حضرت معصومه 
علیهاالسلام در 60 صفحه جیبی انتشار یافته است. 


5 ودیعه آل محمد فاطمه معصومه علیهاالسلام, محمد صادق انصاری, 
حضرت معصو مه علیهاالسلامو تاریخچه حرم مطهر و امام زاده های قم. 


1تبریز. 106 صفحه, جیبی. شامل شرح حال حضرت معصومه 
علیهاالسلام. اشاره به شرح حال حضرت زینب. سکینه و سیده نفسیه.(1) 
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1- . به نقل از: کتاب بار گاه فاطمه علیها السلام ؛ معصومه تحلی گاه فاطمه 
زهرا علیهاالسلام, با تخلیص. 


1 استاته مقدسه حضرت معصومه علیها السلام, ماه نامه کوثر, ش‌ 1 و 3, 
0 13 


2 ابن جوزی» سبط, تذکره الخواص, نجف؛ 1393 0 .۰ ق. 


4. بانیور, احمد., زد کوع و کرامات حضرت معصومه علیهاالسلام, نشر الف؛ 
قم, 1374 ۰- . ق. 


علیهاالسلام. بی تا. 


6 تهرانی, حیدر آقاء لمعات عشق, متخلص به معجزه, قم, 1369. 


جا, بی تأ. 


خی اسان نحمه من مد بن. آجمهه انم امه مسر 
6 ه .ق. 


9. جر عاملی. وسائل الشیعه, بیروت؛ 1( 0 .۰ ق. 


2 


0 حیدری ابهری, غلام رضاء نگاهی به زندگانی حضرت معصومه 


۳۱ خوانساری, مولی حیدر» زبده التصانیف, قم, 1415 0 .۰ ق. 
2. رازی. محمد شریف. گنجینه دانشمندان, تهران, 1352. 


ق. 


14 سمهودی؛ نورالدین؛ وفاء الوفاءء بیروت؛ 1( .۰ ق. 


ک ای هس ار ۰ تفص اسان ات خر حعحم تس 
مامتها 


6. شاهرخی محمد و عباس مشفق کاشانی, آیته عصمت., مجموعه اشعار 
درباره حضرت معصو مه علیها السلام, بی تأ. 


19 شیح مفید, ارشاد, قم, 141 0 .۰ ق. 
19 شیرین کلام محجمد؛, ند حانت: حضرت معصو مه علیها السلام, قم, بی تأ. 


0 صحفی. سیدمهدی. زندگانی حضرت معصومه علیهاالسلام و تاریخ قم, 


1 طباطبایی قمی, سیدتقی, معصومه قم, قم, انتشارات مفید, 1365. 
2. طبرسی, امین الاسلام, اعلام الوری, قم, 1399 ۰-. ق. 

3 غزبری: احفد کل هاي ز هر انی: تهر آزمسانتشار ات.مشایم: :37 1 
4 فیض, عباس, جدی فروزان, چاپ قم, بی تا. 


25 دس گنچینه آثار قم, قم, 1349. 
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7 قمی. عباس, سفینه النجاه, بی تا. 


8 کاتوزیان. شیخ محمدعلی بن حسین, انوار المشعشعین, تهران, چاپ 


را 


ص: 272 


ا ار اه ای رس 


1د. کته محجمد بن یعقوب, رحس بجع و فروع کافی, بیروت؛ ت ۱ 


3 محدثی. جواد, نگین قم (آشنایی با شخصیت حضرت معصومه 
غلیهاالسلاما: قمنشر مغر وف چاپ اول؛: 1374 


.1 4 


دد. محمدی اشتهاردی, مجمد؛ تاریخچه حضرت معصو مه علیها السلام, قم, 


30. اساسا اساسا 2-2-2-2 حضرت معصو مه فاطمه دوم, نشر علامه, قم, 
1375 


7 منصوری. مهدی, زندگانی حضرت معصومه علیهاالسلام. قم, کتاب 


فروشی صحفی, (1310م- ۰ ق. 


5 
9د. یی کرامات معصو میه, بی جا,؛ بی تأ. 
40 ی ی کریمه اهل یت علیهم السلام, قم, نشر حاذق؛ 134 


1 میرعظیمی, سیدجعفر, بار گاه فاطمه معصو مه علیها السلام, تجلی گاه 
فاظتته رهرا غلیهاالسلامم قم, میرات اند عانخاب ال 382 1. 


3 ی وی وی مستدرک وسائل ۱ 1 لشیعه, قم, 1407 0 .۰ ق. 


ص: 273 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


